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ریسـمانی بـر گـردن تاریـخ مـا )افغانسـتان( آویختـه شـده کـه رمز 
پاره کـردن و عبـور از آن در بازگشـت بـه مکتـب بلخ و سـنّت فکریِ 
آن نهفتـه اسـت. بلـخ تقدیـرِ تلـخ و متضـاد داشـته و اینـک ایـن 
تضـاد بـه صـورت تـراژدی روبـروی ما ایسـتاده اسـت؛ گویـا چیزی 
می طلبـد. سـخن از بلـخ بـه انـدازه ی خویشـتن یابیِ آدمـی دشـوار 
و جـان کاه و سـوگ ناک تر از یـادِ هـر دردِ جمعـی و فـردی اسـت. 
نخسـت، بلـخْ زهدان، گهـواره و خانه ی یک تمدّن و عقلانیّت اسـت. 
سـابقه ی سـنّتِ عقلانـی و مدنـیِ بلـخ به عنـوان یکـی از مهم تریـن 
کانون هـای تمـدّن بـه پیـش از شـش هزار سـال سـابقه ی تاریخـی 
می رسـد. امـا تاریـخ و سرگذشـت مکتـوب آن بـه دوره ی اوسـتایی 
یعنـی حـدود ۲۶۰۰ سـال پیش بـاز می گـردد. قلمرو فرهنگـیِ بلخ 
چـه قبـل از فرهنـگ اسـلامی و چـه پـس از آن دارای اهمّیـت و 
اعتبـار فرهنگـی و عقلانـیِ بی نظیر می باشـد. بلخِ پسااسـلام هرچند 
از آن زخم هـای کاری و مرگ بـار می بینـد؛ امـا در عـوض اسـلام 
را در دامانـش می پـرورد و آن را بـه فرآینـد غنـیِ فرهنگـی مبـدّل 
می سـازد و بـه »مادرشـهر« دوره ی اسـلامی بـدل می شـود. همـان 
شـأنی را کـه آتـن در تمـدّن اروپایـی دارد، بلـخ در تمـدّن شـرقی 
به خصـوص تمـدّن و فرهنـگ اسـلامی دارد. بلـخ را بایـد آگـورای 
فکـری و فرهنگـیِ فرهنگ اسـلامی نامید. بلـخ در مقـام پایدارترین 
و محکم تریـن جغرافیـای روحـی نـه مـادون آتـن؛ بلکه هم شـأن آن 
بـود. تکثّـر و مـدارا، ذاتی تریـن خصلـت ماهـوی ایـن قلمـرو عقلـی 
و فرهنگـی به شـمار می آیـد؛ به گونـه ای کـه طـی بیسـت و دو بـار 
تهاجـم و ویرانـیْ بـاز هـم خویـش را چونـان ققنوسـی از میان آتش 
تباهـی و ظلمـت احیـا می نمایـد. این کـه یـک قلمـرو فکـری بتواند 
خـود را از پـس سـخت ترین شـقاوت ها و سـردی های زمانـه دوبـاره 
احیـا کنـد و بـاز هـم به تجـدّدِ خویـش بیاندیشـد، حاکـی از قدرت 
فکـری و غنـای معنـوی آن خواهـد بـود. نخسـتین ظهور اندیشـه ی 
»جـاودان خـرد« را در بلـخ در اثـر هوشـنگ پیـش دادی بـه همین 
فرهنـگ  اوج شـکوفایی  در  بعدهـا  کـه  اندیشـه ی  می بینیـم،  نـام 
اسـلامی توسـط کسـانی مانند ابن مسـکویه مورد توجّه قـرار گرفت 
و از جملـه شـیخ اشـراق از جـام آن ارتـزاق فکـری نمـود. از قضـا، 
بخـش حکمت هـای نهـج البلاغـه که سـیّد رضـی آن را جمـع آوری 
کـرده، شـباهت شـکلی و مضمونـیِ تنگاتنگ بـا جاودان خـرد دارد. 
به هـرروی، ریشـه ی جـاودان خـرد و یـا حکمـت خالـده کـه بـه 
نحلـه ی معـروف سـنّت گرایان معاصـر ذات و هویتِ فکـری و معنوی 

بخشـیده نیـز، بـه حـوزه ی فرهنگـیِ بلـخ بازمی گردد. 
نقـش و جایـگاه بلـخ در تمـدّن اسـلامی نیـز بنیادیـن اسـت. بلخ یا 
جغرافیـای کـه بعـد از اسـلام خراسـان نامیـده شـد و کانـون اصلیِ 
آن بلـخ محسـوب می گـردد، حـدود سـه هزار دانشـمند و نویسـنده 
از طیف هـای گوناگـون را درخـود پـرورده اسـت. به همین سـبب، ما 
بـا سلسـله ی از فیلسـوفان، عارفـان، شـاعران، متکلمـان، مفسّـران، 
محدّثـان، فقیهـان و... در قـرون پسـین مواجهیـم. بدیـن امـر دقّـت 
نماییـم کـه فتوحـات اسـلامی کمتـر بـا روح معنـوی و اخلاقـی رخ 
داد؛ بلکـه بیشـتر غلبه و قهر و خشـونت و توحّـش در آن خودنمایی 
می کـرد. می خواهیـم بگوییـم شـکوفایی های که در دوره ی اسـلامی 
در بـلاد اسـلامی رخ دادنـد، بیشـتر محصـول روح اقوامـی بودنـد 
کـه گرچنـد تـازه مسـلمان شـده بودنـد، اما پیـش از آن واجـد روحِ 
فرهنگـی، معنـوی و اخلاقـی بودنـد و خلّاقیت هـای فکـری، معنوی 
و اخلاقـی بیشـتر مائـده ی ایـن روح بـود. لـذا بلـخ، یکـی از همـان 
کانون هایـی اسـت کـه پیـش از ظهـور اسـلام واجـدِ روح اخلاقـی، 
معنـوی و عقلـیِ متمایـز و برجسـته بود و بدین سـبب نیز اسـلام را 
در دامـان معرفت پـرور و تفسـیرگرایانه اش هویـت. ازایـن رو بـود که 
فلسـفه ی اسـلامی را فارابی و ابن سـینا تأسـیس می کننـد، معلّمانی 
کـه از گهـواره و مادرشـهر بلـخ سـر برآورده انـد. اگر نگوییـم در روح 
نهضـتِ ترجمـه به مثابـه رنسـانس اسـلامی روحِ فرهنگـیِ بلخ حاکم 
اسـت؛ امـا بدون تردیـد یکـی از پایه ی اساسـیِ آن به شـمار می آید. 
در حـوزه ی کلام بسـیاری از متکلمـان معتزلی و عقل گـرا از حوزه ی 
بلـخ سـربرآورده اند و جریـان عقل گرایـی به طور عـام از قلمرو روحیِ 
بلـخ سرچشـمه گرفتـه اسـت، به طـوری کـه عقل گراتریـن فقیـه، 
متکلـم و فیلسـوف را در ایـن حـوزه شـاهدیم. اگـر جغرافیـای زبان 
فارسـی را مدّنظر داشـته باشـیم، بلـخ بنیادی ترین مهد و شـکوفایی 
زبـان فارسـی به حسـاب می آیـد. قبـل و بعـد از فرهنـگ اسـلامی 
زبـان آریانـی/دری زبـانِ اصلـی و علمـیِ آن بـوده اسـت. در بلـخ و 
از طریـق آفرینش هـای ادبـیِ همیـن حـوزه اسـت کـه زبان فارسـی 
غنـای نیرومنـد خـودش را ظهور می بخشـد. حوزه ی فرهنگـیِ زبان 
فارسـی هـم از حیـث تاریخـی و هـم علمی بـدون ثمـرات فرهنگیِ 

بلـخ، هویتـی ندارد. 
به هـر تقدیـر، قلمـرو روحـی و عملـیِ بلـخ باسـتان اکنـون در آتش 
فاجعـه و تباهـی می سـوزد. تباهی زدگـی، آشـفتگی، بلاتکلیفـی و 
توحّـشِ مسـلّط بـر آن، اصالتـاً در غیـاب سـنّت عقلانـیِ بلخ ریشـه 
و  بـه عقـب می رانـد  را  مـا  روز  ویرانـیِ کـه هـر  و  دارد. شـقاوت 
از اطـراف و اکنـاف حوالـه ی  سـروری خواهی های حقیرانـه ای کـه 
روحِ زخمـیِ مـا می شـود، بـدون تردید از فراموشـیِ مکتب و سـنّت 
منشـأ  نفس مـان  خود-بیگانگـیِ  از  همـان  در  یعنـی  بلـخ  فکـریِ 
را  دیگـران  مـا  اکنـون  تقدیـر  به عنـوان  ویرانـیْ  این کـه  می یابـد. 
بـه قهقـه ی مسـتانه می انـدازد و آنـان از عجـز و اسـتیصالِ هسـتیِ 
تاریخـیِ مـا شـادمانی می طلبـد و نـه بـر گـور کـه بـر جنازه هـای 
به خـون  نشسـته ی مـا بـه هـر شـکلی پای کوبـی بـه راه می اندازنـد، 
ذاتـاً بـه یـک روح کودکانه و کین توزانـه بازمی گردد. لیکن بازگشـت 
بـه وطـن و روحِ فرهنگـیِ خویـش نمی توانـد در واکنـش بـه ایـن 
بادهـای خاک آلـود صـورت بگیـرد. از طرفـی، ایـن امـر بازگشـت به 
گذشـته نیسـت، بلکـه تجدیـد عهد با روحی اسـت که فـارغ از زمان 
می ایسـتد و لـذا می تـوان از آن مـدد جسـت و بـه سـمت آینـده 

کرد. عزیمـت 
بیاییـم بحـرانِ نظری و عملیِ کنونی را در آیینه ی غیاب و فراموشـیِ 
سـنّت عقلانیِ بلخ ببینیم. گرفتارشـدنِ نفسِ ما در هیولای فسـاد و 
جنـگ و غـارت از حیـث اساسـی محصـول پشـت کردن ما بـا قلمرو 
مذکـور بـود. مـا در پرسـش و اکتفا نکـردن به امـر موجـود تجدید و 
تجـدّد پیـدا می کنیـم، و تـا چیـزی در جـان و روح مـا ننشسـته و 
تجربـه نشـده باشـد، فـرارَوی از آن نیـز بی معناسـت. به هرتقدیـر، 
قلمـرو فرهنگـی و روحـیِ بلـخ امـروز مـورد هجـوم بی منطق تریـن 
گـروه و متوحّش تریـن ایدئولـوژیِ نژادی-مذهبـی قرار گرفته اسـت. 

روح الله کاظمی، دکترای فلسفه ی اسلامی

بلخبهدارآویختهمیشود

خانقاه بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ. عکس: شبکه های اجتماعی

نویسندگان: محمد احمدی و محمد رضایی
کشـتار سیسـتماتیک هزاره هـا به طـور عـام در نقطـه نقطـه ی 
طالبـان،  حکومـت  دوم  دور  در  بلـخ  در  به ویـژه  افغانسـتان، 
واقعیـت آشـکاری اسـت کـه بـا شـدت تمـام ادامـه یافتـه و 
هم چنـان سیاسـت »هـزاره بـه گورسـتان« ادامـه دارد. سـفر 
سـراج الدیـن حقانـی، وزیـر داخلـه طالبان)فـرد درجـه یـک 
تروریسـم طالبانـی( در ۲۰ جوزا 14۰۲ به مزار شـریف، حضور 
او در دشـت لیلـی و اشـک تمسـاح وی بـرای کشته شـدگان 
طالـب در دور پیشـین، عـزمِ جـدّی رهبـران طالبـان را بـرای 
دوام نسل کشـی و مدیریـت کشـتار بـه بهانه هـای گوناگـون را 
آشـکار می کنـد. ایـن سـفر خبرسـاز به نحـوی با سـفر اشـرف 
غنـی در آخریـن روزهـای حکومـت اش بـه مـزار شـریف پیوند 

دارد، ایـن رابطـه ی وثیـق را نخبگان پشـتون که برای سـپردن 
افغانسـتان بـه طالبان با هم تبانی کردند، بیشـتر در مناسـبات 
و دلالت هـای تاریخـی اش درک می کننـد، به خصـوص با توجّه 
بـه اینکـه آن سـفر رییس جمهـور حکومـت پیشـین در ظاهر 
بـرای بررسـی اوضـاع امنیتی بـود، ولی در واقع برای شکسـتن 
یـا جلوگیـری از وحـدت و ایجـاد اختـلاف میـان عطـا محمـد 
نـور، محمـد محقـق و مارشـال دوسـتم کـه قصـد مقاومـت 
در برابـر طالبـان را داشـتند، انجـام شـد تـا سـقوط یکـی از 
مهم تریـن ولایت هـای افغانسـتان را بـه نفـع طالبـان تسـریع 
کنـد. بـا توجّه به حملات گسـترده ای کـه در دور دوم حکومت 
طالبـان علیـه هزاره هـای بلخ صـورت گرفتـه اسـت، بی تردید، 

تمـام تبانی کننـدگان به ویـژه اشـرف غنـی از تطبیـق برنامـه 
کشـتار سیسـتماتیک هزاره هـا راضـی بـه نظـر می رسـد. ایـن 
وضعیـت همـان چیـزی بـود کـه اکثریـت نخبـگان پشـتون 
آرزویـش را داشـتند و از قضـا به طور مکتوب در کتاب سـقاوی 
دوم تبـارز یافتـه اسـت. تـلاش گسـترده نخبـگان پشـتون بـه 
شـمول حاکمـان دوران جمهوریت)حامد کرزی و اشـرف غنی( 
بـه شـمول رهبـران طالبـان بـرای انـکار نسل کشـی هزاره هـا 
تاییـدی بـر ایـن مدعاسـت. آنچـه در پـی می آیـد نمونه هایـی 
از کشـتار هدف منـد هزاره هـای ولایـات شـمال در دور دوم 
حکومـت طالبـان میـان سـال های ۲۰۲1 - ۲۰۲3 را آشـکار 

می نمایـد. 

افغانسـتان کـه در تمـام کشـورها جوامـع به گـروگان گرفته شـده و 
انسـان به بردگی رفته اسـت. اما پاسـخ این همه سـکوت و اسـکات، 
تـرس و ارعـاب، ناعقلانیّـت و فریـب با تمام مناسـبات اش چیزی جز 
فاجعـه ی جمعـی نخواهـد بـود. انسـان در تاریـخ معاصـر خـود را با 

هـر گامـی به فاجعـه نزدیک تر کرده اسـت؛ امـا دولت هـای مقتدر و 
صاحبـان منافع بـزرگ، رهبران و پیشـوایان جوامـع، نخبگان مطیع 
و روشـن فکران نژادبـاور، نخسـتین مسـئولان ایـن فجایـع خواهنـد 

بود.

اینـک، جای بلـخِ فرهنگ و فرهنـگِ بلخ را کشـتار، بی عدالتی، کوچ 
اجبـاری، فئودالیسـم زمین خـوار و هژمونـیِ درنـده ی نـژادی گرفته 
اسـت. امـروز بلخ خـود را فراموش نمـوده و فقط با چشـمان خونینْ 
نظاره گـر نسل کشـی و آوارگـی بـر تـن دریـده و لگدمال شـده اش 
اسـت. بلـخِ بامیـک ردای فراموشـی و سـکوت و حیـرت بـه دوش 
انداختـه و در تاریکـیِ مطلـق فـرو رفتـه اسـت. نـام بلـخ اکنـون نه 
بـا فرهنـگ گذشـته و خلّاقیت هـای آن، بلکـه بـا قتل عـام و کـوچ و 
ویرانـی و آوارگـی گـره خـورده اسـت. بـه یـک معنـا، اکنـون بلخ به 
دار آویختـه می شـود. تنهـا می خواهیـم تذکّـر دهیـم کـه گـزارش 
کشـتار و تـرور و کوچ اجبـاریِ ایـن روزهـا در قلمـرو بلخ را بـا توجّه 
بـه پس زمینـه ی آن مطالعـه نماییـم. بلـخ پـس از ظهـور اسـلام، نه 
تنهـا بـه زوال و انحطـاط روحی و فکـری دچار آمد، بلکـه رفته رفته 
جسـم و تـن معنـوی و هنری آن نیز مـورد اتهام قـرار گرفت، تکفیر 
شـد و از اواخـر قـرن نوزدهـم بـه بعـد یـا تخریـب گردید، یـا غارت 
شـد و یـا چونان پـاره ی دیگر از پیکرش )بامیان( از شـرم فروپاشـید 
و خاکسـتر شـد. امـروزه زنـان در بلـخ در برابـر خوف ناک ترین رژیم 
تروریسـتی بـرای دفاع از انسـانی ترین حقوق شـان مبـارزه می کنند، 
امـا وحشـیانه مـورد تجـاوز قـرار می گیرند و به شـکل زنجیـره ای به 
قتـل می رسـند. بی دفاع تریـن مردمـان در بلخـاب، بی هیـچ دلیلـی 
نسل کُشـی می شـوند و بسـیاری دیگـر در مـزار شـریف از خانـه و 
پرتـاب  سرنوشـت  تاریک تریـن  قلـب  در  و  کوچانـده  کاشانه شـان 
می گردنـد. هـر آن چـه بـر سرنوشـت بلـخ در تاریـخ معاصـر رفتـه و 
مـی رود- چـه از سـوی عیّاش ترین رهبـران و تاجران سیاسـیِ مردم 
و چـه اینـک از جانـب تروریسـتی ترین ایدئولـوژی حاکـم- آگاهانـه 
یـا ناآگاهانـه هویـت تاریخـیِ بلخ را نشـانه مـی رود. به همیـن دلیل 
اسـت بلـخْ کـه روزگاری گهـواره ی تمـدّن در شـرق بـود، اینـک بـه 
چـراگاه بیابان گـردان بـدل شـده و از مدینه بـه بادیه تغییـر ماهیت 
داده اسـت. نـه تنهـا جنایـات بشـریِ طالبـان در بلـخ کـه در تمـام 
نقـاط افغانسـتان بـا سـکوت و تـرس بدرقـه می شـوند و نـه تنها در 

1. کوچ اجباری هزاره ها در مزار شریف
یکم-قبلة  الاسللام: در 19 میـزان 14۰۰ روزنامـه اطلاعات 
افـراد مسـلح غیرمسـئول  بـود کـه  نوشـته  روز در گزارشـی 
بـه »حکـم فرماندهـی امنیـه ی طالبـان« سـاکنان منطقـه ی 
هزاره نشـین »قبة الاسـلام« شـهر مـزار شـریف را یـک هفتـه 

فرصـت دادنـد کـه ایـن منطقـه را تخلیـه کننـد.
ایـن روزنامـه بـه نقـل از یـک باشـنده محـل نوشـته بـود کـه 
»افراد مسـلح از قوم »کوشـی« روز شـنبه ی گذشـته، براساس 
حکـم فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در بلـخ، دیـوارِ شـماری از 
خانه هـا را در کوچـه ی سـیزدهم ایـن منطقه تخریـب کرده اند.
پـس از اینکـه تعـدادی از اهالی موضـوع را به مقامـات طالبان 
گـزارش دادند، آن ها به سـاکنان قبة  الاسـلام، پنـج روز فرصت 

دادنـد تـا در دادگاه ایـن گـروه در مـزار شـریف شـکایت کنند 
و دادگاه ایـن موضـوع را در آن جـا پی گیـری خواهـد کـرد. اما 
همزمـان برخـی از اعضـای طالبـان بـدون اینکـه بـه شـکایت 
مـردم توجـه کننـد، بـه باشـندگان ایـن منطقـه هشـدار داده 
بودنـد کـه در ظـرف یـک هفته قبـة  الاسـلام را تخلیـه کنند.

براسـاس یافته هـای جـاده ابریشـم، منطقـه قبـة  الاسـلام در 
زمـان حکومت هـای گذشـته نیـز مـورد نـزاع بـوده اسـت؛ امـا 
محاکـم وقـت همـواره دعواهـا را به نفـع هزاره هـا فیصله کرده 
بودنـد؛ زیـرا آن ها اسـناد قانونـی و قباله های شـرعی در اختیار 
داشـتند. بـر اسـاس اسـنادی کـه باشـندگان قبـة  الاسـلام در 
اختیـار دارنـد، ایـن زمین هـای زراعتـی از سـال 1317 )حدود 

85 سـال( بـه ایـن سـو متعلـق بـه هزاره هـا بوده اسـت.
سـازمان دیدبـان حقوق بشـر نیـز به تاریـخ 3۰ میـزان 14۰۰ 
تاییـد کـرده بود کـه »افراد مسـلح از قوم »کوشـی« با حمایت 
طالبـان سـاکنان قبة  الاسـلام را تهدید به ترک خانه های شـان 

کـرده بودند.
دوم-شلهرک علی آبلاد: در ۲ عقـرب 14۰۰ منابـع محلی 
از پشـتون های ولایـت خوسـت  افـرادی  گـزارش دادنـد کـه 
سـاکنان شـهرک علـی آبـاد مـزار شـریف را تهدیـد کرده انـد 
کـه ایـن شـهرک را تخلیـه کنند؛ زیـرا زمین های این شـهرک 
متعلـق به آنهاسـت! هم زمان بـا آن روزنامـه ی اطلاعات روز در 
گزارشـی نوشـته بود که »افـرادی از ولایت خوسـت با حمایت 
»شـهرک  هزاره نشـین  منطقـه ی  سـاکنان  از  طالبـان  گـروه 
علی آبـاد« ایـن شـهر خواسـته اند کـه آن را تخلیـه کننـد. بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، خوسـتی ها ادعا کـرده بودند کـه »حدود 
۲3۰ جریـب زمیـن در این شـهرک از آنان اسـت و طالبان هم 
بـدون اینکـه ادعـای آنـان از طریق محاکـم مورد بررسـی قرار 

دهـد، از ایـن افـراد حمایت کـرده بودند«.
طبـق ایـن گـزارش طالبـان در پیونـد بـه ادعـای پشـتون های 
خوسـت شـماری از هزاره هـای سـاکن در شـهرک علـی آبـاد 
مـزار شـریف را بازداشـت کـرده بودند. اما اسـناد پشـتون های 
قبلـی حکومـت  دوره  در  آنـان  کـه  مـی داد  نشـان  خوسـتی 
طالبـان، پـس از قتل عـام و آواره کـردن هزاره هـا، ایـن زمین ها 
را تصـرف کـرده بودند؛ اما هزاره ها اسـنادی در اختیار داشـتند 
کـه نشـان مـی داد، ده هـا سـال پیـش از مدعیان، صاحـب این 

بوده انـد.  زمین هـا 
حمایـت  خوسـتی  پشـتون های  از  کـه  طالبـان  نتیجـه  در 
می کردنـد، پـس از رؤیـت اسـناد قانونـی هزاره ها بـه بهانه های 
مختلـفِ آزار و اذیـت، سـاکنان شـهرک علـی آبـاد را از طریق 
جسـت و جوی خانه به خانـه در دسـتور کار قـرار دادنـد و بنـا به 
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اظهـارات باشـندگان محـل 9تـن از اهالـی را بازداشـت کـرده 
بودنـد. شـهرک »علـی آبـاد« یکی از شـهرک های هزاره نشـین 
اسـت کـه در شمال-شـرقی شـهر مزار شـریف موقعیـت دارد. 
قـدرت  بـه  از  پـس  ابریشـم،  یافته هـای جـاده ی  اسـاس  بـر 
رسـیدن گـروه طالبـان و سـلطه بـر اوضـاع کشـور در خـزانِ  
14۰۰ خورشـیدی، دو نفر از پشـتون های ولایت خوسـت ادعا 
کـرده بودنـد کـه از آنجـا که ایـن شـهرک را آن هـا در قباله ی 
خویـش دارنـد، هزاره هـا بایـد از این شـهرک کوچ داده شـوند. 
منابـع محلـی در شـهرک علـی آبـادِ مزار شـریف ضمـن تایید 
]پشـتون های  آن هـا  قبالـه ی  »در  می گوینـد  تهدیـد  ایـن 
خوسـتی[ تقریبـاً زمینـی بـه مسـاحت بالـغ بـر ۲3۰ جریـب 
زمیـن گنجانیـده شـده بـود درحالی کـه تاریـخِ درج شـده در 
قبالـه ی آن هـا بـه دوره اول حاکمیـت گـروه طالبـان مطابقـت 

داشـت«.
طبـق ایـن یافته هـا، طالبـان تعـدادی از بـزرگان و وکلای گذر 

شـهرک علی آبـاد را جلـب کـرده بودنـد تـا در رابطه بـه ادعای 
خوسـتی ها بـه آنـان پاسـخ دهـد. امـا بنـا بـه گفته ی یکـی از 
بـزرگان شـهرک علـی آباد؛ تاریـخ درج شـده در قبالـه ی مردم 
محـل نشـان مـی داد کـه اسـناد آن هـا در زمـان حکومت های 
قبـل از طالبـان نوشـته شـده اند. امـا طبـق گفته هـای منابـع 
غیر رسـمی، طالبـان بـه آنـان گفتـه بـود کـه قبالـه ی مـردم 
محـل تمامـی شـهرک را شـامل نمی شـود؛ لـذا زمین هایی که 
در قباله هـا درج نیسـتند، بایـد اهالـی محل یا قیمـت آن را به 
طالبـان پرداخـت کنند یـا زمین ها را تخلیه نماینـد. در نتیجه، 
بـزرگان شـهرک چندیـن بـار بـرای دادخواهی به کابـل رفته و 
از مقامـات طالبـان درخواسـت کرده انـد تا جلو خودسـری های 
مقامـات محلـی طالبـان گرفتـه شـود؛ اما هنـوز معلوم نیسـت 
کـه مقامـات مرکـزی طالبـان بـه درخواسـت مردم رسـیدگی 
می کنـد یـا خیـر. بنابرایـن، فرجـام ایـن دعواهـا زیر سـلطه ی 

طالبـان هم چنـان تیـره و تـار و ترسـناک به نظـر می رسـد.

2. حملات انتحاری بر مناطق هزاره نشین در ولایت بلخ
ا( حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد سه دکان )1ثور 1401( 

مسـجد سـه دکان یکـی از قدیمی تریـن و بزرگ ترین مسـاجد 
شـیعیان دوازده امامـی در شـهر مزار شـریف اسـت. سـاختمان 
ایـن مسـجد در سـه طبقـه سـاخته شـده و از جملـه مسـاجد 
قدیمـی افغانسـتان نیـز بـه شـمار مـی رود. در 1 ثـور 14۰1 
زمانـی کـه نمازگـزاران مشـغول ادای نمـاز ظهـر بودنـد، مورد 

یـک حملـه تروریسـتی قـرار گرفتند. 
 بـر اسـاس گـزارش منابـع محلـی بلخ، در ایـن انفجـار 37 نفر 
کشـته و ۶5 نفـر زخمـی شـدند؛ امـا شـاهدان عینـی و برخی 
رسـانه های داخلـی و خارجـی گـزارش دادنـد کـه در ایـن این 
انفجار بیش از 5۰ نفر کشـته و حدود 1۰۰ نفر زخمی شـدند. 
 محمـد علـی )نـام مسـتعار( یکـی از نمازگـزاران و شـاهدان 
حملـه ی خونیـن بر مسـجد سـه دکان به هفته نامـه ی جاده ی 
ابریشـم چنیـن می گوید:»مـا در حال سـجده بودیم کـه انفجار 
مهیبـی روی داد. تکه هـای شیشـه شکسـته کـف مسـجد را پر 
کـرده بـود. اجسـاد تعـداد زیـادی از نمازگـزاران کـه شـهید و 
زخمـی شـده بودنـد، بـر روی صحـن مسـجد دیـده می شـد. 
زنده هـا وحشـت زده و هراسـان بـه هرسـو می دویدند و بیشـتر 
آن هـا بـرای نجات خـود به سـوی درب خروجی مسـجد هجوم 
آورده بودنـد تـا بـه هرشـکلی خود شـان را به بیرون از مسـجد 

برسانند«.  
 محمـد حسـن)نام مسـتعار( یک تـن از آگاهان نظامـی بر این 
بـاور اسـت کـه یکـی از دلایـل اصلـی ضد و نقیض بـودن آمار و 
ارقـام حمـلات تروریسـتی ایـن اسـت که طالبـان آمـار واقعی 
قربانیـان را عمـداً کتمـان می کننـد تا نشـان دهند کـه امنیت 
و  قومـی  اقلیت هـای  به ویـژه  و  اسـت  تامیـن  افغانسـتان  در 

مذهبـی در معـرض خطـر قرار ندارنـد. به همین دلیـل طالبان 
فعالیـت رسـانه های آزاد را محـدود کـرده اسـت تـا نتواننـد 
مقام هـای  کـه  آمـاری  و  کننـد  اطلاع رسـانی  دقیـق  به طـور 
ایـن گـروه از میـزان تلفـات حمـلات تروریسـتی بـه رسـانه ها 
می دهنـد، بـه مراتـب کمتـر از آن چیـزی اسـت کـه شـاهدان 

عینـی می گوینـد.
داکتـر فرهمنـد یکـی از موظفیـن شـفاخانه حـوزوی ابـو علی 
سـینا بلخی در شـهر مزار شـریف بـه جاده ی ابریشـم می گوید 
کـه یکـی از عوامـل افزایـش آمـار تلفـات حمـلات تروریسـتی 
ایـن اسـت کـه تعـداد زیـادی از مجروحانـی کـه در وضعیـت 
وخیـم بـه سـر می برنـد، ممکـن اسـت پـس از مدتی بـه دلیل 
بدتر شـدن وضعیـت صحـی جان خـود را از دسـت دهنـد. این 
در حالـی اسـت کـه مقامات رسـمی در اظهارات خـود فقط به 

همـان آمـار ابتدایـی اکتفـا می کنند.
طـی حـدود دو سـال حاکمیت طالبـان، تامین امنیـت مکاتب، 
مسـاجد، تکیـه خانه هـا و سـایر اماکـن مذهبـی شـیعیان یکی 
از خواسـته های جـدّی مـردم هـزاره از حکومـت طالبـان بوده 
اسـت. بـا اینکه مقامـات طالبان بارهـا وعده تامیـن امنیت این 
اماکـن را داده انـد؛ ولـی در عمـل نـاکام بوده انـد. مـردم یکـی 
از دلایـل ایـن ناکامـی را هم سـویی برخـی مقامـات طالبـان با 
تروریسـت ها مـی داننـد. البتـه در میـان سـران طالبان کسـی 
را نمی تـوان یافـت کـه مخالـف کشـتار سیسـتماتیک هزاره ها 
باشـد، آن هـا در دور قبلـی حکومت شـان هزاره ها را در سراسـر 
افغانسـتان قتل عـام کردنـد و در دوران حکومـت جمهوری نیز 
بسـیاری از حمـلات هدفمنـد علیـه هزاره هـا از سـوی رهبران 

طالبـان سـازماندهی می شـد و بـا همـکاری نزدیـکان اشـرف 
عملـی  می کردنـد،  کار  ملـی  امنیـت  ریاسـت  در  کـه  غنـی 

می گردیـد.

ب( دو انفجلار پی هلم در سلاحات هزاره نشلین کارتله سللطان بابه علی شلیر در ناحیله ی پنجم و منطقله ی کارته 
آریانلا در منطقله علی چوپان مزار شلریف )4جلوزای 1401(

موترهـای  در  جداگانـه  انفجـار  سـه   14۰1 جـوزای   4 در 
مسـافربری شـهری مـزار شـریف رخ داد کـه در نتیجـه آن 1۰ 
تـن بـه شـمول دو زن و یـک کـودک  کشـته و 18 نفـر دیگـر 

زخمـی شـدند. 
بـر اسـاس گـزارش منابـع محلـی در مـزار شـریف بـه جاده ی 
ابریشـم، این انفجارها در سـاحات هزاره نشـین »کارته سـلطان 

بابـه علـی شـیر« در ناحیـه پنجم و منطقـه »کارتـه آریانا« در 
منطقـه »علـی چوپـان« به وقـوع پیوسـته بود.

منابـع امنیتـی طالبـان در بلـخ نیـز  بـه رسـانه ها گفتـه  بودند 
کـه در انفجارهـای پی هم در شـهر مزار شـریف 9 نفر کشـته و 

15 نفـر دیگـر زخمی شـده اند. 
در همیـن حـال روزنامـه اطلاعـات روز در گزارشـی نوشـت 

کـه در ایـن انفجارهـا  9 نفـر کشـته و بیـش از4۰ نفـر زخمی 
شـده اند. ایـن روزنامـه در ادامـه بـه نقـل از غوث الدیـن انوری 
شـماری  وضعیـت  بلخـی  سـینای  ابوعلـی  شـفاخانه  رئیـس 
از زخمی هـای آن انفجارهـا را وخیـم اعـلام کـرد. طبـق ایـن 
گـزارش تعـداد از زخمی هایـی کـه بـه شـفاخانه منتقل شـده 

بودنـد، پاهـای خـود را از دسـت داده بودنـد«.
یافته هـای جـاده ی ابریشـم از طریـق منابـع محلـی در مـزار 
شـریف نشـان می دهـد که یـک روز پـس از ایـن انفجارها یک 
فعـال رسـانه ای زن بـه نـام خانـم مـددی و یـک داکتـر جوان 
بـه نـام حسـین ناصـری کـه در جریـان انفجارها زخمی شـده 

بودنـد، در شـفاخانه از بیـن رفتند.
سـلام وطنـدار بـه نقـل از شـاهدان عینی در گزارشـی نوشـت 
کـه ایـن انفجارها ناشـی از مواد منفجره ی جاسازی شـده در دو 
موتـر مسـافربری »تونـس« و »فلانکوچ« بوده اسـت. طبق این 
گـزارش تعـداد قربانیـان ایـن انفجارهـا  بیش تـر از آمـار اعلام 
شـده توسـط نهادهـای رسـمی بوده انـد و تمـام کشته شـدگان 
و زخمیـان را افـراد غیرنظامـی تشـکیل می دادنـد. در نهایـت 

گـروه داعـش مسـئولیت ایـن انفجارهـا را به عهـده گرفتند.
طبـق یافته هـای جـاده ی ابریشـم، دلیـل اصلی تمـام حملات 
از  ناشـی  می گیـرد،  صـورت  هزاره هـا  علیـه  کـه  هدفمنـدی 
تعصـب شـدید قومـی پشـتون ها علیـه هزاره هاسـت. در میـان 

مقامـات طالبـان افـراد زیادی وجـود دارد که همـواره از طریق 
علیـه  اجتماعـی  شـبکه های  و  رسـانه ها  منابـر،  و  مسـاجد 
هزاره هـا موضـع می گیرنـد و برخـی از آن هـا علنـاً اقـدام بـه 
صـدور فتـوای تکفیر هزاره ها کرده و سـنی ها را علیه شـیعیان 
تحریـک  می کننـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه نسل کشـی 
هزاره هـا در دوران هیچ حکومتی متوقف نمی شـود. مسـئولیت 
ایـن انفجارهـا را هـر گـروه تروریسـتی کـه بـه عهـده بگیـرد، 
حملـه کننـدگان از نظـر تبـاری پشـتون هسـتند و از سـوی 
تمـام گروه هـای سیاسـی و مذهبـی پشـتون شـدیداً حمایـت 

می شـوند.

ج( دو انفجار پی هم در مناطق هزاره نشین در مزار شریف –ایست گاه سجادیه و کانتینرها )8ثور 1401(

در 8 ثـور 14۰۲ منابـع مردمـی در مـزار شـریف بـه جـاده ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه در دو انفجـار پی هم در مزار شـریف 
و  سـجادیه«  »ایسـت گاه  نشـین  هـزاره  محله هـای  در  کـه 
»کانتینرهـا« صـورت گرفـت، 9 تـن جـان باختـه  و 13 تـن 

دیگـر زخمـی شـدند.
فرماندهـی پلیـس طالبـان در بلـخ نیـز بـا تأیید ایـن رویدادها 
اعـلام کـرده بـود که در پـی دو انفجـار در مناطق هزاره نشـین 

مـزار شـریف 9 نفـر کشـته و 13 نفر زخمی شـده اسـت.
محمـد محقـق رهبـر حزب وحدت اسـلامی مـردم افغانسـتان 
امـا آمـار درشـت تری را در برگـه ی فیسـبوک خـود منتشـر 
کـرده و گفتـه بود: »دسـتان جنایـت کار تروریزم تکفیـری، بار 
دیگـر فاجعـه آفریـد و بـا انجـام دو عملیـات انفجـاری، تعـداد 
زیـادی از مـردم ملکـی و بی دفـاع و روزه دار هـزاره را در شـهر 
مـزار شـریف به شـهادت رسـانید که منابـع محلـی، حکایت از 
شـهادت 11 تـن و زخمی شـدن 18 تـن دیگـر دارد.« در میان 
قربانیـان ناشـی از ایـن دو انفجار، یک کودک، دو زن و هشـت 

مـرد گـزارش شـده بود. 
بـه گـزارش منابـع محلـی طالبـان در جریـان انتقـال اجسـاد 
قربانیـان و زخمی هـا بـا مـردم و اعضـای خانـواده آن هـا بـه 
شـکل خشـونت آمیز رفتـار می کردند. یکـی از گواهـان رویداد، 
در آن زمـان بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بود: »کسـانی که برای 
نجـات جـان زخمی های شـان نزدیـک محـل حادثه می شـوند، 
افـراد ایـن گـروه ]طالبان[ آنـان را با قنـداق اسـلحه لت  وکوب 
مجروحین شـان  بـه  مـردم،  کـه  نمی گذارنـد  و  می کننـد 

رسـیدگی کنـد«. طبق معمول داعش مسـئولیت ایـن انفجارها 
ابریشـم نشـان  امـا یافته هـای جـاده ی  را بـر عهـده گرفـت. 
تعصبـات  پنهان کـردن  بـرای  پوششـی  داعـش  کـه  می دهـد 
قومـی و نـژادی طالبـان علیـه هزاره هاسـت تـا از ایـن طریـق 

حمـلات هدف منـد علیـه هزاره هـا را مذهبـی جلـوه دهنـد.
3. ترورهای هدف مند هزاره ها در مزار شریف

بـه  شـریف  مـزار  در  محلـی  منابـع  در 1۲ جـدی 14۰۰  ا( 
جـاده ی ابریشـم گفته بودند کـه نیروهای طالبـان یک کارمند 
هزاره تبـار حکومـت پیشـین را در ایـن شـهر تیریـاران کـرده 

ست. ا
تیرباران شـده  فـرد  ابریشـم،  جـاده ی  یافته هـای  اسـاس  بـر 
عبدالمالـک نـام داشـته و سـاکن محلـه علی چوپان شـهر مزار 

شـریف مرکـز ولایـت بلـخ بوده اسـت.
)نـام  نـام جمعـه خـان  بـه  علـی چوپـان  از سـاکنین  یکـی 
مسـتعار( بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بـود کـه »عبدالمالـک« 
پیـش از کشته شـدن نیـز تحـت پیگـرد طالبـان قرار داشـت و 

بارهـا مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه بـود. 
ب( در 14 حـوت 14۰1 منابـع محلـی در ولسـوالی چمتـال 
ولایـت بلـخ بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودند کـه افراد مسـلح 
در  را  خانـواده  یـک  اعضـای  روز،  همـان  شـامگاه  ناشـناس 
قریـه جرقلعـه ایـن ولسـوالی بـه قتـل رسـانده اند. بـر اسـاس 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم در ایـن رویـداد پنج تـن از اعضای 
یـک خانـواده  به شـمول یـک مرد، یـک زن، دو دختـر جوان و 

دو پسـر بچـه ۶ سـاله و 4 سـاله  کشـته شـده  بودنـد.

دو انفجار پی هم در مناطق هزاره نشین در مزارشریف - 
ایستگاه سجادیه و کانتینرها

عکس: شبکه های اجتماعی

تیرباران اعضای یک خانواد در ولسوالی چمتال بلخ
عکس: شبکه های اجتماعی

خانلم ملددی و حسلین ناصلری، در انفجارهلای کارتله آریانلا و 
منطقله ی علی چوپان کشلته شلدند/عکس: شلبکه های اجتماعی
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ج( قتل یک پزشک جوان در مزار شریف
 در 11 دلـو 14۰1 منابـع در ولایـت بلـخ بـه جـاده ی ابریشـم 
گفتـه بودنـد کـه یـک پزشـک جـوان در شـهر مزار شـریف به 

گونـه ای مرمـوزی بـه ضـرب گلوله قتل رسـیده اسـت.
سـخن گوی فرمانده هـی طالبـان در بلـخ نیـز با تاییـد این قتل 
بـه رسـانه ها گفته بـود که »محمد شـفیع مظفری« باشـنده ی 
اصلـی »سـید آبـاد« از توابـع ناحیـه هفتـم امنیتی شـهر مزار 
شـریف کـه بـا یک عـراده موتـر نوع کـرولا بـه قصـد بازدید از 
دوسـتانش، از خانـه بیـرون رفته بـود ولی در مسـیر راه ناپدید 

شـد و پـس از دو روز جسـد  بی جانـش پیدا شـد.
امـا یافته هـای جـاده ی ابریشـم نشـان می دهـد که جسـد این 
پزشـک در حالـی پیـدا شـد کـه برخـی از اعضـای بدنـش بـا 
چاقـو بریـده شـده بودند. عامـل اصلی قتـل مظفـری هیچ گاه 
مشـخص نشـد؛ امـا چنـد روز بعـد از وقـوع قتل منابـع محلی 
در بلـخ بـه جاده ی ابریشـم گفتـه بودند کـه نیروهـای طالبان 

در قتل هـای انفـرادی دسـت دارنـد.
 روزنامـه اطلاعـات روز، در همیـن تاریـخ به نقـل از منابع خود 
در مـزار شـریف، در گزارشـی نوشـته بـود کـه محمـد شـفیع 
مظفری دو روز قبل ناپدید شـده بود و جسـدش روز سه شـنبه 

11 دلو 14۰1 در شـهر مزار شـریف پیدا شـده اسـت.

طبـق ایـن گـزارش مـرد خانواده کـه عبدالحسـین نام داشـت 
و باشـنده ی اصلـی روسـتای اسـپیچ اسـمیدان در شهرسـتان 
کوهسـتانات ولایـت سـرپل بـود، از مدّتـی بـه ایـن سـو همراه 
بـا اعضـای خانـواده اش در ولسـوالی چمتـال زندگـی می کـرد.

بـه بـاور باشـندگان محـل، عبدالحسـین و اعضای خانـواده اش 
بـه شـکل بی رحمانـه بـه وسـیله ی آلات قتالـه ای چـون چاقو، 
برچـه و تفنگ کشـته شـده  بودنـد. از این خانـواده ی هفت نفره 

تنهـا یـک دختـر دو سـاله ی زخمـی باقی مانـده بود.
برخـی منابـع گـزارش داده بودنـد کـه در ایـن قتـل نیروهـای 
طالبـان دسـت دارنـد؛ امـا فرماندهی پلیـس این گـروه در بلخ 
بـا انتشـار اطلاعیـه ای اعـلام کـرد کـه هنـوز هیچ سـرنخی از 

عامـلان ایـن حادثـه پیدا نشـده اسـت.
صابر قزلباش )نام مسـتعار(، از باشـندگان روسـتای جرقلعه در 

گفت وگویـی بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بود کـه افـراد نزدیک 
بـه طالبـان در قتـل عبدالحسـین و اعضـای خانـواده او دسـت 

داشـته اند. 
 خبرگـزاری صـدای افغـان )آوا( بـه نقـل از یـک منبـع معتبر 
ایـن جنایـت شـب  بـود کـه عاملیـن  مردمـی گـزارش داده 
گذشـته مهمـان ایـن خانـواده بودنـد و پـس از صـرف غـذا 

اعضـای خانـواده را بـه قتـل رسـانیده بودنـد.
مختـار وفایی، خبرنگار آزاد افغانسـتان در ایندیپندنت فارسـی 
در پیونـد بـه ایـن قتل نوشـته بـود: »سـخن گوهای طالبـان با 
جلوگیـری از پخـش اطلاعات دقیـق در مورد حـوادث جنایی، 
می کوشـند اوضـاع را امـن و امـان جلـوه دهنـد، اما در بیشـتر 
ایـن قتل هـا، رد پـای اعضـای طالبـان یـا افـراد همسـو بـا این 

گـروه کـه اسـلحه در اختیار دارند مشـاهده شـده اسـت«.

حنفـی پرسـش هایی کـرد و پاسـخ های رجـب را کـه در چنـد 
مـاه حبـس در زنـدان کتاب های مذهبـی را مطالعه کـرده بود، 
قانع کننـده دانسـت و ضمـن تاییـد حکم دادگاه دولت پیشـین 
در مـورد عقـد رجـب و گل انـدام، حکـم آزادی آنـان را صـادر 

کرد«.
اکنـون رجـب و گل انـدام در مـاه دلـو 14۰1 از زنـدان طالبان 
آزاد و از راه قاچـاق بـه ایـران فـرار کرده انـد و اکنـون در ایـن 
دسـتگیری  مـورد  در  طالبـان  امـا  می برنـد؛  سـر  بـه  کشـور 
عامـلان قتـل خلیفه حسـین تاکنـون هیـچ اقدامـی نکرده اند.

کشتار هدفمند هزاره ها در ولایت سمنگان
1.شلش کارگلر زغال سلنگ در شلاه راه مزار شلریف-

دره ی صلوف تیرباران شلدند )6 ثلور 1401(
در ۶ ثـور 14۰1 منابـع محلـی گـزارش دادنـد که افراد مسـلح 
ناشـناس هفـت تـن کارگـر هـزاره را در ولسـوالی دره صـوف 

ولایـت سـمنگان تیـر بـاران کرده اند.
مقام هـای طالبـان در بلـخ نیـز ضمـن تأییـد ایـن رویـداد، بـه 
 رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه افراد مسـلح ناشـناس، 7 تـن را در 
ولسـوالی دره ی صـوف سـمنگان، نخسـت از موتـر پاییـن کرده 
و آن هـا را بـه یـک دره انتقـال داده و سـپس پنج تن شـان را با 

ضـرب گلولـه به قتـل رسـانیده اند.
خبرگـزاری دویچـه ولـه آلمـان بـه نقـل از مقام هـای محلـی 
گـزارش داده بـود کـه تعـداد کشـته شـده ها پنـج نفـر اسـت. 
طبـق گفتـه این منبـع به دویچه وله: »چهار نفر کشـته شـده، 
یـک نفـر زخمی شـده و یک تن دیگـر از مهلکه جان سـالم به 
در بـرده و فـرار کـرده اسـت. طبـق این گـزارش قربانیـان این 

رویـدادْ همـه هـزاره و شـیعه بوده اند.
هـم زمـان بـا وقـوع ایـن رویـداد، محمد محقـق، رهبـر حزب 
وحـدت اسـلامی مـردم افغانسـتان کـه بـزرگان این قریـه را از 
نزدیـک می شـناخت، ضمـن تایید ایـن حادثه، نـام کارگردان 
نشـر  چنیـن  خـود  فیسـبوک  برگـه ی   در  را  تیرباران شـده 
کرد:»خیـرالله فرزنـد محمـد رحیـم، غلام سـخی فرزنـد چمن، 

خلیفـه سـرور فرزنـد صفـر، محمد یونـس فرزنـد محمدعلی و 
احمدعلی«. فرزنـد  بازمحمـد 

کشـتار کارگـران هـزاره کـه بی آزارتریـن مـردم افغانسـتان اند، 
ایـن واقعیـت را آشـکار می کنـد کـه تبعیـض قومـی و مذهبی 
بـه  افغانسـتان،  نـام  بـه  کشـوری  زمـان شـکل گیری  از  کـه 
صـورت سیسـتماتیک آغـاز شـد، تـا امـروز بـا قـدرت تمـام 
حکومت هـای  ظاهـراً  دارد.  ادامـه  سیاسـی  نخبـگان  توسـط 
غالبـاً قومـی همـواره در صـدد قتل عـام هزاره هـا بوده انـد تـا 
بـه زعـم خود شـان جامعـه افغانسـتان را از نظـر مذهبـی یـک 
دسـت کننـد امـا در واقـع، نابـودی کامـل هزاره هـا و تصـرف 
سـرزمین های آنـان توسـط پشـتون ها به عنوان یک اسـتراتژی 
تغییر ناپذیـر از زمـان عبدالرحمـان تا کنون دنبال شـده اسـت. 
حتـی در دوران رژیـم جمهـوری کشـتار هدف منـد هزاره هـا 
نسـبت بـه خیلـی از دوره هـای دیگـر افزایـش یافتـه بـود و بـا 
تسـلط دوبـاره ی طالبـان بـر افغانسـتان کشـتار سیسـتماتیک 
هزاره هـا در تمـام افغانسـتان با شـدت بیشـتر ادامـه دارد. قتل 
۶ تـن از کارگـران هزاره معدن زغال سـنگ در مسـیر شـاهراه 
بـا سـلاح های  »M-1۶«امریکایـی  مـزار شـریف-دره ی صوف 
و »مـی کاروف« روسـی در سـمنگان و وقـوع ده هـا حملـه ی 
انتحـاری در دور دوم حکومـت طالبـان از همیـن منظـر قابـل 

است.  بررسـی 
توسـلی غرجسـتانی استاد دانشـگاه معتقد اسـت که گروه های 
بـه مـردم   قتـل کارگـران هـزاره می خواهنـد  بـا  تروریسـتی 
هـزاره و شـیعیان افغانسـتان ایـن پیـام را بدهنـد کـه نـه تنها 
مسـاجد، تکیه خانه هـا و اماکـن مذهبـی شـیعیان امن نیسـت؛ 
بلکـه بـه آن هـا در هیچ جایـی اجـازه نمی دهند تا بـا فکر آرام 
کار و زندگـی کننـد؛ حتی اگـر در بدترین جای ها و شـاق ترین 

کارهـا ماننـد کار در معادن و اسـتخراج زغال سـنگ باشـد. 
عـلاوه براین دلایـل مختلفی در مـورد هدف قـراردادن هزاره ها 
توسـط گروه های تروریسـتی وجود دارد. حسـن رضایی اسـتاد 
دانشـگاه تفسـیرهای تنـگ نظرانـه از مذهـب و رویکردهـای 
اسـتبدادگرایانه قومـی در قالـب دیـن را از جملـه عوامل عمده 
حمـلات تروریسـتی علیـه هزاره هـا می دانـد. برخـی دیگـر از 
آگاهـان می گوینـد بـا اینکه رهبـران طالبـان همـواره از اتحاد 
ایـن گروه سـخن می گوینـد، اما در واقـع، این گـروه اختلافات 
درونـی دارد و برخـی از آن هـا نسـبت بـه اقلیت هـای دینـی، 
از ایـن رو،  دارنـد.  افراطی تـری  دیدگاهـی  قومـی  و  مذهبـی 
بخش هـای مشـخصی از طالبـان یـا در ایـن حملـه مسـتقیماً 
نقـش دارنـد و یـا بـا سـایر گروه هـای تروریسـتی بـرای انجـام 
حمـلات انتحـاری علیه هزاره ها و شـیعیان همـکاری می کنند.

د( قتل یک مرد جوان در مزار شریف
در 1۶ میـزان 14۰1 منابـع محلـی در ولایـت بلـخ بـه جاده ی 
افـراد ناشـناس یـک مـرد جـوان  ابریشـم گفتـه بودنـد کـه 
هـزاره بنـام »حسـین کریمـی« را در ولسـوالی بلخـاب به قتل 

رسـانیده اند.
طبـق این گزارش، در 11 میزان 14۰1 تعدادی از دانشـجویان 

پسـر و دختـر در شـهر مزار شـریف، مرکز ولایت بلـخ در پیوند 
بـه حملـه  ی انتحـاری بـه مرکز آموزشـی کاج در غـرب کابل و 
توقـف نسل کشـی هزاره هـا، اعتـراض کـرده بودنـد امـا طالبان 
بلافاصلـه اعتراض کننـدگان را بازداشـت کردنـد. چنـد روز بعد 
از ایـن رویـداد حسـین کریمـی کـه کاکای یـک دانشـجوی 
دانشـکده   دانشـجوی  کریمـی«،  »مرتضـی  نـام  بـه  معتـرض 
ژورنالیـزم دانشـگاه بلـخ بـود، به منظـور جسـتجوی مرتضـی 
بـه اداره طالبـان مراجعـه کـرد، زیـرا مرتضـی همـراه با سـایر 
دانشـجویان در جریـان برگـزاری اعتراضـات توسـط طالبـان 

بازداشـت و مفقـود شـده بود.
بـه بـاور دوسـتان و نزدیـکان حسـین کریمـی، او کـه بـرای 
احوال گیـری از پسـر بـرادر مفقـود شـده اش بـه اداره طالبـان 
رفته بود، نخسـت توسـط نیروهای طالبان بازداشـت و سـپس 
بـه شـکل وحشـتناک تیربـاران شـده بـود. حسـین کریمـی 
باشـنده اصلـی ولسـوالی اشـترلی ولایـت دایکنـدی بـود و در 
بلـخ زندگـی می کـرد. حـدود ده مـاه از قتـل حسـین کریمـی 
می گـذرد؛ امـا نیروهـای طالبـان هیـچ کسـی را بـه جـرم قتل 

نکرده انـد.  بازداشـت  او 

ه( تیرباران یک مرد توسط نیروهای طالبان در دولت آباد مزار شریف
در 1۰ دلـو 14۰1، منابـع محلـی گـزارش دادنـد کـه مـردی 
بـه نام »عبدالحسـین« مشـهور به »خلیفه حسـین« در مسـیر 
دولت آباد-مـزار شـریف، به دسـت نیروهـای طالبـان تیربـاران 

است.  شـده 
روزنامـه اطلاعـات روز در گزارشـی بـه نقـل از منابـع خـود در 
بلـخ نوشـته بـود: »خلیفـه حسـین« بـرای پی گیـری پرونده ی 
رجـب ابراهیمـی بـرادرش که بـه جـرم ازدواج بیـرون گروهی 
مـدت نـُه مـاه بـا همسـر پشـتون تبارش بـه نـام گل انـدام در 
زنـدان طالبـان بـه  سـر می بردنـد، به سـوی شـهر مزار شـریف 

در حرکـت بـود و در مسـیر راه تیربـاران شـده اسـت«.
برخـی منابـع در همـان زمـان گفته بودنـد که خلیفه حسـین 
بـرادر رجـب ابراهیمـی توسـط بـرادر گل انـدام بـا همـکاری 

نیروهـای طالبـان کشـته شـده بود. رجـب ابراهیمی 5۰ سـاله 
از قـوم هـزاره حـدود 15 سـال قبـل بـا زنی بـه اسـم گل اندام 
4۰ سـاله از قـوم پشـتون در بلـخ ازدواج کـرده بودنـد و اکنون 

چهـار فرزنـد دارند. 
رجـب  نزدیـکان  از  نقـل  بـه  فارسـی  ایندپندنـت  رسـانه ی 
ابراهیمـی و گل اندام در گزارشـی نوشـته بود:» آنان 15 سـال 
قبـل، بـا وجـود تفاوت هـای قومـی و مذهبـی، پـس از تلاش و 
مبـارزه فـراوان، باهـم ازدواج کردند؛ اما در این مدت، بسـتگان 
و بـرادران گل انـدام، همـواره آن هـا را تهدیـد می کردنـد. در 
حـدود سـال ۲۰۰۶، در پـی اقدام بـرادران گل انـدام، کار آن ها 
بـه دادگاه کشـید و گل انـدام و رجـب هـر دو زندانـی شـدند. 
دادگاه دولـت وقـت افغانسـتان پـس از حدود دو سـال، پرونده 
را بـه نفـع رجـب و گل انـدام خاتمـه داد و هر دو از زنـدان آزاد 
شـدند؛ امـا بـرادران گل انـدام از تعقیـب و آزار این زوج دسـت 

برنداشتند«.
پـس از سـقوط جمهوریـت، بـرادران گل انـدام علیـه ایـن زوج 
در دادگاه طالبـان شـکایت کردنـد. ایـن زوج درحالی کـه قصد 
مهاجـرت بـه پاکسـتان را داشـتند، نخسـت در شـهر کابـل 
و  زندانـی  سـپس  و  بازداشـت  طالبـان  اسـتخبارات  توسـط 

شـکنجه شـدند.
طالبـان در جریـان محکمـه به تکـرار از رجب پرسـیده بود:»تو 
یـک هـزاره و پیـرو مذهـب تشـیعی؛ چطـور جرئـت کـردی با 

یـک زن پشـتون اهـل سـنت ازدواج کنی«؟
طبـق گـزارش ایندپندنت فارسـی: »رجب از برخی دوسـتانش 
کـه رابـط او و خانـواده اش بودند، چند کتاب  آموزشـی در مورد 
مذهـب حنفی درخواسـت کـرد و چندیـن ماه ایـن کتاب ها را 
خوانـده و بـه دادگاه طالبـان اعـلام کـرد کـه پس از ایـن پیرو 
مذهـب حنفـی اسـت. سـرانجام ]از سـوی دادگاه طالبـان[ بـه 

رجـب و گل اندام نوید آزادی داده شـده اسـت«. 
ایندپندنـت فارسـی در گـزارش خود به نقـل از رجب ابراهیمی 
نوشـته بـود: »در آخریـن جلسـه دادگاه، قاضـی بـرای اینکـه 
مطمئـن شـود او بـه مذهـب حنفـی گرویـده و بـا گل انـدام 
اختـلاف مذهبـی نـدارد، از او در مـورد مسـائل شـرعی مذهب 

2. قتل دختر جوان توسط طالبان در ولایت سمنگان )15 عقرب 1401(
در 15 عقـرب 14۰1 منابـع محلـی از سـمنگان گـزارش دادند 
کـه دختـر جوانـی توسـط یکـی از سـران گـروه طالبـان در 

دره ی صـوف سـمنگان، بـه  قتـل رسـیده  اسـت.
بـر بنیـاد گفته های ایـن منابع، قاتل یکـی از ماموریـن طالبان 
بـود و مـلا یاسـین نـام داشـت، وی در زمـان ارتـکاب جنایت، 
آمـر امـر بـه  معـروف طالبـان در ولسـوالی دره ی صـوف پاییـن 

ولایـت سـمنگان بود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، انگیـزه ی اصلـی مـلا یاسـین از قتل 
ایـن دختـر عـدم رضایـت او بـرای ازدواج بـا ایـن عضـو گـروه 

بوده اسـت. طالبـان 
بـر اسـاس یافته هـای جـاده ی ابریشـم، ایـن دختر حـدود ۲4 
سـاعت در ولسـوالی شـولگره ی ولایـت بلـخ توسـط طالبـان 
زندانـی شـده بـود و پـس از اینکـه بـه ازدواج بـا مـلا یاسـین 
تـن نـداد، از بنـد رها شـد؛ اما بلافاصله توسـط یکـی از اعضای 

طالبـان بـه  قتل رسـید.

3. تیرباران دو برادر توسط طالبان در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان
در 1 حـوت 14۰۰ منابـع محلـی ولایـت سـمنگان بـه جاده ی 
ابریشـم اطـلاع دادنـد کـه نیروهـای طالبـان دو بـرادر را بـه 
تیربـاران  دره صـوف  ولسـوالی  در  محمـد  و  عـوض  نام هـای 
کرده انـد. بـر اسـاس گفته هـای ایـن منابـع، طالبـان ایـن دو 
بـرادر را بـه جـرم عضویـت در سـاختار نیروهای امنیتـی رژیم 

جمهـوری کشـته بودنـد و یک برادر خردسـال آن ها که شـاهد 
ایـن حادثـه وحشـتناک بوده اسـت، نیز به دلیل شـوک عصبی 

در حالـت کُمـا بـه سـر می برُد.

محمدشفیع مظفری، در مزارشریف کشته شده است/
عکس: شبکه های اجتماعی

7 کارگر هزاره که در ولسوالی دره صوف سمنگان تیرباران 
شدند/عکس: شبکه های اجتماعی

قتل دختر جوان توسط طالبان در سمنگان/عکس: 
شبکه های اجتماعی

محمد و عوض، دو برادری که توسط طالبان در ولسوالی دره صوف 
سمنگان تیرباران شدند/عکس: شبکه های اجتماعی

حسین کریمی، کاکای مرتضا کریمی، دانش جوی دانشگاه 
بلخ که توسط طالبان تیرباران شده است

عکس: شبکه های اجتماعی
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4. قتل یک پزشک در ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان 
در 5 حـوت 14۰1 منابـع محلـی به جاده ی ابریشـم 
خبـر داده بودنـد کـه افـراد مسـلح ناشـناس یـک 
پزشـک هزاره تبـار را در ولسـوالی دره صـوف بـالا 

تیربـاران کـرده اسـت.
به گـزارش منابع محلـی، داکتر نجم الدین سـهرابی، 
رئیـس شـفاخانه ی دره صـوف بـالا، شـب هنگام در 
خانه اش توسـط چهار فرد مسـلح با سـلاح شـکاری 

نوع »چره ا ی« کشـته شـده اسـت.
رسـانه ی سـلام  وطـن دار فارسـی در گزارشـی بـه 
نقـل از منابـع خـود در سـمنگان نوشـته بـود کـه 
افـراد ناشـناس یـک پزشـک را در ولسـوالی دره ی 
صـوف بـالای این ولایـت کشـته اند. این پزشـک که 
نجم الدیـن سـهرابی نـام داشـت، حـدود پنـج سـال 
در شـفاخانه ی 3۰ بسـتر ولسـوالی دره ی صـوف بالا 
به عنـوان پزشـک کار کرده بـود. فعـلًا از او دو فرزند 

بـه جـا مانده اسـت.

اسـلامی  وحـدت  حـزب  رهبـر  محقـق،  محمـد 
مـردم افغانسـتان در پیونـد بـه قتل هـای مرمـوز در 
ولایت های شـمال افغانسـتان در صفحه ی فیسـبوک  
خـود نوشـته بـود که گـروه طالبـان علی رغـم اعلام 
عفـو عمومـی، باشـندگان ولسـوالی های چهارکنـت 
و  انتقام جویانـه  شـکل  بـه  را   بـالا  صـوف  دره  و 
کینه توزانـه کشـته اند. محقـق در ادامـه نوشـته بـود 
بازداشـت،  را  ولسـوالی ها  ایـن  مـردم  طالبـان  کـه 
شـکنجه و زندانـی می کننـد و پـس از آن در بـدل 

رهایـی از آنـان پـول و اسـلحه مطالبـه می کننـد.

3. در 1۶ دلـو 14۰1 منابـع محلـی در ولایـت سـرپل گـزارش 
داده بودنـد کـه یـک عضو قطعه خـاص نیروهـای امنیتی رژیم 
پیشـین در ولایـت سـرپل بـه قتـل رسـیده اسـت. طبـق ایـن 
نیروهـای  ایـن عضـو  قطعه قطعه شـده  ابتـدا جسـد  گـزارش، 
امنیتـی پیشـین در تاریخ یاد شـده از سـوی کاربران فیسـبوک 
منتشـر شـد. فـرد کشته شـده کـه سـتار سـیرت نـام داشـت، 
حـدود یـک هفتـه قبـل از آن، ابتـدا توسـط افراد ناشـناس در 
مسـیر مـزار شـریف- سـرپل ربـوده شـد و چنـدی بعد جسـد 
قطعه قطعه شـده اش از نزدیـک همـان سـاحه پیـدا شـده بـود. 
ذبیـح الله مجاهـد سـخن گوی گـروه طالبـان در کابـل، خبـر 
قتـل سـتار سـیرت را رد کرد؛ امـا منابع محلی در سـرپل خبر 
کشته شـدن وی را تاییـد کـرده بودنـد و خانـواده ی مقتول نیز 
خبـر کشته شـدن سـیرت را تاییـد کردنـد؛ اما از ارائـه جزئیات 

قتـل وی بـه رسـانه ها خـودداری کردند. 

4. در ۲7 دلـو 14۰1 منابـع محلی سـرپل به رسـانه ها گزارش 
داده بودنـد کـه یک مرد در ولسـوالی سـانچارک ولایت سـرپل 
نامـزد و مـادر نامـزدش را بـا ضـرب چاقـو کشـته اسـت. طبق 
ایـن گـزارش، فـرد متهـم کـه صدرالدیـن نـام داشـت پـس 
از ارتـکاب قتـل از سـاحه فـرار کـرده بـود. مسـوولان محلـی 
طالبـان در ولایت سـرپل، ضمـن تایید این رویداد به رسـانه ها 
گفتـه بودنـد کـه تلاش هـا بـرای بازداشـت فـرد متهـم جریان 
دارد؛ امـا اکنـون کـه بیش از یکسـال از زمان وقـوع آن رویداد 

می گـذرد، از بازداشـت قاتـل هیـچ خبری نیسـت.

5. در 1۲ حمـل 14۰۲ منابـع محلی در ولایت سـرپل گزارش 
داده بودنـد کـه دو کـودک چوپـان زمانی که حیوانـات را برای 
چرانیدن، به دشـت وسـکن کاریز ولسـوالی گوسـفندی ولایت 
سـرپل بـرده بودنـد، توسـط افـراد مسـلح ناشـناس بـه شـکل 
مرمـوزی بـه قتـل رسـیدند. طبق این گـزارش، واحـد و محمد 

یونـس )کودکان کشـته شـده( 8 سـاله و 1۰ سـاله بودند. 
ولسـوال طالبـان در ولسـوالی گوسـفندی، ضمـن تاییـد ایـن 
خبـر بـه رسـانه ها گفتـه بـود کـه ایـن دو کـودک بـا سـنگ 
و چاقـو بـه شـکل فجیع کشـته شـده اند. طبـق گفتـه مقامات 
محلـی طالبـان، دو مظنـون در پیونـد بـه ایـن قضیه از سـوی 
نیروهـای آن هـا بازداشـت شـده اند. امـا تـا کنـون از محاکمه و 
مجـازات مظنونیـن و انگیزه ی آن هـا برای قتل ایـن دو کودک 

اطلاعی در دسـت نیسـت.
 

۶. در ۲7 حمـل 14۰۲ منابـع محلـی در ولایت سـرپل گزارش 
داده بودنـد کـه یـک مـرد بـه نـام گلاب الدیـن توسـط افـراد 
مسـلح ناشـناس در مرکـز ولایـت سـرپل کشـته شـده اسـت. 
مسـئولان محلـی گـروه طالبـان نیز ایـن رویـداد را تایید کرده 

بودند.
امـا برخـی منابـع گـزارش داده بودنـد کـه فـرد کشـته شـده، 
هنگامـی کـه بـرای آبیـاری زمین هـای خـود بـه سـاحه رفتـه 
بـود، مـورد حملـه مسـلحانه افـراد ناشـناس قـرار گرفتـه و به 
قتل رسـید. مسـئولان امنیتی گـروه طالبان در ولایت سـرپل، 
ضمـن تاییـد ایـن رویـداد گفته بودند کـه یک نفـر را در پیوند 
بـه ایـن حادثه بازداشـت کرده اند؛ امـا طبق یافته هـای جاده ی 

ابریشـم تاکنـون از محاکمـه و مجـازات قاتل خبری نیسـت. 

7. در 15 جـوزا 14۰۲ منابع محلی سـرپل گـزارش داده بودند 
کـه حـدود 8۰ دانـش آمـوز دختـر در ولایـت سـرپل مسـموم 
شـده اند. یکـی از مقامـات محلـی گـروه طالبـان ضمـن تاییـد 
ایـن رویـداد بـه رسـانه ها گفته بـود که ایـن دانش آمـوزان که 
شـاگردان صنف هـای اول الـی ششـم مکتـب بودنـد، بـه دلیل 
خصومت هـای شـخصی کـه میـان اهالـی وجـود داشـت، دچار 
مسـمومیت شـده بودنـد. امـا مراکز صحـی ولایت سـرپل قادر 
بـه تشـخیص مـواد سـمی ایـن مسـمومیت نشـدند. از ایـن رو 
تاکنـون کسـی در پیوند به این رویداد بازداشـت نشـده اسـت. 
برخـی منابـع می گوینـد کـه مقامـات محلـی طالبـان بـرای 

دسـتگیری عامـلان ایـن قضیـه اقـدام جـدی نکرده اند.

8. در ۲8 میـزان 14۰۲ منابـع در ولایـت سـرپل گـزارش داده 
بودنـد کـه در دو رویـداد جداگانـه جسـد یـک مـرد و یک زن 
در مرکـز ولایـت سـرپل پیـدا شـده اند. همزمـان بـا وقـوع این 
رویـداد مسـئولان محلـی گـروه طالبـان در ولایـت سـرپل از 
طریـق گفتگـو بـا برخی رسـانه ها تایید کـرده بودند که جسـد 
یـک مـرد و یـک زن را در یکـی از محله هـای مرکـز ولایـت 

اختـلاف  را  زن  قتـل  دلیـل  طالبـان  کرده انـد.  پیـدا  سـرپل 
خانوادگـی عنـوان کـرده بودنـد امـا در ادامـه گفتـه بودنـد که 
دلیـل قتـل مرد یاد شـده مشـخص نیسـت. تاکنون کسـی در 

پیونـد بـا ایـن دو قتل بازداشـت نشـده اسـت.

در 3۰ جـوزا 14۰۲ منابـع محلـی ولایت سـرپل گـزارش داده 
بودنـد کـه یک مـرد هـزاره در منطقـه میـرزا اولنگ ولسـوالی 
صیـاد ولایـت سـرپل به ضـرب گلوله افراد مسـلح ناشـناس به 
قتل رسـیده اسـت. قوماندانـی امنیه ی گروه طالبـان در ولایت 
سـرپل، بـا نشـر یـک خبرنامه ایـن رویـداد را تایید کـرده و در 
ادامـه گفتـه اسـت کـه فرد کشـته شـده رمضـان نام داشـته و 
شـغل جلابـی داشـته اسـت. انگیـزه ی قتـل رمضـان تـا هنـوز 
مشـخص نشـده و در پیونـد بـه این قضیه نیز کسـی بازداشـت 

نشـده است. 

در 3۰ جـوزا 14۰۲ منابـع محلی در سـرپل گزارش داده بودند 
کـه جسـد یـک مرد کـه چهـار روز پیش مفقود شـده بـود، در 
روسـتای پروشـان ولسـوالی بلخـاب ولایـت سـرپل پیدا شـده 
اسـت. طبـق گـزارش منابـع محلـی بـه رسـانه ها، ایـن فـرد 
کـه »غـلام حسـین حیـدری« نام داشـت، قریـه دار روسـتای 
پروشـان ولسـوالی بلخـاب بـود. منابع دلیـل قتل ایـن قریه دار 
را خصومت هـای شـخصی عنـوان کـرده بودنـد امـا هنـوز هیچ 

کسـی در پیونـد بـه قتـل این مرد بازداشـت نشـده اسـت.
در 14 ثـور 14۰۲ منابـع محلـی در بلخـاب گـزارش دادند که 
نیروهـای طالبـان محمـد حسـین احسـانی یکـی از متنفذیـن 
هـزاره در ایـن ولسـوالی را بـه قتـل رسـانده اسـت. یافته هـای 
جـاده ی ابریشـم نشـان می دهد کـه طالبان پس از یک شـبانه 
روز شـکنجه، جسـد ایـن متنفـذ قومی را بـه شـفاخانه ابوعلی 

سـینای بلخی شـهر مـزار شـریف تحویـل داده  بودند.
روزنامـه هشـت صبـح نیـز بـه نقـل از منابـع محلـی خـود در 
بلخـاب نوشـته بـود کـه اسـتخبارات طالبـان روز چهارشـنبه، 
13 ثـور 14۰۲، محمـد حسـین احسـانی، قریـه دار و متنفـذ 
ولسـوالی بلخـاب را از مـزار شـریف بازداشـت کـرده و پـس از 

یـک شـبانه روز شـکنجه، وی را  بـه قتـل رسـانده اند.

محمـد محقـق، رهبر حـزب وحدت اسـلامی مردم افغانسـتان 
در برگـه فیسـبوک خـود نوشـته بود کـه آقای احسـانی فریب 
ضمانـت برخی از رهبـران محلی طالبان در بلخـاب و همچنان 
اعـلام عفـو عمومـی از سـوی ایـن گـروه را خـورده و  پـس از 

تسلیم شـدن بـه طالبان کشـته شـده اسـت.
محمـد بلخابـی )نـام مسـتعار(، یکـی از متنفذیـن بلخـاب بـه 
جـاده ی ابریشـم گفته بـود که قتل محمد حسـین احسـانی با 
قضیـه مولـوی مهـدی ارتبـاط دارد. زیرا حسـین احسـانی، در 
زمانـی کـه مولـوی مهدی بـا طالبـان در بلخـاب می جنگید، با 
قدوسـی یکی از نماینـدگان وی در ارتباط بـوده و از طرفداران 

مهـدی مجاهـد به شـمار می رفته اسـت.
گرچـه طالبـان در مـورد بازداشـت و قتـل ایـن متنفـذ قومـی 
هنـوز اظهـار نظـری نکرده انـد؛ اما محمـد محقـق، رهبر حزب 
وحـدت اسـلامی مـردم افغانسـتان، در برگـه فیس بوکش، قتل 
آقـای احسـانی را بخشـی از پروسـه ی کشـتار سیسـتماتیک 
مجاهـدان و شـخصیت های مردمـی از سـوی طالبـان عنـوان 

اسـت. کرده 
بـا ایـن وصـف علـی رغـم اینکـه رهبـری طالبـان پـس از بـه 
قـدرت رسـیدن دوبـاره  ایـن گـروه در افغانسـتان عفـو عمومی 
اعـلام کـرده بـود؛ امـا در عمـل جنگجویـان این گـروه همواره 
نظامیـان حکومـت پیشـین، متنفـذان قومی و مخالفـان فکری 
بازداشـت و شـکنجه کـرده و در نهایـت بـه شـکل  خـود را 

فجیعـی بـه قتـل رسـانده اند. 

5.تیرباران یک کشاورز در روی دوآب سمنگان
در  خـود  منابـع  از  نقـل  بـه  ایندیپندنت فارسـی،  رسـانه ی 
سـمنگان، نوشـته بود که نیروهـای اسـتخبارات طالبان، فردی 
بـه نـام جمال الدین را در ۲3 جوزای 14۰۲ در ولسـوالی »روی 

دوآب« ولایـت سـمنگان، تیربـاران کرده اسـت.
گفته می شـود که جمال الدین، کشـاورز و باشـنده ی ولسـوالی 
»روی دوآب« بـوده کـه پیوسـته توسـط نیروهـای طالبـان به 

اتهام داشـتن سـلاح، اذیت می شـده اسـت.
آگاه  جمال الدیـن  وقتـی  ایندیپندت فارسـی،  گـزارش  بـه 
می شـود کـه سـراج الدین حقانـی، وزیر امـور داخلـه ی طالبان 
بـه شـهر »ایبک«، مرکز سـمنگان سـفر کرده و با بـزرگان این 
شـهر جلسـه دارد، تـلاش می کنـد که شـکایت های خـود را به 
او برسـاند؛ امـا توسـط اسـتخبارات طالبان بازداشـت و سـپس 

توسـط ملیشـه ای بـه نـام قـاری معاویـه تیرباران می شـود.

1. در 13 حمـل 14۰1 منابـع محلـی در ولایـت سـرپل بـه 
زن  یـک  جسـد  کـه  بودنـد  داده  گـزارش  ابریشـم  جـاده ی 
از داخـل چـاه در مرکـز ایـن ولایـت پیـدا شـده اسـت. طبـق 
اظهـارات منابـع، ایـن زن که چهـار روز پیش مفقود شـده بود، 
جسـد وی پـس از جسـتجوی زیـاد از درون چـاه سـپتیک در 
خانـه اش پیدا شـد. نیروهای طالبـان هوو/انباقِ زن کشته شـده 
و دو پسـرش را بـه اتهـام قتل ایـن زن بازداشـت کردند. ظاهرا 
دلیـل قتـل این زن از سـوی طالبان خشـونت خانوادگی عنوان 

بود.  شـده 
۲. در 14 عقـرب 14۰1 مسـئولان محلـی گـروه طالبـان در 

ولایـت سـرپل اعـلام کـرده بودنـد کـه یـک مـرد از سـوی 
بـه  ولایـت  ایـن  ولسـوالی صیـاد  در  ناشـناس  مسـلح  افـراد 
قتـل رسـیده اسـت. طبق گـزارش مسـئولان طالبـان این فرد 
کـه محمـد نعیـم نـام داشـته از سـاکنان روسـتای انگشـکه ی 
ولسـوالی صیـاد ولایـت سـرپل بوده اسـت. دین محمـد نظری 
سـخن گوی قوماندانـی امنیه گـروه طالبان برای ولایت سـرپل 
بـه رسـانه ها گفتـه بـود کـه ایـن فـرد ابتدا شـکنجه و سـپس 
توسـط دسـتمال اش خفـه شـده بود. امـا هیچ فـردی در پیوند 
بـه ایـن رویداد توسـط طالبان بازداشـت نشـد و انگیـزه ی قتل 

محمـد نعیـم نیـز تـا کنون روشـن نشـده اسـت. 

کشتار هزاره ها در ولایت سرپل
طالبـان در رژیـم چمهـوری خونین تریـن حملـه را در ولایـت 
سـرپل انجـام دادنـد. این گـروه در 14 اسـد 139۶ با اسـتفاده 
از سـلاح های سـبک و نیمه سـنگین شـب هنگام بـه روسـتای 
میرزا اولنگ در ولسـوالی صیاد سـرپل حملـه کردند. مقام های 
محلـی سـرپل در واکنـش بـه ایـن حادثه گفتـه بودنـد که در 
نتیجـه ی حمله هـای تهاجمـی گـروه داعـش و طالبـان بر این 

منطقـه، ۶۲ نفـر غیر نظامی کشـته شـدند.
آمـار قربانیـان ایـن رویـداد زمانـی به رسـانه ها درز کـرد که بر 
بنیـاد اظهـارات مقامـات محلـی حکومـت پیشـین در سـرپل، 
پـس از بازپـس گیـری میرزااولنـگ توسـط نیروهـای امنیتـی 
پیشـین، چندین گور دسـته جمعی در این روسـتا کشـف شد.

بررسـی  از  پـس  امنیتـی  نیروهـای  گـزارش،  ایـن  طبـق 
اجسـاد کشـف شـده دریافتنـد کـه حملـه کننـدگان پـس از 
تیرباران کـردن و سـربریدن گروگان هـا کـه همـه غیرنظامیـان 
بودنـد، آن هـا را در گورهـای دسـته جمعـی دفن کـرده بودند.

در  سـرپل،  والـی  زمـان  آن  سـخن گوی  امانـی،  ذبیـح الله 
گفت وگـو بـا رسـانه ها اعـلام کـرده بـود کـه بیش تـر قربانیـان 
رویـداد میـرزا اولنـگ، مردان انـد ؛ امـا در میـان اجسـاد آن هـا، 
جسـدهای سـه پسـر نوجـوان کـه از 8 تـا 15 سـاله بـه نظـر 

می رسـیدند نیـز، دیـده شـده بـود.
چنـد روز پـس وقـوع فاجعـه ی میرزا اولنـگ، منابـع محلی در 
سـرپل، از کشـف دو گـور دسـته جمعـی در ایـن روسـتا خبـر 
داده و گفتـه بودنـد کـه بیش تـر قربانیان، توسـط شورشـیان و 

جنگ جویـان، سـر بریـده شـده  اند.
سـخن گوی آن زمـان والـی سـرپل بـه رسـانه ها گفته بـود که 
اجسـاد 3۶ نفـر، از دو گـور دسـته جمعـی در روسـتای میـرزا 
اولنـگ کشـف شـده اند؛ امـا بعدها، گـروه داعش با نشـر پیامی 

اعـلام کـرده بود کـه نیروهـای آن ها بیش تـر از 5۰ نفـر را در 
ایـن منطقـه کشـته اند. اما منابع محلی سـرپل، شـمار قربانیان 

را بیش تـر از ۶۰ نفـر غیـر نظامـی گـزارش داده بودند.
ذبیـح الله امانـی، سـخن گوی آن زمان والی سـرپل، در آن زمان 
در گفتگـو بـا رسـانه ها اعلام کـرده بود علاوه بر دو گور دسـته 
جمعـی کشـف شـده، محل یک گـور دسـته جمعی دیگـر نیز 
مشـخص شـده اسـت؛ اما از آنجا کـه آن منطقه تـا هنوز تحت 
تصـرف شورشـیان قـرار دارد، نمی توانیم بـرآورد کنیم که چند 

نفـر مـرد، زن یا اطفـال در آنجا دفن شـده اند.
در ۲5 اسـد 139۶، مراسـم تشـییع جنازه ی ۲5 تن از قربانیان 
روسـتای میـرزا اولنـگ، در مرکـز سـرپل بـا حضـور مقامـات 
محلـی و شـمار زیـادی از باشـندگان ایـن ولایت برگزار شـد.

هرچنـد طالبـان ایـن حملـه را بـه داعـش نسـبت دادنـد؛ امـا 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم نشـان می دهـد کـه طالبـان ایـن 
جنایـت بـزرگ را علیـه غیـر نظامیـان هـزاره مرتکب شـده  اند. 
بعدهـا گـروه داعـش بـا نشـر خبرنامـه ای، مسـئولیت حمله بر 
روسـتای میـرزا اولنـگ و کشـتار افـراد غیرنظامـی را بـر عهده 

فت. گر
مـردم ولایـت سـرپل پـس از تسـلط دوبـاره ی گـروه طالبـان 
بـر ایـن ولایـت، شـاهد رویدادهـای خونیـن و تکان دهنـده ای 
بوده انـد. جنـگ بلخـاب کـه منجر به قتـل و کشـتار نزدیک به 
1۰۰ نفـر نظامـی و غیرنظامی، به شـمول زنان و کودکان شـد، 
یکـی از رویدادهـای خونیـن در ایـن ولایـت به شـمار می رود. 
آنچـه در پـی می آیـد، شـرح نمونه هایـی از جنایـات خونینـی 
اسـت کـه در دور دوم حکومـت طالبـان در ولایت سـرپل علیه 

مـردم هـزاره انجام شـده اند:

داکتر نجم الدین سهرابی، رییس شفاخانه ی 
دره صوف بالای سمنگان، توسط چهار فرد مسلح 
با سلاح شکاری نوع »چره ا ی« کشته شده است/

عکس: شبکه های اجتماعی

محمدحسین 
احسانی، یکی از 

متنفذین بلخاب که 
توسط طالبان کشته 

شده است/ عکس: 
شبکه های اجتماعی

حدود 80 دانش آموز در سر پل مسموم شدند
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مقاومتبلخابوجنایتجنگیِطالبان؛
گزارشی ازکشتارغیرنظامیان

جنگ بلخاب یک سـاله شـد. سـال پـار در چنیـن روزها، آتش 
جنـگ در ولسـوالی هزاره نشـین بلخـابِ سـرپل شـعله ور بـود. 
طرف هـای درگیر، سـه  شـبانه روز رویاروییِ خون باری داشـتند. 
پـس از آن، مقاومت گـران بلخاب به فرماندهـی مهدی مجاهد، 
در کوه هـا پنـاه گرفتنـد. وقتـی اردوی شـش هزارنفری طالبان 
را  غیرنظامیـان  خرمن هـای  و  زندگـی  شـدند،  بلخـاب  وارد 
را  جنـگ  این کـه  بـا  آن هـا  کشـیدند.  آتـش  بـه  بی رحمانـه 
خاتمه یافتـه اعـلام کردنـد؛ امـا تبعـات آن هنـوز بـر زندگـیِ 

عمَلـی و روح و روان مـردم بلخـاب سـنگینی می کنـد. 
منابـع مردمـی در بلخـاب می گوینـد کـه بـا توجّـه بـه آمـار 
جمع آوری شـده توسـط آن ها، تـا اکنون 85 نفـر )۲۰ نظامی و 
۶5 غیرنظامـی( در ایـن ولسـوالی توسـط جنگ جویـان طالبان 
می کننـد  تأکیـد  بلخـاب،  از  محلـی  منابـع  شـده اند.  کشـته 
و  زنـان  کـودکان،  شـامل  بیش تـر  غیرنظامـی  قربانیـانِ  کـه 
بزرگ سـالان می شـوند. در آن زمـان، دفتـر هیئـت معاونـت 
کـرده  اعـلام  )یونامـا(،  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان 
بـود کـه ۲7هـزار نفـر دیگـر، در کوهسـتان های بلـخ و بامیان 
آواره شـده اند. آوارگان بلخـاب، تـا سـه مـاه پـس از جنـگ در 

بـه سـر می بردنـد. کوهسـتان ها 
جنگ جویـان طالبـان کـه گروه هـای انتحـاری نیـز در میـان 
آن هـا بـود، پـس از سـه روز جنگیـدن بـا نیروهـای مهـدی 
مجاهـد، در چهـارم سـرطان 14۰1وارد بلخـاب شـدند؛ آن هـا 
قطـع  را  مخابراتـی  شـبکه های  ولسـوالی،  ایـن  بـه  ورود  بـا 
کردنـد تـا دست رسـی نهادهـای رسـانه ای و حقوق بشـری بـه 

جرئیـات رویـداد را محـدود کننـد. طالبـان با ایـن کار، بلخاب 
و  جرم هـا  هولناک تریـن  انجـام  بـرای  امنـی  بهشـت  بـه  را 
جنایت هـای متعـدد از سـوختاندن بازارهـا گرفته تـا اعدام های 
صحرایـی، تبدیـل کردنـد. منابـع مردمـی از بلخـاب می گویند 
کـه جنگ جویـان طالبـان بـا ورود بـه ایـن ولسـوالی، بازرسـی 

کردنـد.  آغـاز  را  خانه به خانـه 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم در ایـن خصـوص نشـان می دهند 
کـه جنگ وجویـان طالبـان در جریـان بازرسـی خانه به خانـه، 
آسـیب  غیرنظامیـان  بـه  فراقانونـی  تصمیم هـای  گرفتـن  بـا 
رسـاندند. جنگ جویـان این گـروه در موارد متعـددی در اولین 
برخـورد بـا سـاکنان محـل، آن هـا را بـه رگ بـار بسـتند. در 
مسـجد روسـتای چنـارک کـه 13باشـنده ی محل پنـاه گرفته 
بودنـد، جنگ جویـان طالبـان آن ها را از مسـجد بیـرون کرده و 
بدون پرسـش  و پاسـخ، به شـیوه ی محاکم صحرایی این گروه، 
می دهنـد  نشـان  هم چنیـن  یافته هـا  ایـن  کردنـد.  تیربـاران 
برخوردهـای  در  بلخـاب،  غیرنظامـی  قربانیـان  همـه ی  کـه 

خشـونت بار فراقانونـی کشـته شـده اند.
علـی- نـام مسـتعار-، کـه پـدر پیـرش توسـط جنگ جویـان 
طالبـان در بلخـاب کشـته شـده، به جـاده ی ابریشـم می گوید: 
»پیـش از آمـدن طالبـان در بلخـاب، مـا خانه هـای خـود را 
تـرک کردیـم و بـه کوه هـا رفتیـم. پـدر پیـرم در خانـه ماند«. 
او می گویـد کـه پـدرش یـک فـرد عـادی و کشـاورز بـوده؛ 
امـا طالبـان او و چهـار نفـر دیگـر از یـک روسـتا را تیربـاران 
کردنـد. علـی، می افزایـد کـه پـدرش را در نزدیکـی خانـه اش 

تیربـاران کردنـد و خانـواده اش از ترس طالبان نتوانسـتند برای 
خاک سـپاری اش بـه روسـتا بازگردنـد. چنـد روز بعـد، بزرگان 
روسـتا، پـدر علـی و چهـار کشته شـده ی دیگر را بـدون ترحیم 
و تکریـم، در جایـی بیـرون از قبرسـتان عمومـی بـه خـاک 

سپردند.    
باشـندگان  بلخـاب،  در  طالبـان  بی رحمانـه ی  خشـونت های 
ایـن ولسـوالی را بـه وحشـت انداخته بـود؛ طوری کـه ۲7هزار 
نفـر خانـواده در کوهسـتان های دشـوارگذر بلخـاب و بامیـان 
و اطـراف آن، آواره شـدند. طالبـان در یـک اقـدام ظالمانـه ی 
دیگـر، راه هـای منتهی بـه بلخاب را نیز بسـتند. ایـن کار، مانع 
رسـیدن گروه هـای امدادرسـان بـه ایـن ولسـوالی شـد. منابـع 
مردمـی بـه جاده ی ابریشـم گفتند کـه کم ازکـم 3۰ کودک به 
دلیـل دست رسی نداشـتن بـه سـرپناه، غـذا، پزشـک و دارو در 

کوهسـتان ها جـان دادنـد.
منابـع محلـی از بلخاب، در سه شـنبه ی هفت سـرطان 14۰1، 
فهرسـت 3۶ قربانـی را بـرای جاده ی ابریشـم فرسـتاده و تأیید 
کردنـد کـه جسـدهای ایـن 3۶ کشته شـده ی جنـگ بلخاب را 
بـا اجـازه ی طالبـان، بـدون برگـزاری ترحیم و تکریـم به خاک 
سـپردند. منابـع محلـی، افزودنـد کـه شـمار قربانیـان جنـگ 
بلخـاب، بـه بیش تر از 5۶ نفر می رسـد که جسـدهای بسـیاری 
از آن هـا در روسـتاها، بـدون کفـن  و دفـن باقـی ماندنـد. حالا 
پـس از یـک سـال، منابـع معتبر محلـی، شـمار قربانیان جنگ 
بلخـاب را 85 نفـر می گوینـد؛ ۲۰ نظامـی و ۶5 غیرنظامـی؛ 
امـا هویـت و مشـخصات آن هـا را تا اکنـون در اختیـار جاده ی 

ابریشـم قـرار نداده  اند. 
خشـونت آمیز  و  فراقانونـی  رفتارهـای  برابـر  در  واکنش هـا 
بلخـاب،  در  غیرنظامیـان  برابـر  در  طالبـان  جنگ جویـان 
مدافـع  بین المللـی  نهادهـای  عمیـق  نگرانـی  نشـان دهنده ی 
حقـوق بشـر، از وضعیـت بشـری در ایـن ولسـوالی بـود. عفـو 
بین الملـل، در پنجـم سـرطان 14۰1 -یـک روز پـس از ورود 
طالبـان بـه بلخـاب- بـا نشـر اعلامیـه ای در تویتر گفـت که از 
اعدام هـای صحرایـی و آسـیب دیدن غیرنظامیـان در بلخـاب، 
نگـران اسـت. در اعلامیـه ی ایـن نهـاد، بسـتن راه هـای حمـل 
بشردوسـتانه ی  کمک هـای  رسـیدن  از  جلوگیـری  و  نقـل   و 
»جنایـت  و  جنگـی  قواعـد  نقـض  امدادرسـان،  گروه هـای 

جنگـی« توصیـف شـد.
 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان کـه در تبعیـد 
فعالیـت می کنـد، در هفتـم سـرطان 14۰1 با نشـر اعلامیه ای، 
وقـوع جنایت هـای ضـدّ حقـوق  بشـری توسـط جنگ جویـان 
طالبـان در بلخـاب را تأییـد کـرد. ایـن کمیسـیون گفـت کـه 
طالبـان با بسـتن راه هـای مواصلاتی، قطع کـردن خطوط تلفن 
و تیربـاران ده هـا غیرنظامـی، مرتکـب جنایت جنگی شـده اند. 
بـا کشـتن غیرنظامیـان و  اعلامیـه ، طالبـان هم زمـان  طبـق 
به آتش کشـیدن خانه هـای آن هـا، افـراد تسلیم شـده بـه ایـن 

گـروه را نیـز تیربـاران کردند. 
ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویـژه ی حقـوق بشـر ملـل متحد در 

افغانسـتان، در شـش سـرطان 14۰1، از رفتارهـای 
فراقانونـی جنگ جویـان طالبـان در بلخـاب، انتقـاد 
کـرده و گفتـه اسـت: »گزارش هـای نگران کننـده از 
قتل هـای فراقانونی، بی جاشـدگان، تخریـب اموال و 
سـایر نقض حقوق بشـر از ولسـوالی بلخاب سـرپل، 
دریافـت شـده اسـت«. یـک روز پـس از ایـن، در 
هفـت سـرطان 14۰1، پاتریشـیا گاسـمن، معـاون 
بخـش آسـیایی دیدبـان حقـوق بشـر نیـز، گفتـه 
بـود کـه نیروهـای طالبـان بـه دلیـل انتقام گرفتـن 
اعـدام  را  زندانـی  چندیـن  مسـلّحانه،  مقاومـت  از 
صحرایـی کرده انـد. گاسـمن از طالبان خواسـته بود 
تـا مجازات هـای گروهی و سـایر جنایت های جنگی 
را متوقـف کننـد و نیروهـای ایـن گـروه، در برابـر 
پاسـخ گو  بلخـاب  ارتـکاب جنایت هـای متعـدد در 

 . شند با
در  هنـوز  آواره هـا  بلخـاب،  جنـگ  از  بعـد  مـاه  دو  تقریبـاً 
کوهسـتان ها بودنـد کـه طالبـان خبـر کشـتن مهـدی مجاهد 
را نشـر کردنـد. عنایـت الله خوارزمـی، سـخن گوی وزارت دفـاع 
طالبـان گفـت کـه نیروهای مـرزی این گـروه، فرمانـده مهدی 
را  در حالی کـه می خواسـت از مـرز بگـذرد و بـه ایـن ایـران 
پنـاه ببـرد، کشـته اند. مهـدی مجاهد، تنهـا فرمانـده هزاره تبار 
طالبـان بـود کـه در برابـر آن چـه او نادیده گرفتـن هزاره هـا در 
حکومـت طالبـان می خوانـد، بـا طالبـان در افتـاد و در نهایـت 
بـا مقاومـت مسـلّحانه در برابـر آن ها ایسـتادگی کرد، شکسـت 
خـورد و پـس از نزدیـک بـه دو مـاه، در نقطـه ی صفـر مـرزیِ 
ایـران با افغانسـتان در یـک محکمه ی صحرایی توسـط طالبان 

شد.   کشـته 
هیـچ  کـه  ایـن  بـا  مجاهـد،  مهـدی  کشته شـدن  از  پـس 
در  طالبـان  برابـر  در  مقاومـت  بـرای  گروهـی  یـا  مقاومتـی 
بلخـاب وجـود نداشـت؛ امـا جنگ جویـان طالبـان، هم چنـان 
منابـع  نکشـیدند.  دسـت  فراقانونـی  جنایت هـای  ارتـکاب  از 
محلـی، بـه جـاده ی ابریشـم می گوینـد کـه نظامیـان طالبـان 
در ایـن ولسـوالی، از میـان جوانان و بـزرگان قومی، کسـانی را 
بازداشـت و تـا حـد مرگ شـکنجه می کننـد. در آخریـن مورد، 
محمدحسـین احسـانی، یک بزرگ قومی را در 13 ثور 14۰۲، 
در شـهر مزارشـریف، مرکـز بلـخ، بازداشـت کردنـد و او را زیـر 

شـکنجه کشـتند. 
در رویـداد دیگـری در ۲9 دلـو 14۰1، نیروهـای اسـتخبارات 
روسـتای  از  را  زهیـر  طاهـر  بسـتگان  از  نفـر  پنـج  طالبـان 
»کوتـه« ی ولسـوالی دره ی صـوف سـمنگان، بازداشـت کردند. 
طاهـر زهیـر، از مقام هـای پیشـین در حکومـت اشـرف غنـی 
بـود کـه در سـمت های مختلف از جملـه مقام ولایـت بامیان و 
وزیـر وزارت اطلاعـات  و فرهنـگ کار کـرده بـود. او در مقاومت 
بلخـاب، بـه مهـدی مجاهـد پیوسـت و در کنـار او بـا گـروه 
ابریشـم،  طالبـان بـه مقاومـت پرداخـت. یافته هـای جـاده ی 
نشـان می دهنـد که اسـتخبارات طالبـان، بسـتگان طاهر زهیر 
را در زنـدان بـه صـورت بی رویـه ای شـکنجه کردنـد و باقـی 
روسـتاییان را نیـز تحـت فشـار قـرار دادنـد تـا محـل اختفای 

آقـای زهیـر را افشـا کننـد. 
طاهـر زهیـر، مشـاور و هـم راه مهـدی مجاهـد، در ۲4 ثـور 
سـال روان بـا طالبـان صلـح کـرد. گفتـه می شـد کـه پـس 
جبهـه ی  فرماندهـی  زهیـر  مجاهـد،  مهـدی  کشته شـدن  از 
مقاومـت بلخـاب را بـر عهـده دارد؛ امـا بـر اسـاس اطلاعـات 
موجـود، پـس از کشته شـدن مهـدی مجاهـد، هیـچ مقاومتـی 
عمـلًا در بلخـاب صـورت نگرفتـه اسـت. بـا این وجـود، طالبان 
هم چنـان در صـدد انتقام جویـی از مـردم بلخـاب اسـتند. در 
آخریـن مـورد، در ۲۶جـوزای سـال روان، گـروه طالبـان بـازار 
شـهرک دهنـه ی بلخـاب را آتش زدنـد. گفته می شـود که این 

بـازار، توسـط مهـدی مجاهـد سـاخته شـده بـود.

 خالق ابراهیمی

محل رویدادنوع رویدادشغلسن نام پدرنامشماره 

قلعه گکتیربارانچوپان58سید عباسسید حسین 1

تخشارتیربارانکارگر8۲سید نورسید عظیم۲

تخشارتیربارانکارگر۲۲سید حسینسید علی آقا3

تخشارتیربارانکارگر۲1سید رضاسید علی4

تخشارتیربارانکارگر51محمد امین5

تخشارتیربارانکارگر35محمد علی۶

چالهتیربارانآهنگر۶3عبدالرحیمخلیفه مقدم7

چالهتیربارانآهنگر3۲مقدمجبار8

ایل ترگکتیربارانکشاورز17علی محمدمسلم9

ایل ترگکتیربارانکشاورز۲8علی محمدحسین1۰

چنارکتیربارانچوپان17رحیمنادر11

چنارکتیربارانکشاورز34عبدالحسینابراهیم1۲

چنارکتیربارانچوپان۲۲اسماعیلیعقوب13

بازار کهنهتیربارانکارگر35دیوانهمیر14

شیرقلعهتیربارانکشاورز31خادم احمد15

پروشانتیرباراندانشجو۲7اسماعیلسید حمید بلخی1۶

هوشتیربارانکشاورز41امان الله17

هوشتیربارانکشاورز45غلام نبی18

کشککتیربارانبیکار75خانم حاجی حسینبی بی ناز19

گلورزتیربارانکارگر7۲غلام نبیغلام سخی۲۰

گلورزتیربارانکارگر۶5جمعه علیجواد۲1

گلورزتیربارانکارگر۲8محمد علیمجید۲۲

گلورزتیربارانکارگر۲3عوضغلام علی۲3

ترخوجتیربارانکارگرجواننصرالله ۲4

ترخوجتیربارانکارگزجوانمحمد رضا۲5

دهنهتیربارانکارگر۲1سید محمد رضاسید میرحسین۲۶

هوشتیرباران8۰خانم غلام علیسومند۲7

هوشتیرباران9۰پدر حاجی حیدری۲8

گیروتیربارانکارگر۲5محمدینادر ۲9

پنج نفر در روستای خوال سیاگک تیرباران شد که هویت آن ها تا اکنون نامشخص است و به صورت جمعی، در قبرستان خوال 3۰
سیاگک دفن شده اند.

طبق گفته های منابع معتبر 13 نفر در مسجد روستای چنارک تیرباران شده اند.31

در روستای شیرقلعه ۶ کشته و در ایلاق 3 کشته توسط منابع محلی تأیید شده است.3۲

یک نوزاد در روستای هوش به هم راه پدر حاجی حیدری کشته شد که هویتش نامشخص است.33

در روزهای پس از جنگ بلخاب، منابع محلی این فهرست را به جاده ی ابریشم فرستادند. منابع گفتند که بیش تر از 5۰ تن در این 34
رویداد جان باختند و آن ها، توانسته  اند فقط اجازه ی تدفین 3۶ قربانی را از طالبان بگیرند. منابع محلی، تأیید کردند که اجساد 

قربانیان در روستاهای بلخاب وجود دارد که طالبان اجازه ی کفن ودفن آن ها را نمی دهند.

فهرست ابتدایی کشته شدگان غیرنظامی در زمان ورود جنگ جویان طالبان به ولسوالی بلخاب:

قربانیان غیر نظامی ولسوالی بلخاب/عکس: شبکه های اجتماعی
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طالبانباهرکسیکهدربلخابمواجهمیشدند،
اورامیکشتند

گفت وگوی هفته نامه جاده ی ابریشم با نزدیکان یکی از قربانیان جنگ بلخاب

هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم بـه مناسـبت یک سـالگی تراتژیـدی جنـگ بلخـاب کـه در آن نزدیـک بـه ۶5 شـهروند ملکـی و ۲۰ 
نظامـی کشـته شـدند، بـا علـی -نـام مسـتعار- پسـر یکـی از کشته شـدگان گفت وگـو کـرده و در بـاره ی چه گونگـی کشته شـدن 

پـدرش از او پرسـیده اسـت.  
طالبلان چله گونه این عضلو خانلواده شلما را تیرباران 

کردند؟
پـدرم اول زخمی شـده بـود؛ در یکی از پاهایـش مرمی اصابت 
کـرده بـود؛ وقتـی بـا تن زخمـی نتوانسـت خـودش را به جای 
امنی برسـاند، توسـط گـرو طالبـان تیربـاران شـد. در نزدیکی 
خانـه وقتـی می خواسـت از سـاحه فـرار کند، اول زخمی شـد.

پلدر شلما، در کلدام سلاحه تیرباران شلد و شلما چه 
گونله از ایلن حادثله اطللاع یافتید؟

پـدرم  بلخـاب شـدند،  وارد  بـود. وقتـی طالبـان  او در خانـه 
می خواسـت از قریـه بـه کوه هـا فـرار کنـد؛ در هنـگام فـرار از 
قریـه، در نزدیکـی قریه ، اول زخمی شـد و پـس از آن تیرباران 
شـد. مـا فـردای آن روز، سـاعت ۰9:۰۰ صبـح خبر شـدیم که 
پـدرم تیرباران شـده اسـت. ما در قریـه و خانه نبودیـم. قبل از 
آمـدن گـروه طالبـان، قریـه را با اعضـای خانواده به جـز پدرم، 
تـرک کـرده و بـه کوه هـا پنـاه بـرده بودیم. مـا از طریق سـایر 
باشـندگان قریـه، خبر شـدیم که پدرم »شـهید« شـده اسـت.

آیلا پلدر شلما، سلابقه ی عضویلت در گلروه موللوی 
مهلدی یلا احلزاب سیاسلی را داشلت؟

نخیـر! پـدرم یـک دهقان بـود. ما شـغل دهقانی داریـم و پدرم 
کـدام سـابقه عضویـت بـا احـزاب سیاسـی را نداشـت و عضـو 
نیروهـای مولـوی مهـدی هـم نبود. پـدرم به خاطر کشـت وکار 

و حفاظـت از خانـه، در قریـه مانـد و از این خاطر نیز، نتواسـت 
خـودش را نجـات دهـد و در نزدیکی خانه »شـهید« شـد.

وقتی شلنیدید که پدر شلما تیربلاران شلده، چه گونه 
جنلازه اش را بله دسلت آوردیلد. طالبلان بلرای شلما 

ممانعلت ایجلاد نکردند؟
وقتـی خبر شـدیم که پدرم تیرباران شـده، نتوانسـتیم به قریه 
بیاییـم. در آن زمـان، گـروه طالبـان بـا هر کس کـه در بلخاب 
مواجـه می شـد او را می کشـت. مـا از تـرس طالبـان، بـه قریـه 
آمـده نتوانسـتیم. گـروه طالبان، جنـازه را خود شـان آوردند و 
تسـلیم چنـد بـزرگ قریـه کردنـد. پدرم توسـط بـزرگان قریه، 
در نزدیکـی قریـه بـا چهار نفر دیگر دفن شـدند. بـزرگان قریه، 
»شـهدا« را به قبرسـتان انتقال داده نتوانسـتند و در جوار قریه 

دفـن کردند. 
سن و سال پدر تان؟

پدرم ۶5ساله بود. 
پلس از این کله طالبان پلدر شلما را تیربلاران کردند، 
آیلا شلما در بلخلاب ماندید یا ایلن که به کوه هلا آواره 

؟ ید شد
قبـل از آمـدن گـروه طالبـان، به جز پـدرم که سـنش نیز زیاد 
بـود و بـرای حفاظت از خانـه، در قریه باقی ماند، سـایر اعضای 

خانـواده همـه به کوه هـا پناه بـرده بودیم. 

پلس از آن حادثله، طالبلان بله شلما غراملت پرداخت 
کردنلد یلا دل جویلی کردنلد، یلا ایلن کله برای شلما 

مشلکل امنیتلی خللق می کننلد؟
گـروه طالبـان در وقـت آمـدن بـه بلخـاب، افـراد زیـادی را 
بـه کوه هـا و  تـرس گـروه طالبـان، همـه  از  کشـتند. مـردم 
نتوانسـتیم  حتـا  مـا  کردنـد.  فـرار  هم جـوار  ولسـوالی های 
را دفـن کنیـم. طالبـان در جسـت وجوی  مـا  پـدر  جنـازه ی 
نیروهـای مولـوی مهـدی بودنـد و فکـر می کردنـد کـه تمـام 
مـردم بلخـاب، با مولـوی مهدی هم کار اسـت. طالبـان برای ما 
غرامـت پرداخـت نکردنـد؛ بـل کـه در رزوهـای اول، مشـکل و 
چالـش امنیتـی بـرای مان خلـق کردنـد. آن ها فکـر می کردند 
و  مهـدی  مولـوی  نیروهـای  عضـو  همـه  کشته شـدگان  کـه 
نظامـی بوده انـد. از ایـن خاطـر، در جسـت وجوی مـا بودند. به 
دلیـل تـرس و تهدید زیـاد، ما مـدت طولانی ای نمی توانسـتیم 

بـه خانـه و قریـه بازگردیـم. 
فعللًا احسلاس امنیلت می کنید، یلا این که زیلر تهدید 

استید؟ طالبان 
مـا فعـلًا آرام اسـتیم؛ بـه جـز روزهـای اول کـه زیـر نظـر و 

بودیـم.  طالبـان  پی گـرد 
هنگاملی کله افلراد موللوی مهلدی شکسلت خوردند 
و طالبلان وارد بلخلاب شلدند، چله اقدام هایلی را روی 

گرفتند؟ دسلت 
مـا قبـل از آمـدن طالبـان، از وضعیـت هـراس داشـتیم و از 
همیـن خاطـر، بـه کوه هـا فـرار کردیـم. وقتـی طالبـان وارد 

بلخـاب شـدند، همه را کشـتند. افراد ملکی را تیربـاران کردند؛ 
حتـا خانه هـای مـردم را بـه آتـش کشـیدند و تعداد زیـادی از 
دهقان ها کشـته شـدند. مـردم از تـرس طالبان، بـه کوه ها پناه 
بردنـد و همـه آواره شـدند. کسـانی کـه در قریه ها باقـی مانده 

بودند، کشـته شـدند. 
می کنیلد،  می کردیلد/  زندگلی  شلما  کله  محللی  در 

تیربلاران کرده انلد؟  را  طالبلان چنلد فلرد ملکلی 
در قریـه ی مـا، پنـج نفـر توسـط گـروه طالبـان تیرباران شـده 
اسـت. ایـن پنج نفـر، همه ملکـی و دهقان بودنـد و در نزدیکی 
قریـه کشـته شـدند. بـزرگان قریـه، وقتـی جسـد این هـا را از 
گـروه طالبـان تسـلیم شـدند، در نزدیکـی قریـه دفـن کردنـد. 
اکثریـت بسـتگان ایـن کشته شـدگان در هنـگام دفـن جنـازه، 
در سـاحه حاضـر نبودنـد. مـا در وقـت دفـن پـدر مـا، در قریه 

نبودیم. 
آیلا  اسلت؟  گونله  چله  بلخلاب  در  وضعیلت  اکنلون 

دارد؟ ادامله  کشلتارها  و  بازداشلت ها 
شـدند،  بلخـاب  وارد  طالبـان  وقتـی  نخسـت،  روزهـای  در 
مـردم زیـاد آزارواذیـت شـدند. گـروه طالبـان، از مـردم سـلاح 
بازداشـت  را  تعـداد  یـک  خاطـر،  همیـن  بـه  می خواسـتند؛ 
و شـکنجه کردنـد. آن هـا، بـا زور از مـردم تفنـگ جمـع آوری 
کردنـد؛ امـا فعـلًا وضعیـت نسـبت بـه سـال گذشـته بهتـر به 

می رسـد. نظـر 

نادر محمدی، از تیرباران شده های جنگ بلخاب



یکلی از چهلار زن تیرباران شلده، فروزان صافی، اسلتاد دانشلگاه 
بللخ و از فعلالان حقلوق زن در مزارشلریف بلوده اسلت. عکلس: 

شلبکه های اجتماعلی

پله هلای خونیلن خانله ی یلک نظاملی زن در ملزار شلریف کله 
توسلط طالبان تیرباران شلده اسلت. عکس: شلبکه های اجتماعی

فاطمه و شریفه، دو دختر جوان که جسد آنان از تنگی شادیان مزار شریف یافت شده است. عکس: شبکه های اجتماعی

طالبان در 12 حمل 1400، یک قابله به نام نفیسه را در منطقه ی علی چوپان شهر 
مزار شریف، با ضرب چاقو و گلوله کشتند. عکس: شبکه های اجتماعی

طالبان در هفتم قوس 1401، حبیبه رحیمی 21ساله را در ساحه ی نوآباد، ناحیه ی نهم مزار شریف، با ضرب 
گلوله کشتند. عکس: شبکه های اجتماعی

لیلی نقیب، پزشک در مزار شریف که توسط طالبان بازداشت و 
شکنجه شده است. عکس: ارسالی به جاده ی ابریشم
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 راضیه روشنی

طالبـان پـس از تصـرّف و سـلطه بـر اوضـاع بلـخ، جنایت هـای 
زیـادی در برابـر باشـندگان ایـن ولایـت مرتکـب شـدند. امـا 
در ایـن میـان، زنـان افـزون بـر آن کـه بـه دلیل جنسیت شـان 
همـواره موضـوع سـرکوب و محدودیـت بـوده، اعتـراض آن هـا 
نیـز،  طالبـان  سـوی  از  وضع شـده  محدودیت هـای  برابـر  در 
خشـونت و تبعیـض را بـر آن هـا افزایـش داده و هـدف کشـتار 

گـروه تروریسـتیِ طالبـان قـرار گرفتـه اسـت. 
در گـزارش زیـر به چنـد مورد برجسـته از خشـونت طالبان بر 

زنـان و کشـتار آن هـا طی دو سـال گذشـته می پردازیم:  
1. پـس از چنـد مـاه از تصـرّف بلـخ توسـط طالبـان، نیروهای 
ایـن گـروه، چهـار فعال مدنـی زن را در مزار شـریف، مرکز این 

ولایـت، تیربـاران کردند.
فاطمـه- نـام مسـتعار-، رئیـسِ یکـی از اداره هـای حکومتـی 
رژیـم جمهـوری، بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد که طالبـان به 
نـام کارمنـدان نهادهـای حقوق بشـری، بـه چهار فعـال حقوق 
زن در مـزار شـریف، تمـاس می گیرنـد و بـه آن هـا می گوینـد 
کـه خـود را بـه فـرودگاه برسـانند کـه گویـا پروازشـان بـه 
امریـکا تنظیـم شـده اسـت. او می افزایـد: »چهـار زن کـه بـا 
هـم دوسـت بودنـد، چمدان هـای سفرشـان را می گیرنـد و بـا 
اعضـای خانواده های شـان خداحافظـی می کننـد؛ بعـد به طرف 

فـرودگاه مولانـا جلال الدیـن بلخـی حرکـت می کننـد«.
فاطمـه می گویـد که طالبـان این چهار زن را از مسـیر فرودگاه 
ربـوده، سـپس بـه جـای نامعلومـی منتقـل می کننـد و بعـد از 
چهـار روز، جسـد آن هـا در حومه هـای شـهر مزار شـریف پیدا 
می شـوند. او می افزایـد: »متأسـفانه پـس از چهـار روز، جسـد 
یکـی از آن هـا پیـدا شـد. تمـام بدنـش پـر از مرمـی بـود. بعد 
جسـد همـه ی آنـان بـه دسـت آمـد. همـه را تیربـاران کـرده 
بودنـد؛ حتـا چهره هـای شـان را خراشـیده بودنـد«. به گفتـه ی 
فاطمـه، پـس از این رویـداد، نهادهای جامعـه ی مدنی و حقوق  
بشـری، پنـج شـماره را بـا فعـالان حقـوق زن در بلـخ شـریک 
کردنـد و از آن هـا خواسـتند کـه بـه تماسـی از ایـن شـماره ها 

هرگـز پاسـخ ندهند.  
خدیجـه- نـام مسـتعار-، در پیونـد به کشته شـدن چهـار فعال 
حقـوق زن در مـزار شـریف، به جـاده ی ابریشـم می گوید: »در 
۲7 اکتبـر ۲۰۲1، جسـد پنـج فعـال مدنـی زن، از حومـه ی 
شـهرک خالـد بـن ولید یافت شـد. از ایـن میان، یکـی از آن ها 
فـروزان صافـی، فعـال مدنی و اسـتاد دانشـگاه بلخ بـود و دیگر 
آن، مریـم همـراز، مسـئول یـک نهـاد فرهنگـی در حکومـت 
پیشـین«. به گفتـه ی او، در آن زمـان تنهـا خبـر کشته شـدن 

فـروزان صافـی از طریق رسـانه ها نشـر شـد.
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهـد کـه مریـم همراز، 
در دوره ی جمهـوری مسـئول یـک نهـاد فرهنگـی بـود و در 
راه پیمایـی اعتراضـی علیه طالبان در مزار شـریف، هیچ نقشـی 
نداشـت. یافته هـا نشـان می دهنـد کـه خانـم همـراز متعلق به 

گـروه قومـی تاجیک هـای بلـخ بوده اسـت. از سـویی هـم، این 
کـه بـه کـدام دلیـل، فـروزان صافـی و سـه فعـال مدنـی دیگر 
یک جـا کشـته اند، هنـوز روشـن نیسـت. طالبـان در آن زمـان، 
اتهـام کشـتن این چهـار زن را رد کـرده بودند؛ امـا منابع آگاه، 
بـه جـاده ی ابریشـم می گوینـد کـه آن هـا توسـط نیروهـای 

طالبـان به قتـل رسـیده اند.
بی بی سـی در 14 عقـرب 14۰۰، بـه نقـل از فعـالان مدنـی 
دوسـت  و  هـم کار  کـه  زن  »چهـار  بـود:  نوشـته  افغانسـتان، 

یک دیگـر بودنـد، چنـد روز پیـش از نزدیـک فـرودگاه مولانـا 
جلال الدیـن بلخـی ربوده شـده و چهـار روز بعـد، در ۲7 اکتبر 
اجسادشـان در یـک گـودال حومـه ی شـهر مزارشـریف پیـدا 
شـد«. بی بی سـی بـه نقـل از آمنه حق پرسـت، فعـال مدنی در 
مـزار شـریف کـه حـالا در آلمـان زندگـی می کند، نوشـته بود 
کـه یکـی از این چهـار زن، فروزان صافی، اسـتاد دانشـگاه بلخ 

و از فعـالان حقـوق زن در مزارشـریف بـوده اسـت.
نوشـته  گزارشـی  در   14۰۰ عقـرب   14 در  بی بی سـی   .۲
بـود کـه در یـک نـوار ویدیویـی کـه در شـبکه های اجتماعـی 
دست به دسـت می شـود، دیـده می شـود کـه نیروهـای طالبـان 
بـه خانه ی یـک نظامـی زن در حکومت پیشـین، داخل شـده، 
او را بـا یـک زن دیگـر و دو مـرد از بسـتگانش کشـته  اند. در 
ایـن نـوار ویدیویی، گفته می شـود کـه طالبان شـب هنگام وارد 
خانـه ی ایـن نظامـیِ زن شـده، او یـک زن و دو مـرد دیگـر را 
کشـته  اند. در ویدیـو نیـز دیـده می شـود کـه پله هـای خانـه ی 

ایـن نظامـیِ زنْ خون آلـود اسـت. 

همین گونـه، روزنامـه ی اطـلات روز در 15 عقـرب 14۰۰، بـه 
نقـل از یـک فعال مدنی در بلخ، نوشـته بود که قتـل این چهار 
زن توسـط نیروهـای طالبـان انجـام شـده اسـت. امـا عبـدالله 
حقمـل، آمـرِ حـوزه ی پنجـمِ امنیتـیِ طالبـان در مزارشـریف، 
بازداشـت دو تـن در پیونـد بـه ایـن قتـل را بـه رسـانه ها تأیید 
کـرده و گفتـه بـود کـه ایـن رویـداد در 13 عقـرب 14۰۰ رخ 

داده و عامـل آن، خشـونت های خانوادگـی بـوده اسـت. 
بـلال کریمـی، معـاون سـخن گوی طالبـان، در آن زمـان بـه 
رسـانه ها گفتـه بود: »ایـن حادثه در حـوزه ی پنجم شـهر مزار 
شـریف رخ داده و در یـک خانـه، جسـد چهـار غیرنظامـی از 

جملـه دو زن و دو مـرد پیـدا شـده اسـت«.
گفتـه می شـد کـه ایـن رویـداد در منطقـه ی فقیرآبـاد شـهر 
مزارشـریف رخ داده اسـت. سعید خوستی، سـخن گوی پیشین 
وزارت داخلـه ی  طالبـان، در یـک پیـام ویدیویـی در 15 عقرب 
14۰۰، گفتـه بـود کـه دو نفـر بـه اتهـام انجـام ایـن قتـل، از 

سـاحه ی فقیرآباد مزارشـریف بازداشـت شـده اسـت.
3. منابـع محلـی در مـزار شـریف، در 15 حـوت 14۰۰ بـه 
رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه جسـد دو دختـر جـوان، از تنگـی 
شـادیان بلخ یافت شـده اسـت. منابـع افزوده بودنـد که یکی از 
آن هـا با شـلیک گلوله کشـته شـده و دیگری را خفـه کرده اند. 
زهـرا- نـام مسـتعار- بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد کـه ایـن 
دو دختـر جـوان، فاطمـه و شـریفه نـام داشـتند و باشـنده ی 
بودنـد.  مزارشـریف  هزاره نشـین  سـاحه ی  وحـدت،  کارتـه ی  
»آن هـا صبـح طـرف مکتـب رفتنـد؛ امـا دیگـر برنگشـتند«. 

یافته هـای جـاده ی ابریشـم نشـان می  دهنـد که جسـد فاطمه 
و شـریفه، پـس از یـک هفته توسـط یک باغبان به نـام نادر در 
تنگی شـادیان یافت شـده اسـت. باشـندگان محل، به حوزه ی 
مربوطـه تمـاس می گیرند و طالبان را از کشـف جسـد دختران 

اطـلاع می دهنـد؛ امـا طالبـان به ایـن خبر توجـه نمی کند. 

منابـع دیگـری در کارته ی وحدت مزار شـریف، به 
جـاده ی ابریشـم می گوینـد کـه طالبـان فاطمه و 
شـریفه را بـه بهانـه ی رعایت نکردن حجـاب مورد 
بازداشـت و سـپس کشـته اند.  ایـن گـروه،  نظـر 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم نشـان می دهنـد کـه 
فاطمـه و شـریفه متعلـق بـه گـروه قومـی هـزاره 

بوده انـد.
قابلـه  یـک   ،14۰۰ حمـل   1۲ در  طالبـان   .4
و هـم کارش را در بلـخ کشـتند. منابـع در بلـخ، 
بـه جـاده ی ابریشـم می گوینـد کـه ایـن قابلـه ی 
۲3سـاله، نفیسـه نـام داشـت و هـم کارش محمد 
منطقـه ی  در  کلینیکـی  در  نفسـیه  غلامـی. 
علی چوپـان شـهر مـزار شـریف، مرکـز بلـخ، کار 
می کـرد و محمـد غلامی نیز، مسـئول داروخانه ی 
همـان کلینیـک بود. آن هـا هنگام رفتن بـه خانه، 
در یـک ایسـت بازرسـی در شـهر مزارشـریف از 
سـوی طالبان بازداشـت شـده و پس از شکنجه با 

ضـرب چاقـو و گلولـه کشـته شـده  اند.
5. منابـع محلـی در بلـخ در هفتـم قـوس 14۰1 بـه جـاده ی 
ابریشـم گفتنـد کـه افـراد مسـلح، حبیبـه رحیمی ۲1سـاله را 
در سـاحه ی نوآبـاد ناحیـه ی نهـم شـهر مزار شـریف، بـا ضرب 
گلولـه کشـته اند. شـفاخانه ی ابوعلـی سـینای بلخـی در مـزار 
شـریف نیـز، بـه رسـانه ها تأیید کرده بـود که جسـد این دختر 
کـه گلولـه به سـرش برخـورد کـرده، به ایـن شـفاخانه منتقل 

است. شـده 
حبیبـه  کـه  می دهنـد  نشـان  ابریشـم،  جـاده ی  یافته هـای 
رحیمـی، توسـط طالبـان بـه قتل رسـیده اسـت. او، تنها دختر 
خانـه بـود و یـک مـادر داشـت کـه پـس از کشته شـدن او، 
وضعیـت صحـی مناسـبی نـدارد. نزدیـکان حبیبـه می گوینـد 
افغانسـتان، در شـفاخانه ی رهنـورد  از سـقوط  پیـش  او  کـه 
مزارشـریف کار می کـرد؛ امـا زمانـی کـه طالبـان کنتـرل مزار 
شـریف را در دسـت می گیرنـد، حبیبـه توسـط افـراد این گروه 
از کار برکنـار می شـود. پیـش از آن نیـز، شـفاخانه ی رهنورد و 

کارمندانـش توسـط طالبـان تهدیـد شـده بـود. 

حبیبـه وقتـی از کار در شـفاخانه بـاز می مانـد، بـرای تأمیـن 
هزینـه ی زندگـی خانـواده اش، در یکـی از آرایشـگاه های شـهر 
مـزار شـریف به کار شـروع می کنـد. صبح هفتم قـوس 14۰1، 
او در حالـی کـه با دو دوسـتش به سـمت آرایشـگاه در حرکت 
اسـت، در سـاحه ی یکه تـوت زارعـت شـهر مزار شـریف، هدف 
شـلیک افراد مسـلح قـرار می گیـرد. نزدیـکان او، می گویند که 

مـردان موترسایکل سـوار از میـان سـه دختـر، تنهـا حبیبـه را 
مـورد هدف قـرار داده و کشـتند.

۶. باشـندگان کارتـه ی علی بابـا شـیر، منطقـه ی هزاره نشـین 
مـزار شـریف، بـه جـاده ی ابریشـم گفتنـد که جسـد یـک زن 
برهنـه با سـروپای بریده شـده در این سـاحه پیدا شـده اسـت.

منابـع محلـی، در 13سـرطان سـال روان گفتنـد کـه جسـد 
این زن سـاعت ۰4:۰۰ پس از چاشـت 1۲ سـرطان 14۰۲، در 

ناحیـه ی پنجـم شـهر مزارشـریف دیده شـده اسـت.
علـی و عالیـه– نام هـای مسـتعار- گفته انـد کـه جسـد ایـن 
زن در داخـل یـک جـر انداختـه شـده و بـه خاطر بریده شـدن 
آن هـا  اسـت.  نبـوده  شناسـایی  قابـل  هویتـش  سـروپایش، 
طالبـان  محلـی  مقام هـای  محـل،  باشـندگان  کـه  افزوده انـد 
در مـزار شـریف را از ایـن قتـل آگاه کرده  انـد و آن هـا در 13 
سـرطان، برای بررسـی ایـن قتل در سـاحه رفته انـد. یافته های 
جـاده ی ابریشـم، هم چنـان نشـان می دهـد که ایـن زن متعلق 

بـه گـروه قومـی هـزاره بوده اسـت.
7. یـک منبع معتبـر در بلخ در 14 سـرطان 14۰۲، به جاده ی 
ابریشـم گفـت که سـه عضو 
گـروه طالبـان، یـک پزشـک 
مزارشـریف،  شـهر  در  زن 
بـه  را  ولایـت  ایـن  مرکـز 
کردنـد. لت وکـوب   شـدت 

ایـن  کـه  افزوده انـد  منابـع 
نـام  نقیـب  لیلـی  پزشـک، 
انجـام  اتهـام  بـه  و  داشـته 
عمل هـای سـقط جنیـن، از 
در  خصوصـی اش  درمانـگاه 
سـیاه گرد-  گـذر  سـاحه ی 
در  پرویـن-  قابلـه  کوچـه ی 
توسـط  شـریف،  مـزار 
ربـوده  طالبـان  نیروهـای 
بـوده  ناپدیـد  یـک هفتـه  و 

اسـت.
منابـع می گویند کـه طالبان، 
لیلی نقیـب را وادار کرده که 
پـول انجـام عمل های سـقط جنین را با این گروه شـریک کند؛ 
امـا خانـم نقیب گفتـه بود که چنیـن عملـی را در کلینیک اش 
انجـام نمی دهـد. طالبـان لیلـی را با خـود می برنـد و برای یک 

هفتـه در بازداشـتگاه این گروه نگـه داری می کنند. 
شـدت  بـه  را  پزشـک  ایـن  طالبـان  کـه  می افزاینـد  منابـع 
لت وکـوب کـرده و پـس از یـک هفتـه، بـه خانـواده اش تحویل 
می دهنـد. تصویـری کـه از لیلـی نقیـب در اختیـار هفته نامه ی 
جـاده ی ابریشـم قـرار گرفتـه، نشـان می دهـد کـه وضعیـت 

صحـی او خـوب نیسـت.
منابـع می گوینـد کـه خانم نقیب، دو روز در شـفاخانه بسـتری 
بـوده و پـس از آن، بـه خانه اش منتقل شـده اسـت. مسـئولان 
ریاسـت صحـت عامـه ی بلـخ، تـا اکنـون در ایـن بـاره چیـزی 
نگفته  انـد. گفتـه می شـود که خانم نقیـب، اوزبیک بوده اسـت.



دختران در بلخ، چند روز پس از انفجار مرگ بار در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، اعتراض مدنی راه انداختند. تاریخ 
راه پیمایی: 11 میزان 1401/عکس: ارسالی به جاده ی ابریشم.

دانش جویان دختری که می خواستند به جمع معترضان 
بپیوندند، توسط طالبان در داخل دنشگاه بلخ زندانی 

می شوند. تاریخ راه پیمایی: 11 میزان 1401/ عکس: ارسالی به 
جاده ی ابریشم.

نیروهای قطعه ی بدری )انتحاری( طالبان را نشان می دهد 
که اطراف معترضان دختر در مزارشریف را محاصره کرده 
 اند. تاریخ راه پیمایی: 11 میزان 1401/ عکس: ارسالی به 

جاده ی ابریشم.
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گزارشیازسرکوبدخترانمعترضتوسططالباندربلخ
مسلخزنان؛

نویسنده: سارا بلخی
تاریخ: از سنله ی 1400 تا میزان 1401

تلو هنوز ما را درسلت نشلناختی؛ هر کسلی کله علیه 
ملا و بلرای بدنام سلاختن ملا اندک تریلن حرکاتلی را 

انجلام دهلد، سلر او را می برُّیم.
گفته های یکی از اعضای طالبان

محدودیت هایـی کـه هم هنـگام با طالبان وارد افغانسـتان شـد 
و دسـت پاکسـتان را بیش تـر از پیـش در سـاختارهای اداری-

امنیتـی کشـور درازتـر کرد، دریچـه ی جدیدی فراروی کشـتار 
و ترورهـای مخفـی و آشـکارِ مدیریت شـده علیـه شـهروندان 
افغانسـتان گشـود. نقض حقوق انسـانیِ شـهروندان، سـرکوب، 
تبعیـض و محدودیت های کشـنده بـر وضعیت زندگـی روزمرّه 
باعـث شـده کـه شـماری از باشـندگان بلـخ به ویـژه زنـان، در 
برابـر ایـن وضعیـت راه پیمایی هـای اعتراضـی بـه راه بیندازنـد 
اساسی شـان  حقـوق  و  مدنـی  حیثیـت  اعـاده ی  خواسـتار  و 
شـوند. طالبـان امـا برای مهـار ایـن اعتراض ها، کوشـیده اند که 
از روش  هـای سنتی شـان ماننـد سـرکوب هـم راه بـا خشـونت، 

شـکنجه، زندانی کـردن و کشـتن بهـره بگیرنـد.
در گـزارش حاضـر، بـه دو راه پیمایـی بـزرگِ اعتراضـیِ زنان و 

دختـران در بلـخ می پردازیـم کـه هـر دو مـورد، بـا خشـونت 
سـرکوب شـده و معترضـان زیـادی از آن، بازداشـت، زندانـی، 

شـکنجه و کشـته شـده اند.
راه انـدازی  بـر  1. در 13سـنبله ی 14۰۰، اطلاعیـه  ای مبنـی 
اعتـراض  زنان در بلـخ علیه حکومت طالبان و دولت پاکسـتان، 
اداره هـای  در  پاکسـتان  دیپلمات هـای  اسـتخدام  دلیـل  بـه 
افغانسـتان، در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی و گروه هـای 
وتـس اپ، از سـوی فعـالان مدنـی مزارشـریف به  نشـر رسـید. 
زیـوا وفایـی، فعـال حقـوق زن در بلـخ، بـه جـاده ی ابریشـم 
می گویـد کـه او می خواسـت در راه پیمایـی اعتراضـی شـرکت 
کنـد؛ اما خانـواده اش با وی مخالفت کـرده و اجازه نمی دهد به 
جمـع معترضـان بپیونـدد. خانـم وفایـی می گوید کـه از طریق 
تمـاس بـا دوسـتانش دریافتـه بـود کـه نزدیـک بـه 7۰ دختر 
و پسـر در ایـن اعتـراض علیـه طالبـان و حکومـت پاکسـتان 
اشـتراک کـرده بودنـد. او می افزاید: »اشـتراک کنندگان در این 
راه پیمایـی مسـالمت آمیز، چیـزی جـز حقـوق خـود را مطالبه 
نمی کردنـد؛ امـا ایـن حرکـت اعتراضـی از سـوی طالبـان، بـه 
خشـونت کشـیده شـد و 4۰ دختـر و پسـر اشـتراک کننده در 
ایـن راه پیمایـی، از سـوی نیروهـای طالبان بازداشـت شـدند«.

طالبـان پـس از بازداشـت معترضـان در شـهر مـزار شـریف، 
خبرنگارانـی را کـه بـرای پوشـش اخبـار راه پیمایـی، بـه محل 
اگـر  کـه  می کننـد  تهدیـد  بودنـد،  آمـده  معترضـان  تجمـع 
ایـن خبـر جایی نشـر شـود، همـه ی آن هـا را خواهند کشـت. 
بنابرایـن، خبرنـگاران نتوانسـتند ایـن خبـر را رسـانه ای کنند؛ 
امـا پـس از گذشـت سـه-چهار مـاه، بخشـی از جزئیـات ایـن 
خبـر از سـوی دخترانی که بازداشـت  شـده بودند، در شـماری 

از رسـانه ها نشـر شـد.
رسـانه ی زن تایمز، با نشـر گزارشـی در 9 اکتبر ۲۰۲۲، به نقل 
از یـک شـاهد عینی در بلخ، نوشـته بود که در پـی دو اعتراض 
در 15 سـنبله و عقـرب 14۰۰، جسـد 115 زن بـه یکـی از 

شـفاخانه های شـهر مزارشـریف منتقل شـده است.  
منبـع معتبـری بـه جـاد ی ابریشـم می گویـد کـه بـا یکـی از 
دوسـتانش به نام سـکینه کـه در اعتراض 15 سـنبله ی 14۰۰ 
در شـهر مزار شـریف شـرکت کرده بود، پس از رهایی از زندان 
طالبـان، صحبـت کرده اسـت. او کـه از نزدیک سـکینه را دیده 
می گویـد: »سـکینه هـم کارم کـه در زمـان رژیم جمهـوری در 
یکـی از کلینیک هـای شـخصی کار می کـرد و پس از بازگشـت 

طالبـان بـه قـدرت، شـغل اش را از دسـت داده  بـود نیـز، بـه 
 دلیـل شـرکت در ایـن راه پیمایـی اعتراضی، از سـوی نیروهای 
طالبـان بازداشـت شـده و بـرای دو مـاه، در زنـدان ایـن گـروه 
زیـر شـکنجه  قـرار داشـت«. ایـن منبـع می افزایـد؛ روزی کـه 
سـکینه از زنـدان طالبـان بـا ضمانت رها می شـود، بـه دیدنش 
مـی رود و می بینـد کـه حالـت روحـی خوبـی نداشـته اسـت. 
سـکینه، ظلمـی کـه بـر او و دیگـر دختـران در زندان گذشـته 
را بـا دوسـت اش چنیـن در میـان می گـذارد: »در یـک اتـاق 
تاریـک کـه بـوی خـون مـی داد، ۲۰ دختـر زندانـی بودیـم. از 
بقیـه دختـران خبـر نداشـتیم که در کـدام اتاق زندانـی بودند. 
مـا را یـک زن بـا شـلاق و شـوک برقـی، بی رحمانـه شـکنجه 
می کـرد. بارهـا از سـوی افـراد طالبـان مـورد تجـاوز جنسـی 

گرفتیم«. قـرار 
طبـق گفته هـای منبـع، سـیاهی و کبودی هـای بدن سـکینه، 
شـده  شـکنجه  بی رحمانـه  زنـدان  در  او  کـه  مـی داد  نشـان  
بـود. سـکینه در ادامـه ی حرف هایـش گفتـه اسـت: »در ایـن 
زنـدان، زنـان، روزها و شـب ها وحشـیانه شـکنجه می شـدند و 
از اتـاق کنـاری مـا، صـدای جیغ  و فریاد زنان شـنیده می شـد. 

سـه تـن از هـم کاران مـا، بـر اثـر شـکنجه های شـدید، پیـش 
چشـمانم جـان دادنـد«. ایـن منبـع می افزایـد که سرگذشـت 
سـکینه از زنـدان طالبـان بسـیار غم انگیـز بـوده اسـت. وقتـی 
ایـن منبـع بـه سـکینه پیشـنهاد می کنـد کـه بگـذارد آن چه 
بـر او و هم فکرانـش رفتـه، رسـانه ای شـود، بـرادر سـکینه بـا 
ایـن کار مخالفـت می کنـد و بـه او می گویـد: »ایـن قضیـه  بـه 
خـود مـا مربوط می شـود. آیـا این لکـه ی بدنامی خانـواده ما را 

رسـانه ها می تواننـد پـاک کننـد«؟
منبـع چنیـن ادامه می دهد: »من در پاسـخ او ]برادر سـکینه[، 
گفتـم کـه اگـر سـتمی که بـر سـکینه رفته، رسـانه ا ی نشـود، 
در حقـش جفـای بزرگی اسـت. پس از شـنیدن این ]سـخن[، 
بـرادر سـکینه مـن را دشـنام داده، از خانـه اش بیـرون کـرد«. 
منبـع می گویـد که یـک هفتـه بعد، خبر کشته شـدن سـکینه 
را می شـنود: »او، از سـوی برادرش با ضرب گلوله کشـته شـده 
بـود. دلیـل آن هـم، پاک کـردن لکـه ی بدنامی بود کـه پس از 
گرفتـار و شکنجه شـدن سـکینه، بر دامـن خانواده اش نشسـته 
بـود«. بـه گفتـه ی منبـع، بـرادر سـکینه، در کنـار ایـن که در 
ارتبـاط بـه قتـل خواهرش مجـازات نشـد، به صف طالبـان نیز 
پیوسـت و اکنـون، بـه عنوان معـاون اداری طالبـان در بلخ کار 

می کنـد.
در  را  روز  سـه  کـه  بـود  معترضـان  از  دیگـر  یکـی  نرگـس، 
زنـدان طالبـان بـه سـر بـرده بـود. منبـع معتبـری بـه جاده ی 
ابریشـم می گویـد: »طالبـان پـس از رهایـی، از او خواسـته بود 
کـه بـا یکـی از افـراد ایـن گـروه، ازدواج کنـد؛ اما نرگـس این 
پیشـنهاد را نپذیرفتـه بـود«. منبـع می افزایـد کـه طالبان پس 
از گذشـت دو روز، پشـت در خانـه ی نرگـس ۲۲سـاله رفتـه و 
او را بـه اجبـار به عقـد نکاح یکـی از افرادشـان درآورده بودند. 
»نرگـس، نزدیـک به ۲۲ سـال داشـت و دانش جوی سـال اول 
دانش کـده ی اقتصـاد در یکـی از دانش گاه هـای خصوصـی بود. 
مـادر نرگـس گفتـه بـود کـه پـس از گذشـت ماه ها، نتوانسـته 

دختـرش را ببینـد و نمی دانـد کـه او زنـده اسـت یـا خیر«. 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم،  نشـان می دهنـد کـه سـکینه و 

نرگـس متعلـق بـه گـروه قومـی هزاره هـای بلـخ بوده انـد.
۲. منابـع محلـی در بلـخ، در 11 میـزان 14۰1 گـزارش دادند 
کـه طالبـان، شـماری از معترضـان دختـر را کـه در واکنش به 
حملـه  بر آموزشـگاه کاج در غـرب کابل- 8 میـزان 14۰۰- در  
شـهر مـزار شـریف راه پیمایـی کـرده بودنـد، بازداشـت کرده و 

بـه جـای نامعلومـی انتقـال داده انـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش، 
طالبـان، موبایل هـای معترضـان دختـر را شکسـته و شـماری 
از آن هـا را به شـدّت لت وکـوب کرده انـد. چنـد سـاعت پیـش 
از بازداشـت معترضان در مزارشـریف توسـط طالبـان، دختران 
از خوابـگاه دانشـگاه بلـخ نیـز، بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه 
طالبـان دروازه ی خوابـگاه را بـه روی شـان کامـلًا بسـته  اند، تـا 

نتواننـد بـه معترضـان بپیوندند.
منابـع محلـی افـزوده بودند که قطعه ی  سـرخ طالبـان در بلخ، 
ده هـا معتـرض دختـر را کـه دانش جـو بودنـد، پـس از این که 
بـه زور سـوار آمبولانـس نظامـی کردنـد، بـه مـکان نامعلومـی 
انتقـال دادنـد. هم زمـان بـا ایـن رویداد، یکـی از منابـع محلی، 
بـه جـاده ی ابریشـم گفته بـود که طالبـان به معترضـان دختر 
بازداشت شـده، گفته  انـد کـه بـدون ضمانـت خانواده های شـان، 
آزاد نخواهنـد شـد. طبـق ایـن گـزارش، هرچنـد طالبـان بـا 
قفـل زدن بـه درِ خوابگاه و درهـای خروجیِ دانشـگاه بلخ، مانع 
بیرون شـدن دانش جویـان دختـر شـده بودند؛ امـا دانش جویان 
دختـر بیـرون از خوابـگاه ، به تنهایی بـه جاده  ها ریخته و شـعار 
»توقـف نسل کشـی هزاره هـا« را سـر داده بودنـد. دانش جویان 
دختـر دانشـگاه بلخ، بـرای راه انـدازی راه پیمایی اعتراضی شـان 

فراخـوان داده بودند.
زیـوا وفایـی، یکی از اشـتراک کننـده گان راه پیمایـی اعتراضی 
11 میـزان 14۰1 در شـهر مزارشـریف، بـه جـاده ی ابریشـم 
می گویـد: »صبـح روز دوشـنبه 3 اکتبـر ۲۰۲1، شـهر مـزار 
شـریف چهـره ی نظامـی به خـود گرفته بـود، انگار کودتا شـده 
بـود. طالبـان در هـر خیابانـی، یک موتـر نظامی مسـتقر کرده 
بودنـد و نظامیان شـان، در هـر سـو دیـده می شـدند«. خانـم 
وفایـی، می افزایـد کـه پـس از حملـه ی مرگ بـار انتحـاری بـر 
مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل کـه در آن، 58 دانش آموز 
کشـته و نزدیـک بـه 1۲۶ تن دیگـر زخمی شـده بودند، تجمع 
اعتراضـی برگـزار کـرده بودند: »مـن و گروهی از زنـان، از چند 
روز قبـل، اطلاعیه هـای تجمـع اعتراضـی را در فضـای مجازی 
پخـش کـرده بودیـم. اعتـراض مـا در برابـر کشـتار هدف منـد 
قـوم هـزاره، نقـص گسـترده ی حقـوق زنـان وحـذف  آن هـا از 
سـاختارهای مهـم اجتماعـی و منع دختـران از آمـوزش بود«. 
بـه گفتـه ی خانم وفایـی، طالبان پـس از این که آگاه می شـوند 
تصمیـم  می کننـد،  برپـا  اعتراضـی  راه پیمایـی  دختـران  کـه 
می گیرنـد  کـه ایـن اعتراض هـا را بایـد سـرکوب کننـد: »قـرار 
بـود کـه تجمـع اعتراضـی را از دانشـگاه بلـخ آغـاز کنیـم؛ امـا 
طالبـان از برنامـه ی مـا آگاه شـده بودنـد؛ اطـراف دانشـگاه را 
محاصـره کـرده و دانش جویـان دختـر را در خوابـگاه حبـس 
کـرده بودنـد. بـه ناچار، جـای دیگـری را برای برگـزاری تجمع 
اعتراضـی مشـخص کردیـم«. به گفتـه ی وفایـی، دختـران هـر 
کـدام، شـعارهای خـود را میـان آسـتین خـود انداختـه و از 

ایسـت های بازرسـی طالبـان رد شـدند.
را دسـت وپاچه می کنـد  بلـخ، طالبـان  در  اعتـراض دختـران 
تجمـع  کـه  می گیرنـد  تصمیـم  گـروه،  ایـن  جنگ جویـان  و 
اعتراضـی را سـرکوب کننـد. خانـم وفایـی می گویـد: »حوالـی 
۰9:۰۰ صبـح بـود کـه اعتـراض را آغـاز کردیـم؛ نزدیـک بـه 
5۰  زن و دختـرِ بیش تـر جـوان بودیـم. در کنـار مـا، شـش 
نفـر از پسـران جـوان از دانش جویـان دانشـگاه بلخ نیـز حضور 
داشـتند«. به گفتـه ی او، در یـک  سـال سـلطه ی طالبـان، ایـن 
نخسـتین بار بود که مردان در کنار معترضان زن می ایسـتادند 
و بـا آن هـا در اطراف شـهر، شـعار توقف نسل کشـی هزاره ها را 
سـر می دادنـد: »جاده هـا، از مردان پر بـود و بسـیاری از آن ها، 
مـا را بـا توهیـن و تحقیـر بدرقـه می کردنـد. طالبـان از دیـدن 
مـا دسـت پاچه شـده بودنـد، انـگار کـه بـا تـوپ   و تفنـگ، بـه 
آن هـا حملـه کرده ایـم؛ در حالی کـه تنهـا کاغذهایی در دسـت 
داشـتیم کـه روی آن، شـعارهای مان نوشـته شـده بـود. ده هـا 
نیـروی مسـلح طالبان، مـا را در مرکز شـهر محاصـره کردند«.

تهدید و لت وکوب معترضان

بـر اسـاس گفته هـای خانـم وفایـی، طالبـان بـرای سـرکوب 
راه پیمایـی اعتراضـی 11میـزان 14۰1 در مزارشـریف، ابتـدا 
می خواهنـد معترضان پسـر را دسـت گیر کنند؛ امـا آن ها پیش 
از دسـت گیری موفـق بـه فـرار می شـوند. بعـد از آن، طالبـان 
سـراغ دختـران رفتـه و بـه تهدیـد، لت وکـوب و دسـت گیری 
آن هـا اقـدام می کننـد. خانم وفایـی، ادامه می دهـد: »یک عضو 
طالبـان، بـه ما نزدیک شـد و پرسـید: چه مشـکل دارید که در 
جـاده جیـغ  و فریاد می زنید؟ سـپس گفت: شـما زن اسـتید و 
بایـد در خانـه باشـید؛ این جا در جـاده چه می کنیـد«؟ وفایی، 
بـه عنـوان نماینـده ی تجمـع اعتراضـی، به ایـن عضـو طالبان 
می گویـد: »فرصـت دهیـد کـه قطع نامه ی مـان را بـرای شـما 
بخوانیـم و شـما کـه ادعـای حکومـت داری می کنیـد، مکلّـف 
اسـتید که صـدای اعتراض مـان را بشـنوید«. طالب، سـلاحش 
را بـه سـمت خانـم وفایـی نشـانه می گیـرد؛ امـا »قطع نامـه ای 
کـه در آن، از نکوهـش محرومیـت زنـان و دختـران از تحصیل 
خوانـش  بـه  را  بـودم  نوشـته  هزاره هـا  نسل کشـی  و  کار  و 
گرفتـم«. خانـم وفایـی، قطع نامـه  را تـا نیمه هـای آن خوانـده 
بـوده کـه یـک طالب مـرد، عصبانـی می شـود و با تهدیـد به او 
می گویـد: »اگـر ادامـه بدهی، شـلیک می کنـم«. خانـم وفایی، 
در ادامـه ی حرف هایـش، می گویـد: »چنـد کلمـه ی دیگـر که 
ادامـه دادم، فرمانـده ی طالـب، بـا قنـداق اسـلحه اش به سـرم 
کوبیـد. بـا التمـاس هم کارانـم، خوانـدن قطع نامـه را متوقـف 
کـردم. بـه دختـران گفتـم همـه برویـم بـه سـمت خانه هـای 
مـان«؛ امـا نیروهـای طالبـان اجـازه نمی دهنـد کـه دختـران 
دختـران  بـه  طالبـان،  فرمانـده ی  برونـد.  خانه های شـان  بـه 

می گویـد: »از جای تـان تـکان نخوریـد«!
هنگامـی کـه طالبـان نمی گذارنـد معترضـان دختر، به سـمت 
طالبـان  فرمانـده ی  بـه  وفایـی  خانـم  برونـد،  خانه های شـان 
می گویـد: »مـا را بـه چـه جرمـی در بنـد می کشـید و ایـن جا 
نگـه می داریـد. اعتـراض مـا مسـالمت آمیز بـود و تمـام شـد؛ 
حـالا بایـد خانه برویم«. او، اما پاسـخ تکان دهنـده ای از طالبان 
دریافـت می کنـد: »تو هنوز ما را درسـت نشـناختی؛ هر کسـی 
کـه علیـه مـا و بـرای بدنام سـاختن مـا اندک تریـن حرکاتی را 
انجـام دهـد، سـر او را مـی برُیـم.« ملیشـه  ی طالـب در ادامـه 

گفتـه اسـت: »همیـن جا کنـار جـاده منتظر باشـید«!
بعـد از چنـد لحظـه از محاصـره ی معترضـان دختـر در مـزار 
کـه  طالبـان  ویـژه ی  واحـد  بـدری-  نظامـی  واحـد  شـریف، 
شـماری از اعضـای آن افـراد انتحاری  انـد- بـه محـل تجمـع 
اعتراضـی دختـران می آیـد. خانـم وفایـی، در مقابـل نیروهای 
انتحـاری طالبـان می ایسـتد و بـه آن هـا می گویـد: »مگـر ما با 
تـوپ  و تفنـگ در مقابل تـان آمدیـم که ایـن نیروهـای موجود 
را بسـنده ندیدیـد و  واحـد بدری تـان را خواسـتید؟ ما جز یک 
برگـه ی شـعار، هیـچ چیـز دیگـری نداریـم«. طبـق گفته های 
خانـم وفایـی، طالبـان بـه او گفتـه کـه آدم هایـی مثـل او باید 
کشـته شـود: »ما دشـمن انسـان های فاحشـه ا ی چون شـماها 
اسـتیم و تـو باید مردار )کشـته( شـوی؛ چـون تمام فسـاد زیر 
پـای تو و امثال تو اسـت و ایـن اعتراضات را خـودت راه اندازی 

کرده ای«.

دست گیری و شکنجه ی معترضان
دختـر  معترضـان  در حالی کـه  می گویـد؛  وفایـی  خانـم 
گیرمانـده در محاصـره ی نیروهـای طالبـان، خواهان بازگشـت 
مسـالمت آمیز بـه  خانه های شـان بودنـد،... ادامـه درصفحـه1۰



10  سال هشتم    شماره 194     دوشنبه    28 سرطان 1402    24 جولای 2023 

مسلخزنان؛گزارشیازسرکوبدخترانمعترض...

سرنوشتتلخدخترانبلخ؛
»برایامتحانکانکورآمادگیمیگرفتم؛اماشاگردخیاطیشدم«

کـه  می دهـد  دسـتور  نیروهایـش  بـه  طالبـان،  فرمانـده ی 
معترضـان دختـر را به زور وارد سـاختمان محـل فرماندهی اش 
کـرده و شـکنجه کننـد: »دختـران گفتنـد: نه! ما بـه خانه های 
خـود می رویـم«. در این لحظـه، نیروهای واحد بـدری طالبان، 
بـه تجمـع دختـران نزدیـک می شـوند و بـا کوبیـدن شـلاق و 
فرماندهـی  درون محوطـه ی  بـه  را  تفنـگ، دختـران  قنـداق 
می برنـد. زیـوا می گویـد: »وقتـی آن  جـا داخـل شـدیم، دیگـر 
امیـدی برایـم باقـی نمانـد و گفتـم کـه این  جـا، جایـی اسـت 
که سـال گذشـته، فـروزان صافـی و ده ها دختر معتـرض دیگر 
آورده شـده بـود کـه تعدادی از آن ها، از سـوی طالبـان به قتل 
رسـیدند و تعـداد دیگری، تا اکنون ناپدید اسـتند. در نخسـت، 
را  هم راه مـان  گوشـی های  و  آمدنـد  طالبـان  نیـروی  چنـد 
جمـع آوری کردنـد؛ بعـداً اسـم، آدرس خانه و بقیه مشـخصات 

مـا را روی ورقـی نوشـتند«.
دخترانـی کـه در فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در مزار شـریف، 
بازداشـت شـده بودنـد اصـرار می کردنـد کـه بـه خانـه برونـد؛ 

امـا افـراد طالبـان، پیوسـته بـه آن ها می گوید: »شـما سیا سـر 
اسـتید و مـردان شـما بی غیـرت اسـتند کـه زنانـی چون شـما 

را زنـده مانده  انـد«.
خانـم وفایـی، می گویـد کـه از ضربـه ای کـه یکـی از طالبـان 
هنـگام خوانـش قطع نامـه به سـرش زده بـود، احسـاس درد و 
سـرگیجه می کـرده و بـا التمـاس بـه طالبـان گفته اسـت: »به 
مـا اجـازه بدهیـد که برویـم، دیگر تـوان ایسـتادن نداریم.« در 
همیـن حیـن، یک عضـو طالبان با نـگاه خشـم آلودی، به خانم 
وفایـی می گویـد: »حـرف نزن فاحشـه، بـا خودت زیاد حسـاب  

و کتـاب داریم«.
طالبـان، نزدیـک بـه سـه سـاعت دختـران را در فرماندهـی 
امنیـه، شـکنجه ی روانـی می کننـد، گوشـی های همـراه آن هـا 
را بررسـی و سـپس همـه را آزاد می کننـد. وفایـی می گویـد: 
»در ایـن جریـان، همه عکس هـا و ویدیوها از جریـان تظاهرات 
از موبایل هـای دختـران بـه اجبـار حـذف شـدند. مشـخصات 
مـن  شـد.  کاپی بـرداری  موبایل های شـان  از  همـه،  تمـاس 

ایـن روزهـا وقتی در سـطح شـهر مزارشـریف قـدم می زنی، به 
تابلـوی خیاطی هـای زنانه در شـهر روبه رو می شـوی که در آن 
نوشـته اسـت:»برای آمـوزش خیاطـی شـاگرد می پذیریم«؛ هر 
کارگاه خیاطـی دختـران زیادی را بـرای کارآموزی جذب کرده 
اسـت. ظاهـراً هـر کـدام از ایـن دختران، هجـده یا نوزده سـاله 
و شـماری هـم خردتـر از این اسـتند. پیـش از این کـه طالبان 
بـر سرنوشـت آن هـا حاکـم شـود، همـه در یـک مسـیر امـا با 
هدف هـای جداگانـه بـرای آینده ی شـان در حرکـت بودند؛ اما 
اکنـون ایـن دختـران در یـک مسـیر و تنهـا بـرای یـک هدف 

کوچـک تـلاش می کنند.
سراسـر  در  مکتب هـا  طالبـان،  حکومـت  روی کارآمـدن  بـا 
افغانسـتان بـه  روی دانش آمـوزان دختـر بالاتـر از صنف ششـم 
بسـته شـد؛ امـا بلـخ از معـدود ولایت هایـی بـود کـه در سـال 
نخسـت حاکمیـت طالبـان، دختـران بالاتـر از صنـف ششـم 
اجـازه ی رفتـن بـه مکتـب را داشـتند. ایـن وضعیـت دیـری 
نپاییـد و دانش آمـوزان دختـر بالاتـر از صنـف ششـم، در ایـن 

ولایـت نیـز از رفتـن بـه مکتـب منـع شـدند.
روزهـای کسـل کننده، یکی از پی دیگـری می گذرد و چهره اش 
را کـه هـر روز صبح در آیینـه می بیند، از روز قبلـش پژمرده تر 
و افسـرده تر می نمایـد. بـه یـاد نـدارد، هیـچ گاهـی از تنهایـی 
خوشـش آمـده باشـد؛ امـا ایـن آخرهـا، شـاید برای نخسـتین 
بـار اسـت کـه او در تنهایـی احسـاس آرامـش می کنـد. آسـیه 
-نـام مسـتعار- ماننـد ده هـا هـزار دختـر بازمانـده از آمـوزش، 
اسـت.  دسـت وگریبان  زندگـی  دشـواری های  بـا  روزهـا  ایـن 
او، می گویـد کـه بربادرفتـن زندگـی اش را پیـش چشـمانش 
مشـاهده می کنـد؛ امـا بـرای نجاتـش از ایـن منجـلاب، کاری 

از دسـتش برنمی آیـد.
آسـیه پـس از ایـن کـه از رفتـن بـه مکتـب بـاز می مانـد، بـه 
افسـردگی شـدید دچار می شـود. »قبـلًا، یعنی یک سـال قبل 
ایـن  چنیـن نبودم، شـاید در یک اتـاق برای خندانـدن دیگران 
فقـط مـن کافـی بـودم؛ امـا از روزی کـه دروازه ی مکتبـم بـه 
نیـز  را  تمـام دل خوشـی ها و شـادی هایم  بسـته شـد،  رویـم 
از دسـت دادم.« آسـیه ایـن روزهـا دوسـت نـدارد بـا دیگـران 
بنشـیند، بخنـدد و بـرای لحظـه ای از تنهایی اش بیـرون بیاید. 
»خـوش نـدارم در جمـع باشـم و با کسـی صحبت کنـم و این 
احسـاس هـر روز بیش تر دَ وجـودم رخنه می کنـه.« تنهایی ای 
کـه آسـیه در آن فـرو رفتـه، خلائـی را در او درونـی کـرده که 

وقتـی  آسـیه،  بدهـد.  شـرح  و  کنـد  درک  را  آن  نمی توانـد 
صفحـه ای از آرزوهایـش را ورق می زنـد، کلمـات راه گلویش را 

می گیـرد و نمی گـذارد چیـزی بـه زبـان بیـاورد.
آسـیه کـه دانش آمـوز صنـف یازدهـم مکتـب اسـت، دوسـت 
رشـته ی  در  دانش آمـوزی اش،  دوره ی  پایـان  از  بعـد  داشـت 
حقـوق تحصیـل می کنـد؛ امـا اکنـون ماننـد پوسـته ای کـه از 
دانـه   جـدا شـود، از آرزوهایـش جدا شـده و هزاران فرسـنگ با 
آن فاصلـه دارد. او، برای فرار از افسـردگی ای که گریبان گیرش 
شـده، بـه چـرخ خیاطـی پنـاه بـرده و هـر روز صبـح در هوای 
گـرم و طاقت فرسـای مزارشـریف، مرکـز بلـخ، چمدانـی پـر از 
تکه هـا را برمـی دارد و راه درازی را در کوچـه و پس کوچه هـای 
خاک آلـود شـهر سـپری می کند تا بـه کارگاه کوچـک خیاطی 
تغییـرات  می شـد.  مشـکل تر  بـرم  زندگـی  روز  »هـر  برسـد. 
منفـی را دَ وجـودم احسـاس می کـدم. هـر روز بیش تـر از روز 
قبـل، افسـرده و غم گیـن می شـدم. کامـلًا یک آدم دیگه شـده 
بـودم. بـرای نجات از افسـردگی بیـش از حد، مجبور شـدم که 
خیاطـی بـرم. حالا که دسـتم از دانـش و تحصیل کوتاه شـده، 
بـه کار خیاطـی ادامـه میتـم تـا در آینـده حداقـل بتوانم خرج 

روزمـره ام را پـره کنم.«

حافظـه ی موبایلـم و تماس هایـم بـا افـراد حسـاس را قبـل از 
رفتـن بـه تظاهـرات، حـذف کرده بـودم«.

نیروهـای طالبـان مرتضـی کریمـی، دانش جـوی دانش کـده ی 
ژورنالیـزم و یکـی از شـرکت کنندگان راه پیمایـی اعتراضـی را 

بازداشـت و کاکایـش را بـه ضـرب گلولـه می کشـد.
خانـم وفایـی می گویـد: »بـه اتـاق خوابـم رفتـم و دوبـاره وارد 
فضـای مجـازی شـدم. یکـی از دختـران در گـروه وتـس اپ 
نوشـته بـود کـه مرتضـی کریمی، ناپدید شـده اسـت. حسـین 
کریمـی، کاکای مرتضـی کـه کارگر بـود و پس از دسـت گیری 
پسـر بـرادرش بـرای جسـت وجوی مرتضـی بـه اداره طالبـان 
مراجعـه کـرده بـود، به صـورت بی رحمانـه ای توسـط نیروهای 

ایـن گروه  کشـته شـد«.
از  پـس  روز  یـک  طالبـان  وفایـی،  خانـم  گفته هـای  طبـق 
راه پیمایـی، تـلاش می کننـد کـه برگزارکننـدگان آن را پیـدا 
کننـد. آن هـا از طریـق اسـنادی کـه از مبایل هـای دختـران 
بـه اطلاعـات بیش تـری در مـورد  بودنـد،  جمـع آوری کـرده 

هویـت و محـل سـکونت شـرکت کنندگان راه پیمایـی دسـت 
یافتـه و بـه تعقیـب و دسـت گیری آن هـا اقـدام کردنـد. وفایی 
در زمـان مصاحبـه بـا جـاده ی ابریشـم، گفتـه اسـت: »مـن و 
شـماری از همراهانـم، اکنـون آواره و زیـر تعقیب اسـتیم؛ جرم 
مـا هـم دادخواهـی مسـالمت آمیز بـرای ابتدایی تریـن حقـوق 

اسـت«. ما  انسـانی 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم می دهـد کـه برخـورد طالبـان بـا 
زنـان در بلـخ، اکنـون بـه مراتـب بدتـر شـده و در نزدیـک بـه 
دو سـال گذشـته زنـان زیـادی در ایـن ولایـت و ولایت هـای 
هم جـوار، به  شـکل مرموزی توسـط نیروهای طالبـان و افرادی 
وابسـته به آن ها کشـته شـده و شـماری هم به ازدواج اجباری 
بـا فرماندهـان طالبـان وادار شـده  اند، بـه تعـدادی هـم تجـاوز 
جنسـی کرده انـد. اکثریـت قریـب بـه اتفـاق زنـان قربانـی در 
مـزار شـریف، از قـوم هـزاره بودنـد کـه شـرح برخـی از آن 
رویدادهـا در گـزارش اصلـی مربـوط بـه کشـتار سـاختارمند 

هزاره هـا در بلـخ، بـه تفصیـل آمـده اسـت.

پس از بازگشـت طالبـان به قـدرت، دانش آموزان 
دختـر بالاتـر از صنـف ششـم در بلـخ برخـلاف 
درس هـای  بـه  می توانسـتند  ولایت هـا،  دیگـر 
شـان در مکتـب ادامـه بدهنـد. طالبـان، بـا ایـن 
حضـور  بـرای  را  سـخت گیرانه  ای  قوانیـن  کـه 
آمـوزگاران و دانش آمـوزان دختـر در مکتب وضع 
کـرده بودنـد؛ اما بـا آن هم، همه دل خوشـی این 

دختـران بلـخ رفتـن بـه مکتـب بود.
طالبـان برای ترسـاندن و دل سـردکردن دختران 
کوتـاه  ولایـت،  ایـن  در  مکتـب  بـه  رفتـن  از 
نیامدنـد. آن هـا در لیسـه ی دخترانـه ی »شـهید 
عبدالخالـق« مایـن جابه جـا کـرده و آن را منفجر 
کردنـد و بعـد در یـک اعلامیـه، گفتنـد کـه »مـا 
نیسـتیم؛  مکتـب  بـه  دختـران  رفتـن  مخالـف 
امـا امنیـت آن هـا را تأمیـن کـرده نمی توانیـم.« 
ایـن ترفندهـا امـا روی هیـچ دانش آمـوزی اثـر 
نگذاشـته و از رفتـن به مکتب خـودداری نکردند. 
طالبـان بـا اخـذ آزمـون نهایـی سـال آموزشـی 
در  را  آموزشـگاه ها  و  دروازه هـای مکتب هـا  14۰1، سـرانجام 

مزارشـریف نیـز، بسـتند.
از  بـه کار در یکـی  زهـرا -نـام مسـتعار-، دانش آمـوزی کـه 
کارگاه هـای خیاطـی مجبـور شـده، می گویـد کـه سـال ها بـا 
موانعـی کـه از سـوی خانـواده  ی به شـدت افراطـی اش در برابر 
او قـرار داشـت، مبـارزه کـرد، تـا راه فراگیری دانـش را به خود 
همـوار کنـد؛ اما، ایـن روزها حریـف قدرت مندتـری از خانواده 
دارد کـه نمی گـذارد بـه مکتـب بـرود؛ حریفـی کـه فرشـته را 

یـارای مبـارزه بـا آن نیسـت و آن، گـروه طالبان اسـت.
زهـرا از هفـت سـنگ آسـیاب گذشـته تـا خـودش را بـرای 
راه یافتـن بـه دانشـگاه آمـاده کنـد؛ امـا همیـن کـه یک سـال 
بـه رسـیدن بـه آرزویـش می مانـد، طالبـان در برابـر آن سـد 

می شـوند.
مهـره دوزی،  بـا  و  خانـواده  مالـی  حمایـت  بـدون  کـه  زهـرا 
هزینـه ی رفتـن بـه مکتـب را مهیـا می کرد، ایـن روزهـا ناچار 
اسـت بـرای یادگیـری خیاطـی تـلاش کنـد و هزینـه ای نیـز 
بـرای آن بپـردازد. زهـرا بـا حـال ناخوشـی کـه دارد، می گوید: 
»از ایـن کـه سـال اخیـرم بـود. آمادگـی زیـادی گرفتـه بودم. 
برایـم لبـاس، قلم و کتابچـه و بیَک مکتب خریـده بودم. خیلی 

خوش حـال بـودم کـه امسـال مکتـب را تمـام می کنـم. بـرای 
امتحـان کانکـور آمادگـی می گرفتـم؛ امـا آرزویـم فقـط آرزو 
باقـی مانـد.« او، از دو مـاه بـه این سـو، در یـک کارگاه خیاطی 
مصـروف یادگیـری دوختـن پوشـاک اسـت. »چی کنـم، دیگه 
چـاره نبـود. بایـد کاری کنـم کـه در آینـده محتـاج و نیازمند 
کسـی نباشـم. حالـی کـه امیـد درس و تحصیـل را از دسـت 
دادم، کار خیاطـی بایـد یـاد بگیـرم تـا ایـن کـه بتانـم از ای 
طریـق، مصرف خودمه به دسـت بیـارم.« فرشـته، ماهانه 3۰۰ 
افغانـی بـه صاحـب ایـن کارگاه بـرای یادگیـری  کار خیاطـی 
بتوانـد  تـا  می کنـد  گلـدوزی  شـب  طـرف  از  او،  می پـردازد. 

هزینـه ی ماهانـه اش را تأمیـن کنـد.
بـه بـاور زهـرا، با تـداوم حاکمیت طالبـان، درهـای مکتب ها به 

روی دختـران بالاتـر از صنف ششـم، باز نخواهد شـد.
کـه  بودنـد  گفتـه  خبـری  اعلامیه هـای  در  بارهـا  طالبـان، 
مکتب هـای دختـران بالاتـر از صنف ششـم مطابـق چهارچوب 
نظـام اسـلامی، بـه زودی بـه روی دختـران باز خواهد شـد؛ اما 
بـه ایـن وعده هـای شـان پابنـد نبـود و مکتب هـای دخترانـه 

هم چنـان بسـته اسـت.
بسته شـدن دروازه هـای مکاتـب، دانشـگاه ها و دیگـر مرکزهای 
آموزشـی بـه  روی دختـران، باعـث شـده کـه شـماری از آن ها 
دچـار ناخوشـی های روانـی شـده و به درمـان نیاز پیـدا کنند.
پزشـکی در بخـش صحـت روانـی شـفاخانه ی ابوعلـی سـینای 
بلخـی، بـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد که پـس از بسته شـدن 
بـه  روی  آموزشـی  نهادهـای  دیگـر  و  مکاتـب  دروازه هـای 
دختـران، بیش تریـن مراجعه کننـدگان در بخـش صحت روانی 

اسـتند. دختران 
حکومـت طالبـان، در ۲9 قـوس 14۰1، همـه دانشـگاه ها را در 
سراسـر افغانسـتان به روی دختران بسـتند. سـپس در 3جدی 
همیـن سـال، رفتـن دختـران بـه همـه مرکزهـای آموزشـی 

خصوصـی را نیـز منـع کردند.
حاکمیـت  دهـه ی  دو  در  کـه  افغانسـتانی  زنـان  و  دختـران 
شـان،  اساسـی  حقـوق  بـه  نسـبی  گونـه ی  بـه  جمهـوری، 
دست رسـی پیـدا کـرده بودند، در نزدیک به دو سـال گذشـته، 
پیوسـته ایـن حقـوق، یکی-یکـی از آن هـا گرفتـه شـده و بـه 
نحـوی به زیسـتن در زنـدان خانه، محکـوم شـده اند؛ وضعیتی 
کـه آن ها را دچار افسـردگی کـرده و به افکار خودکشـی مبتلا 

اسـت. کرده 

...از صفحه9

در این تصویر، نیروهای قطعه ی بدری طالبان، 
معترضان دختر را در مقابل فرماندهی امنیه ی بلخ 

به اسارت گرفته اند. تاریخ راه پیمایی: 11 میزان 
1401/ عکس: ارسالی به جاده ی ابریشم.

طالبان از کودکان به عنوان 
ملیشه های نظامی استفاده 
می کنند. تاریخ راه پیمایی: 

11 میزان 1401/ عکس: 
ارسالی به جاده ی ابریشم.
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زندگـی بـرای زنان افغانسـتانی از دیر بـاز به این سـو، با درد و 
دشـواری گـروه خورده اسـت؛ دشـواری ای که شـماری از زنان 
را ناچـار کـرده کـه روزهـا در آفتاب سـوزان مزارشـریف، مرکز 
بلـخ، از خانـه بیـرون بزننـد و روی خیابان هـا بـرای فروختـن 
پوشـاک کهنـه بـه مردم، تـلاش کننـد تا بـا سـود آن، بتوانند 
شـب ها چنـد قـرص نان سـر سـفره ببرنـد. یکـی از ایـن زنان، 
شـکیلا -نـام مسـتعار- اسـت کـه بـه تنهایـی بـار مشـکلات 
زندگـی را بـه دوش می کشـد. او که نزدیک به 35 سـال دارد و 
مـادر چهـار فرزند خردوبـزرگ اسـت، در دوره ی جمهوری، در 
یکـی از اداره هـای حکومتـی کار می کـرد و زندگی آسـوده تری 
داشـت؛ امـا طالبـان، او را از کارش برکنـار کردنـد و بـا همـه 
دانـش و مهارتـی کـه دارد، از دو مـاه بـه ایـن سـو بـه فـروش 

پوشـاک های کهنـه در بـازار لیلامی فروشـی، رو آورده اسـت.
شـکیلا، شـوهرش را کـه عضـو نیروهـای ارتـش در حکومـت 
پیشـین بـود، چهـار سـال پیـش در ولسـوالی گرشـک هلمند 
در جنـگ بـا طالبـان از دسـت داده اسـت. شـکیلا، از آن جـا 
کـه خـودش کارمنـد بـود و درآمد ثابتی داشـت، بعـد از مرگ 
تأمیـن هزینه هـای زندگـی  از پـس  نیـز می توانسـت  شـوهر 
در  را  او  خانه نشین شـدن،  امـا  بربیایـد؛  فرزندانـش  و  خـود 
دشـوار بی پیشـینه ای قـرار می دهـد. »اگرچـه نبـود همسـرم 
حداقـل  امـا  بـود،  طاقت فرسـا  برایـم  ازدسـت دادنش  غـم  و 
دغدغـه ی نـان را نداشـتم.« شـکیلا، ایـن پوشـاک های کهنـه 
بـازار  در  را  آن  و  می کنـد  گـردآوری  هم سـایه هایش  از  را 
لیلامی فروشـی مزارشـریف می فروشـد و در ازای فـروش هـر 
دسـت پوشـاک، ۲۰ افغانـی یـا کم تر از آن به دسـت  مـی آورد. 
روی  سـرمایه گذاری  بـرای  پولـی  هیـچ  »مـن  می گویـد:  او، 
تجـارت لباس هـای کهنـه نداشـتم، بایـد لبـاس هم سـایه هایم 
را بـه فـروش برسـانم، تا چنـد افغانی بـرای خرید نان خشـک 
بـه دسـت بیـاورم.« شـکیلا بـا پولـی کـه از کار روزانـه اش بـه 
نـان  قـرص  چنـد  شـب ها  می توانـد  نتهـا  مـی آورد،  دسـت 
خشـک و گاهـی خوراکی هـای غیر از ایـن را، بـرای فرزندانش 
فراهـم کنـد. شـکیلا، نمونـه ای از هـزاران زنـی اسـت کـه بـا 
روی کارآمـدن طالبـان، زندگـی شـان از این رو به آن رو شـده 
و قـرار اسـت تـا زمـان نامعلومـی ایـن ناچاری هـا را بـا همه ی 

وجـود شـان زندگـی کنند.
در گوشـه ی دیگر خیابان، فاطمه -نام مسـتعار- زن ۶۰ساله ای 
اسـت کـه بـرای تأمیـن نیازهـای خانـواده ای نهُنفـری اش،  بـه 
بـازار شـهر ایـن شـهر پنـاه آورده اسـت. او پیـش از فروپاشـی 
جمهـوری در بالاحصـار شـهر کابـل زندگـی می کرد؛ امـا برای 
فـرار از دشـواری زندگـی بـا پسـران بیمـار و نوه هایـش، بـه 
مزارشـریف پنـاه آورده و بـا کارگـری در ایـن شـهر، از آن هـا 

سرپرسـتی می کنـد.
فاطمـه شـوهرش را ۲۰ سـال پیـش در اثـر یـک بیمـاری از 
دسـت داده بـود؛ امـا آن زمـان، تنهـا غـم نبـود شـوهر را بـه 
دوش می کشـید؛ زیـرا در ریاسـت شهرسـازی کابـل آشـپز بود 
و بـا مـزدی کـه بـه  دسـت مـی آورد، زندگـی خـوب و آرامـی 
بـرای خود سـاخته بـود. فاطمـه، دو پسـر 3۰ و 35سـاله دارد 
کـه هـر دو بـه بیمـاری روانـی مبتـلا اسـتند. او، می گوید:»هر 
چند که پسـرانم بیمار بودند و شـوهرم را از دسـت داده بودم؛ 
پول داشـتم از این طریق، به مشـکلات پسـرانم هم رسـیدگی 
می کـردم و در کنـارش، دیگـر مصـارف هـم پـره می شـد.« 
پسـران فاطمـه زیر درمان قرار داشـتند و پزشـکان بـه او وعده 
داده بودنـد کـه در صورت درمـان دوام دار، خوب خواهند شـد. 
»در خانـه ی کرایـی زندگـی می کردم، هـر ماه دو هـزار افغانی 
کرایـه مـی دادم. ماهانـه 15 هزار معـاش مه، تمام مشـکلاتم را 
بـر طـرف می کـرد.« اکنـون، فاطمـه در کنـار پرسـتاری از دو 
پسـرش، ناچـار اسـت از هفـت نـوه اش که همـه دختر اسـتند 

نیـز نگـه داری کند.
نیروهـای  و  طالبـان  میـان  درگیـری  میانـه ی  در   ۲۰۲1 در 
امنیتـی حکومـت پیشـین، یـک گلولـه ی هـاوان، بـه خانـه ی 
دختـر فاطمـه کـه در نزدیکـی آن هـا بـود، برخـورد می کنـد؛ 
او، شـوهر و دو فرزنـد شـان کشـته می شـوند و فاطمـه از سـر 
ناچـاری، سرپرسـتی نوه هایـش را بـر عهده می گیـرد.»از طرف 
خانـه ی شـوهر دختـرم، هیـچ کسـی مسـئولیت سرپرسـتی 
نوه هایـم را بـه دوش نگرفـت و مجبـور شـدم کـه نـزد خـودم 

شـان.« بیارم 
بـا سـقوط کا بـل به  دسـت طالبـان، زندگی فاطمه نیز سـقوط 
می کنـد؛ او بـا سـپری کردن یـک سـال زندگـی طاقت فرسـا 
در کابـل، سـرانجام راهـی شـهر مزارشـریف می شـود تا شـاید 
پرتـوی از امیـد بـر زندگـی اش بتابـد. فاطمـه می گویـد: »در 
کابـل زندگـی  برایـم تنگ وتاریـک شـد، گفتـم مـزار بیایـم، 
شـاید بتوانـم دَ یگان جـای کار پیدا کنم.« فاطمـه در ناحیه ی 
چهارم شـهر مزارشـریف در یک خانه ی کرایی فرسـوده زندگی 
می کنـد و از شـش مـاه بـه ایـن سـو، بـا فـروش پوشـاک های 
لباس هـای  از  جـوره  چنـد  او  می گذرانـد.  زندگـی  لیلامـی 
لیلامـی را بـه قیمـت کم تـری خریـداری می کنـد  و آن  را بـه 
مبلـغ بیش تـر در بـازار می فروشـد؛ امـا گاهـی از ایـن طریـق 
حتـا پولـی بـرای خریـد چنـد تکـه نـان خشـک را بـه  دسـت 

آورده نمی توانـد. »یـک روز می تانـم کـه یک جـوره و دو جوره 
لبـاس لیلامی بفروشـم، شـب پول شـه دَ خانه نـان می برم؛ اما 
یـگان روز 1۰ افغانـی فـروش نمی توانـم که یک تا نـان بخرم.«
فاطمـه، افـزون بـر مشـقت هایی کـه در دو سـال گذشـته بـا 
بازرسـی  ایسـت های  در  گه گاهـی  بـوده،  دسـت وگریبان  آن 
او  از  قـرار می گیـرد. طالبـان،  نیـز  بازجویـی  طالبـان، مـورد 
می پرسـند کـه بـدون محـرم کجا مـی رود؟ او، می گویـد: »یک 
روز کـه دَ ریکشـا پیـش روی شیشـته بـودم، طالبـان ایسـتاد 
مـا کـد و گفـت: ای سیاه سـر رَ چـرا ایـن  جـا شـاندی و ای 
بـدون محـرم کجـا مـی ره؟ دو سـه سـیلی بـه روی راننـده زد 
و اگـر سـواری ها مداخلـه نمی  کـد، هـر دوی مـا را بـه حـوزه 
بـا متقبل شـدن  پیـر شـده،  اکنـون  فاطمـه کـه  می بردنـد.« 
تنگ دسـتی و دشـواری های فـراوان زندگـی، در کنـار بیمـاری 

 تنگـی نفـس، به بیمـاری روانی نیز، مبتلا شـده اسـت. برای او 
دیگـر کابـل، مزار و هر شـهر دیگـر جهان، حکم زنـدان را دارد 
و تنها پیداشـدن دسـتی که بار گـران زندگی را از شـانه هایش 

بـردارد، چیـزی نمی توانـد از ناخوشـی های او بکاهـد.
تمنـا -نـام مسـتعار-، زن بزرگ سـال دیگـری در مزارشـریف 
اسـت کـه بـرای رام کردن زندگـی، ناچار اسـت بـا آن بجنگند؛ 
زندگـی ای که انـگار پس از بازگشـت طالبان برایش رام شـدنی 
نیسـت. تمنـا کـه 55 سـال دارد، از شـش سـال بـه ایـن سـو، 
سـرگرم فـروش رخت هـای زنانه اسـت. او، تا دو سـال پیش، از 
ایـن راه درآمـد خوبی داشـت؛ امـا اکنـون، کاروبـارش از رونق 
افتـاده اسـت. در کنـار این، تازه ها طالبان، دسـتور بسـته کردن 
دکان او را داده  انـد. تمنـا بـا سـرگردانی حالـش را بازگـو کرده 
آرامـش  مقابـل  در  طالبـان  چـرا  کـه  »حیرانـم  می گویـد:  و 

زنـان دیـده ندارنـد. زنـان دیگـر را اجـازه می دهند کـه دَ روی 
جاده هـا کار کننـد؛ امـا مـه دکان دارم، اجـازه ی کار را ندارم.«

تمنـا، یـک پسـر و دو دختـر دارد و شـوهرش دو سـال پیـش 
در اثـر بیماری درگذشـته اسـت. خانه ا ی که تمنـا و کودکانش 
در آن زندگـی می کننـد، کرایـی اسـت و ناچـار اسـت، بخشـی 
از درآمـدش را بـه کرایـه ی خانه اختصـاص بدهـد. او، با وجود 
یگانـه  زودی  بـه  اسـت  قـرار  سـخت،  زندگـی  ایـن  داشـتن 
مجـرای درآمـد زندگـی را بـا زور طالبـان از دسـت بدهـد و 
دنبـال راه چـاره  ی دیگـری بـرود؛ شـاید هـم خیابان یگانـه راه 
باشـد. تمنـا اکنـون، نمی دانـد بـه کـدام دری بزند تـا صدایش 
شـنیده شـود. او پـس از ایـن کـه طالبـان گفته اند کـه دکانش 
را می بندنـد، دچار ناخوشـی روانی شـده و هرازگاهی از شـدت 

ناخوشـی غـش می کنـد.

 زینب وفایی

فاطمـهشـوهرشرا۲۰سـالپیـشدراثریکبیمـاریازدسـتدادهبود؛امـاآنزمان،تنهـاغمنبودشـوهررابهدوش
میکشـید؛زیـرادرریاسـتشهرسـازیکابلآشـپزبـودوبامزدیکهبهدسـتمـیآورد،زندگـیخـوبوآرامیبرای
خـودسـاختهبـود.فاطمـه،دوپسـر۳۰و۳۵سـالهداردکههـردوبهبیمـاریروانـیمبتـااسـتند.او،میگوید:»هرچند
کـهپسـرانمبیمـاربودنـدوشـوهرمراازدسـتدادهبودم؛پولداشـتمازاینطریق،بهمشـکاتپسـرانمهمرسـیدگی
میکـردمودرکنـارش،دیگـرمصـارفهمپرهمیشـد.«پسـرانفاطمـهزیردرمانقرارداشـتندوپزشـکانبـهاووعده
دادهبودنـدکـهدرصـورتدرمـاندوامدار،خوبخواهندشـد.»درخانهیکرایـیزندگیمیکردم،هرمـاهدوهزار
افغانـیکرایـهمـیدادم.ماهانـه1۵هزارمعاشمـه،تماممشـکاتمرابرطرفمیکـرد.«اکنون،فاطمهدرکنارپرسـتاری

ازدوپسـرش،ناچـاراسـتازهفـتنـوهاشکههمهدختراسـتندنیزنگـهداریکند.

جسدیکزنازیکخانهدربلخ
پیداشد

جلاده ی ابریشلم: فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در بلـخ، می گویـد که جسـد یک زن 
از خانـه ای در حـوزه ی دهـم امنیتـی شـهر مزارشـریف، مرکـز ایـن ولایت، پیدا شـده 
اسـت. محمدآصـف  وزیـری، سـخن گوی فرماندهـی امنیه ی طالبـان در بلـخ، می گوید 
کـه این زن 55سـاله، ابتدا ربوده و سـپس کشـته شـده اسـت.  به گفتـه ی وزیری، زن 
کشته شـده طاهـره نـام داشـته و جسـدش شـب گذشـته -دوشـنبه، ۲۶ سـرطان- در 
حالـی کـه دفـن شـده بود، پیدا شـده اسـت. وزیـری می گوید کـه در پیوند بـه ربودن 
و قتـل طاهـره، یک زن وشـوهر بازداشـت شـده  انـد. این زوج متهم اسـتند کـه طاهره 
را پس  از چاشـت یک شـنبه ی هفته ی روان، ربوده، سـپس به قتل رسـانده و جسـدش 
را در خانـه ی  شـان دفـن کـرده   انـد. وزیـری می افزاید که انگیـزه ی ربـودن و قتل این 

زن، تـا اکنـون روشـن نیسـت و تحقیقـات در این زمینه جریـان دارد.

یکزندربلخبهقتلرسید
داده  گـزارش  رسـانه ها  ابریشلم:  جلاده ی 
کـه یک زن در شـهر مزارشـریف، مرکـز بلخ، 
توسـط یک دزد مسـلح به قتل رسـیده است.

رسـانه های بـه نقـل از منابـع شـان، نوشـته 
رویـداد شـنبه، ۲4 سـرطان،  ایـن  کـه  انـد 
شـهر  امنیتـی  نهـم  حـوزه ی  مربوطـات  در 

اسـت. داده  رخ  مزارشـریف 
بـر اسـاس گزارش هـا، ایـن زن وحیـده نـام 
داشـته و در خانـه اش با ضرب خشـت و چاقو 

توسـط یک دزد مسـلح کشـته شـده اسـت.
بـه گـزارش  رسـانه ها، فـرد متهـم بـه قتـل، 
بـه هـدف دزدی وارد خانـه شـده و بعـد از 

درگیـری فیزیکـی بـا وحیـده، ابتـدا اورا بـا 
ضـرب خشـت زخمی کرده و سـپس توسـط 

ضربـات چاقـو، بـه قتـل رسـانده اسـت.
نزدیـکان وحیـده، بـه رسـانه ها گفتـه اند که 
فـرد متهـم بـه قتـل، چنـد روز قبـل کارگـر 
بـردن  بهانـه ی  بـه  و  بـوده  خانـه ی وحیـده 

وسـایل، وارد خانـه ی او شـده بـود.
بـا  امنیتـی در شـهر مزارشـریف،  مسـئولان 
تأییـد ایـن رویـداد، گفتـه انـد که فـرد متهم 
بـه قتل، توسـط باشـندگان محل بازداشـت و 
سـپس بـه حـوزه ی نهـم امنیتی تسـلیم داده 

است. شـده 
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چکیده
»جنـگ و ویرانـی« سـهمگین ترین پدیـده ی قرن بیسـتمِ 
افغانسـتان به شـمار می آیـد؛ به گونـه ای کـه بدون فهـمِ منطقِ 
جنـگ، درکـی درسـتی از تاریـخ معاصـر افغانسـتان مقـدور 
نخواهـد بـود. در ایـن میـان، جنگ هـای هزاره هـا و پشـتون ها 
)از 1891 تـا 1893( فاجعه بارتریـن تقابـل سیاسـی را نشـان 
تحـوّلات  مجمـوع  بـه  نـگاه  بـا  کـه  به گونـه ای  می دهنـد؛ 
پی می افتیـم ایـن نبـرد خونیـن الُگوی اصلـیِ منازعـات معاصر 
و  اسـت جنـگ  ایـن  پرسـش  نشـان می دهـد.  را  افغانسـتان 
مقاومـت  و  یک سـو  از  هزاره هـا  علیـه  پشـتون ها  خشـونت 
هزاره هـا علیـه پشـتون ها در جانـب دیگـر، از کـدام دلایـل و 
عوامـل سرچشـمه می گرفت و چـه تأثیری بر تأسـیسِ دولت-
ملـّت داشـت و لوازمـات تاریخـیِ آن چـه بـود؟ این جسـتار از 
خـلال توصیـف اطلاعـات تاریخـی بدیـن نتایـج منتهی شـده 
اسـت: هدف پشـتون ها نـه تأسـیس دولت-ملتّ بلکه تأسـیسِ 
قـدرتِ قومـیِ تمامت خـواه از طریق حذف، غـارت و ایدئولوژی 
بـوده اسـت. در مقابـل، مقاومـتِ هزاره هـا معطوف بـه دفاع در 
وهلـه ی اول، احیـای عدالـت و تأسـیس دولت-ملـّت حقیقـی 
در وهلـه ی دوم بـوده اسـت. بـا وجـود ایـن، هـم جنـگ و هم 
مقاومـت در راسـتای تأسـیس دولت-ملتّ شکسـت خورده اند. 
منظـر  از  اقـوام-  سـایر  نیـز  و  هزاره هـا-  مُـدام  رازِ شکسـتِ 
وحـدت  فقـدان  درونـی  منظـر  از  و  سـرکوب/حذف  بیرونـی 
و آگاهـی بـوده، حـال آن کـه راز شکسـت مُـدام پشـتون ها از 
حیـث درونـی فقدان عقلانیّت سیاسـی و نژادبـاوری، و از حیث 
بیرونـی مقاومـت و تضادهـای متقابـل بـوده اسـت. شکسـتِ 
همیشـگیْ جنگِ همیشـگی را سـبب شـده و این دو در فرجامْ 

ناکامـی در تأسـیسِ دولت-ملّـتِ را سـبب شـده اند. 
واژگان کلیلدی: جنـگ، مقاومـت، پشـتون ها، هزاره هـا، 

عبدالرحمـان، دولت-ملـّت، نظـام فدرالی.

1. تمهید و تبیین مسأله
بـه دلیـل اهمّیت موضـوع لازم می دانم آن را با فشـرده ای 
از عزیمت هـای نظـری تمهیـد نماییـم. جنلگ و همـزادش 
کـه  اسـت  پدیـده ای  سرسـخت ترین  ویرانلی،  و  فاجعله 
به گونـه ی واضـح دسـت کم سـه سـده حیـات مـا را در تمامـی 
اندیشـیدن  ازایـن رو، ضـرورت  اسـت.  کـرده  ویـران  ابعـادش 
بـه جنـگ غیرقابـل انـکار می نمایـد؛ امـا اندیشـیدن بـه آن 

1. کتــاب کارل فــون کلاوزویتــس »On War« مهم تریــن و نخســتین اثــر راجــع بــه پدیــده ی جنــگ از ابعــاد گوناگــون اســت. دیدگاه هــای کلاوزویتــس 
راجــع بــه جنــگ بســیاری از متفکّــران بعــدی را تحــت تأثیــر قــرار داد. انگیزه هــای او در نگاشــتن آن از وضعیــت پــر تلاطــم و انقلابــیِ عصــر او در اوائــل 
ــن  ــرار گرفــت. ای ــدأ تأمــلات پســینی ق ــاب جنــگ روشــن گری کــرد و مب ــرن نوزدهــم ریشــه می گرفــت. به هــرروی، کوشــش او به طــور برجســته درب ق
اثــر به نوبــه ی خــود از هشــت کتــاب یــا دفتــر تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام ســویه های مهــم آن را ماننــد ماهیّــت جنــگ، نظریــه ی دربــاب جنــگ، 

اســتراتژی، درگیــری، نیــروی نظامــی، دفــاع،  حملــه و طــرح جنــگ بــه بحــث می گیــرد.

لاجـرم بـه معنای اندیشـیدن بـه مبادی یـا خلأهـای تاریخی، 
انسان شـناختی، فرهنگـی و اجتماعی خواهد بـود، و الّا موضوع 
در خـلأ مناسـبات اش هم چنـان مجهـول باقـی خواهـد مانـد. 
لیکـن این جـا نـه در پـی ایـن معنـا از اندیشـیدن بـه جنـگ، 
بلکـه در پـی تأمـل و تشـریح پیکـر جنـگ به گونـه ای دیگـر 
پرداخـت شـده اسـت. از موضـع اخیـر، تحدیدِ ماهیّـت جنگ، 
اهـداف، انـواع، ابـزار، عوامـل و شـرایط و نهایتـاً پیامدهـای آن 
مهم تریـن عناصـرِ نظـری راجـع بـه جنـگ به شـمار می آینـد. 
معطـوف بـه همیـن مؤلفه هـا، متفکّرانـی جنگ را مـورد بحث 
قـرار داده اسـت. از تعریـف موضـوع آغـاز کنیـم: کلاوزویتـس 
جنـگ را بـه یـک دوئـل در مقیـاس بـزرگ تعریـف می کند. یا 
می گویـد: جنـگ عمل کرد یک نیروسـت که دشـمن را مجبور 
 ،Clausewitz, 1989: 75( می کنـد به اراده ی ما تـن دهـد
و: پیتـون، 1383: ۲13(1. در تعریـف دیگر، جنگ سـتیز منافع 
بـزرگ خوانـده می شـود کـه بـا خون ریـزی گـره می خـورد و 
نـه بـر مـاده ی بی جـان بلکـه علیـه نیـروی زنـده و واکنش گـر 
اعمـال می گـردد )گالـی، 137۲: ۶3(. موزلـی در تعریف جنگ 
می گویـد: جنـگ وضعیـت نـزاع جمعی سـازمان یافته بـا پایان 
بـاز )open ended( اسـت )Mosely, 2004, 14(. ایـن 
تعریـف بـدان معناسـت کـه هـر وضعیتـی همـواره گشـوده به 

جنـگ خواهـد بود. 
امـا این کـه بشـر از کـدام چشـم انداز به جنگ نگریسـته و 
چگونـه آن را بـرای خـود توضیـح داده، تقریبـاً می تـوان گفت 
بشـر همـاره در یـک حالـت انتظارگونـه یا وسـواس نسـبت به 
جنـگ به سـر بـرده و موقعیت اکنـون اش را همچـون بالقوگیِ 
جنـگ حـسّ و تفسـیر کـرده اسـت. آن گونـه کـه افلاطـون 
می گویـد: کلمـه ي صلـح، کـه بیشـتر مـردم بـر زبـان دارنـد، 
اسـت  ایـن  حقیقـت  بي معنـي.  و  میان تهُـي  اسـت  کلمـه اي 
کـه همـه ي کشـورها طبیعتـاً، بي آن کـه اعـلام جنگـي کـرده 
 :138۰ )افلاطـون،  یکدیگرانـد  بـا  دائـم  جنـگ  در  باشـند، 
ادامـه ی  به عنـوان  جنـگ  از  کلاوزویتـس  همچنیـن   .)۶۲5
 Clausewitz, 1989:( لاینفـکّ سیاسـت سـخن می گویـد
605(، نقطـه ای کـه بعدهـا از دید فوکـو بیان دیگـری یافت و 
 Reid,( حاکـی از ظهـور قـدرتِ سیاسـیِ جدیـد تلقّی گردیـد
2 :2003(. کلاوزویتـس )هـاوارد، 1377: 7۶ به بعد( و موزلی 
)احمـدی طباطبایـی، 1399: 5-7(. جنـگ را بـه جنگ هـای 
تـامّ )کـه بـه کمتـر از نابـودیِ کامل دشـمن بسـنده نمی کند( 

و محـدود )تحمیـل شـرایط صلح بر دشـمن(، غریـزی، بدوی، 
متمـدّن، مـدرن، هسـته ای و پسـت مدرن تقسـیم می کنند۲. از 
زوایـه ی دیگـر به جنـگ، اهداف و غایـات آن و نیز ابـزار مادی 
و ایدئولوژیکـیِ دسـت یابی بـه آن هـا، پیوسـته محـل پرسـش 
خواهـد بـود؛ ولـی یقینـاً صلـح تنها غایـتِ بحث دربـاب جنگ 
نیسـت، شـاید مهم تـر از صلـحْ و بـا توجّه بـه مصادیـق معاصر 
آن، سـلطهْ غایـت جنـگ باشـد؛ در هـر صـورت، تعییـن غایت 
جنگ بسـتگی به شـرایطِ تاریخیِ و نسَِبِ سیاسـی معیّن دارد. 
 ،)open ended( پـس از پایـان جنـگ امـا گشـوده بـه آن
اولیـن اقـدام ضـروری پرسـش از پیامدهای انسـانی، سیاسـی، 
تاریخـی، اقتصـادی و اجتماعـی آن اسـت. در مجمـوع، این هـا 
ایسـتارها و مبـادیِ نظـریِ فهـمِ جنـگ نزد بشـر بوده اسـت.

لیکـن بنیادی تریـن پرسـش راجـع بـه جنگ، پرسـش از 
هـدف و غایت جنگ یا کسـانی اسـت که می جنگنـد. جنگ را 
می تـوان حتـی چشـم اندازی برای جسـت وجوی خِرد سیاسـی 
در نظـر گرفـت. بدین دلیل باید پرسـید جنگ های افغانسـتان 
معطـوف بـه تکویـن کـدام صـورت سیاسـی رقـم خـورد؟ آیـا 
ملّت سـازی غایـت آن بـود؟ توجّـه کنیـم تأسـیسِ دولـت در 
غیـاب ملّت سـازیِ فاقـدِ عقلانیّت و قلیل ترین نسـبت، آشـکارا 
بـا شکسـت مواجـه می شـود؛ زیـرا هرگـز امـر بی مضمـون بـه 
خلـق مضمـون راه نمی بـرد و از بطـن فقدان، غایـت نمی روید. 
لیکـن غایـت مضمونـی نیـز، نمی تواند امر بسـیط یعنـی واجدِ 

کمتریـن و محدودترین نسـبت باشـد. 
در دوران اسـتعمار و برهـه ای کـه روسـیه در شـمال غرب 
افغانسـتان و بریتانیـا در جنـوب شـرق آن مسـتعمراتی را بـه 
چنـگ آورده بـود، شـاید تأسـیسِ دولـت به طـور عـام بـرای 
افغانسـتان مسـأله می شـود. منازعات خونیـن و فراوانی در این 
برهـه رخ می دهنـد، امـا مهم تریـن آن هـا جنـگ هزاره هـا و 
پشتون هاسـت کـه بایـد از منظـر تأسـیس دولت- ملـّت مورد 

بحـث قـرار گیرد. 
پرسـشِ اصلـیِ ایـن اسـت کـه جنـگ پشـتون ها علیـه 
هزاره هـا و در مقابـل مقاومـت هزاره هـا )دوره ی عبدالرحمـان، 
جنگ هـای داخلـی و منازعـات پسـاطالبان( مـا را به تأسـیسِ 
دولت-ملـّت نزدیـک سـاخت یـا دور؟ اگـر این جنـگ موضوع 
داشـت و موضـوع آن تأسـیسِ دولت-ملتّ بود، چـه تقدیری بر 
سـر ایـن غایـت آمـد؟ ماهیّت و سرشـت این جنگ هـا چه بود؛ 
تـامّ و حذفـی یـا محـدود و اصلاح گرایانـه؟ شکسـت و پیروزیِ 
جنگ هـا را بـا کـدام عقلانیّـت و منطـق بایـد توضیـح داد؟ 
جنگ هـا بـا چـه ابزارهـای ایدئولوژیکـی و غیـر آن رخ دادنـد؟ 
راز شکسـت و احیانـاً پیـروزیِ تأسـیسِ دولت-ملـّت چیسـت؟ 
افـزون بـر این هـا، آیا می تـوان منازعـات و جنبش هـای معاصرِ 
هزاره هـا را در امتـداد همـان مقاومـت مطالعه کرد، یـا ماهیّت 
معاصـرِ  منازعه-مقاومـتِ  آیـا  دارنـد؟  متفاوتـی  مضمونـی  و 
هزاره هـا بـه تأسـیسِ دولت-ملـّت راه می برد، یا خیـر، چگونه؟ 

2. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. ظهیری، سید مجید، درآمد: ترمنولوژی جنگ و صلح، فصلنامه ی اندیشه، سال پانزدهم، ش۱، ص ۲۶-۴، ۱۳۸۸.

این هـا ابعـاد پرسـشِ اصلـی جسـتار حاضـر خواهنـد بود. 

2. پیشینه و ساختار پژوهش 
بی تردیـد، مـا به جنـگ در مقام دالّ اعظـم در بطن حیات 
سیاسـی و تقدیـرِ تاریخـیِ خویـش نیاندیشـیده ایم ولـی صرفاً 
بـه روایـت عریـان ماجـرا مصـروف بوده ایـم؛ گویـی شـتاب و 
توالـیِ فجایـع هرگـز فرصت ندادنـد به خویشـتن بازگردیم و از 
خـود بازجویـی نماییـم. به هرروی، جنـگ هزاره ها و پشـتون ها 
بی واسـطه ترین  و  موثق تریـن  در  را  عبدالرحمـان  دوره ی  در 
گـزارش می بینیـم: قلـم سـوگ مند فیـض محمد کاتـب هزاره 
پیکـر عریـان جنگ هـا و فجایع را بـا تمام جزئیـات اندوه ناکش 
دریـده،  پیکرهـای  پاشـیده،  جمجمه هـای  دانـه ی  دانـه  از 
سـرزمین های مغصـوب و تک تک زنـان و کودکانـی به بردگی 
رفتـه، برگرفتـه و به وارثِ مغموم و سـردرگمِ واقعـه هدیه داده 
اسـت. از منظـر گـزارش واقعـه، سـراج التواریـخ پیشـینه و نیز 

منبـع اصلـیِ مـا به حسـاب می آ ید. 
در دهه هـای متأخـر، جنگ هـای داخلـی )برهـه ی توهّـم 
جهادگرایـی( در کتُـب تاریخـی، نشـریات مربـوط بـه احـزاب 
امـا  شـده اند،  روایـت  بیـش  و  کـم  خاطـرات شـخصی  یـا  و 
منازعـاتِ دو دهـه ی اخیـر را بلاواسـطه خـود شـاهد بوده ایـم 
و در آیینـه ی مطبوعـات و رسـانه ها نیـز دیده ایـم. بـا رجـوع 
بـه منابـع مکتـوب از تاریـخ معاصـر، درمی یابیـم تقریبـاً تمـام 
آن هـا روایـتِ بسـیط واقعـه محسـوب می شـوند، لـذا تمایلات 
و اقدامـات نظـری بـرای فهـم ایـن دوره هـا کمتـر بـه چشـم 
می خـورد. دکتـر محمـد امیـن احمـدی در سـخنرانی اش در 
ارگ ریاسـت جمهـوری )۲1 دلـو 1395( برای نخسـتین بار در 
فضـای رسـمی همگان را به اندیشـیدن و اعتراف بـه جنایات و 
فاجعـه دعـوت نمود و بـه ارائه ی نوعـی چارچوب نظـری برای 
فهـم واقعـه مبـادرت ورزید، اما کوشـش ایشـان فهـمِ نظام مندِ 
تنهـا یک جـزءِ واقعه-هرچنـد کانونی- )فاجعـه ی ارزگان( بود؛ 
حـال آن کـه مسـألهْ عـلاوه بـر آن، مطالعـه ی نظریِ دسـت کم 
سـه سـده ی اخیـر در افُُق هسـتی و موقـفِ تاریخیِ ماسـت. به 
هـر تقدیـر، یقینـاً کتمـان و نااندیشـیدن بـه فجایـع از بحـران 
انسـان، سیاسـت و فرهنـگ به مثابـه تقدیـرِ تاکنونیِ ما سـخن 

می گویـد. 
به نظـر می رسـد منطقی تریـن موضـعِ نظـری، مطالعـه ی 
امتنـاع  یـا  امـکان  صـورتِ  ذیـل  معاصـرْ  برهه هـای  تمامـیِ 
تأسـیس دولت-ملـّت اسـت. ظهـور نهادهـای فراملـّی و حتـی 
سـخن از زوالِ حاکمیّـتِ دولت-ملّت ها )نگـری، هارت، 1397: 
صُـوَر  از  نمی شـود  مانـع  پیش رفته تـر  سـطوح  در   )۲۶-۲5
مـادون و بازمانـده ی نظام های سیاسـی صحبت شـود. از آن جا 
کـه موضـوع را بـه قرن بیسـتم منحصـر کرده ایم، نگارنده سـه 
نقطـه ی ذیـل را در آغـوش چارچـوبِ نظـریِ مذکـور مطالعـه 
الـف( جنـگ پشـتون ها و هزاره هـا در دوره ی  خواهـم کـرد: 

عکسی منسوب به آوارگانِ قتل عامِ ارُزگان توسط عبدالرحمان خان )20 سپتامبر 1892(.

عکسی منسوب به آوارگانِ قتل عامِ ارُزگان توسط عبدالرحمان خان )20 سپتامبر 1892(.
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و  شـصت  )دهه هـای  داخلـی  جنگ هـای  ب(  عبدالرحمـان، 
هفتـاد(، ج( منازعـات سیاسـی در بیسـت سـال اخیـر در مقام 
خاطـره ی  بـا  هم ذات پنـداری  از  فـارغ  می کوشـم  ملحقـات. 
خونیـنِ قومـی و رعایـت حیـث التفات بـه نفس موضـوعْ، وارد 

شـوم. بحث 

3. نخستین جنگ؛ امارت و امتناع دولت-ملّت
سـه سـده از تاریخ معاصر، حاکمان را در سـیمای ماشـینِ 
نشـان  نابخـردی  و  تبعیـض  و  غـارت  نسل کُشـی،  قتل عـام، 
می دهـد؛ عبدالرحمـان امـا بـه ماتریکس یگانه و تام این سـیما 
پیـش و پـس از خـود بـدل می شـود. او تحت شـرایط و دلایل 
معیّنـی اراده ی معطـوف بـه قومیّـت و اسـتبداد را بـه اقدامات 
خونیـن مشـروط می سـازد؛ این بدان معناسـت که نـه فقط در 
قـرن بیسـتم بلکـه در تمـام تاریـخِ معاصر، تأسـیس قـدرتْ به 
فاجعه مشـروط شـده و اسـتبداد و خونریزی، لازمـه ی لاینفکّ 
حاکمیّـت بـوده اسـت. امـا چگونـه؟ در وهلـه ی نخسـت بـه 
علـل و بسـتر تاریخـیِ ماجـرا می پردازیـم؛ عللـی کـه دهشـتِ 
ریشـه های نبـرد ایـن قـرن خونیـن را نیـز برملا خواهـد کرد.

1-3. علل و مبادی تاریخی
وقتـی بـه اوایـل ایـن قـرون چشـم می دوزیم، با یکسـری 
دلایـل و علـلِ بعیـد و قریبـی برخـورد می کنیـم کـه بسـان 
خطوطـی از اواخـر قـرن هجدهـم و اوایـل نوزدهـم بـه سـمت 
حرکـت  بیسـتم  قـرن  در  سیاسـی  فاجعه بـار  اشـتدادِ  یـک 
کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  می شـوند.  هدایـت  و  می کننـد 
جنگ هـای عبدالرحمـان در مناسـباتِ عینـیِ دو سـده قبـل 
ریشـه دارنـد. بـاری، ایـن پـس زمینـه را بایـد توضیـح داد. 

روایـت کاتـب در جلـد اول و دوّم سلراج التواریلخ از 
تجاوزگرانـه ی  جنگ افروزی هـای  افغانسـتان،  جغرافیـای 
حاکمـان، نـوع رابطـه و درک آن هـا از مـردم، زمینـه و بسـتر 
تاریخـیِ را نشـان می دهـد کـه در افُُـق آن وقـوع فاجعـه نـه 
فقـط ممکـن بلکه ضـروری می شـود. جغرافیـایِ سـلطه طلبیِ 
احمدشـاه  دوره ی  در  میـلادی   1747 از  حاکمـان  خونیـن 
درّانـی در جنوب-شـرق تـا لاهـور )کاتـب، 1391، ج1: 7۶-

9۰(، کشـمیر )همـان، ۶1 -۶۲ و 1۰9-11۰( و دهلـی )همان، 
نیـز  غـرب  در  و  داشـته  گسـتره  سـیّال  به طـور   )91  -9۰
چندگاهـی ایـن طمـعِ سیاسـی تا اسـتان خراسـان و نیشـابور 
)همـان، 79-84؛ فرهنـگ، 138۰، ج1: 114-138( دهـان باز 
می کنـد. مالکیـت ایـن گسـتره کـه از طریـق اقتصـاد غارتـی، 
لجام گسـیخته  و  بی نظـم  به غایـت  خشـونت هایی  و  توحّـش 
تأمیـن می شـده، رفتـه رفتـه از جغرافیـای جنوب-شـرقی اش 
برچیده می شـود )همـان، 3۰8-3۰9 و 338( و همین گسـتره 
قـرار می گیـرد )همـان، 3۲3(.  بریتانیـا  اختیـار  در  منحصـراً 
در قسـمت غربـی نیـز پـس از چندیـن جنـگ و خونریـزی، 
بـه دهـان می خـورد و عقـب می خـزد. ایـن گسـتره هرچنـد 
مـدام بسـتر تاخت وتازهـای خون ریزانـه قـرار می گیـرد، امـا نه 
هرگز در کشورگشـایی اش چندان عقلانیّت و دوراندیشـی پیدا 
می شـود و نـه در منازعـات و تدابیـر امـورِ داخلـی اش، خِـرد 
ملـّی و آینده گشـایانه. پـس ایـن برهـه به طـور مطلـق، از هـر 
نـوع بنیانـی کـه بتـوان از آن بـه آینـده عزیمـت کـرد، خالـی 
اسـت، برعکـس، گـورِ هـر امـکانِ امیدبخشـی، در آن پیوسـته 

حفر شـده اسـت.
حـال با نـگاه کلیّ بـه گسـتره ی بلخ/باکتریای پیشااسـلام 
و خراسـان دوره ی اسـلامی کـه از 1747 افغانسـتان نامیـده 
می شـود )بـه نـام یـک قوم=پشـتون( و تمرکـز بـر مهم تریـن 
ایـن  از  افغانسـتان پـس  تحـوّلات و خصلت هـا، پی می  افُتیـم 
تسـمیه، روحِ تاریخـی اش را به رغـم ماهیّـت مسـبوق اش، بـه 
آنارشیسلم مطللق و تعصّلبِ کورِ نلژادی هدیـه داده و از 
آن هنـگام، قلـب آن تنهـا بـا خـون قتل عـام و غـارت تپیـدن 

۳. سراج التواریخ، ص ۱۳5.
4. بـرای آگاهـی بیشـتر از واقعیت های پشـت پـرده ی آوردن محمد اشـرف  
غنـی به عنـوان حاکـم متقلـّب و آخرین حلقـه ی بردگیِ سیاسـی در بیرون و 
 NORTON, BEN, How  :اسـتبداد در داخـل به ایـن مقالـه ی بنگریـد
elite US institutions created afghanistan’s  neo-
 liberal president Ashraf Ghani, who stole $ 169
million from his country. https://Thegrayzone.
com/2021/09/02/afghanistn-ashraf-ghani-cor-

/rupt
بـن نورتـن در مقالـه اش مسـتند و درخشـان توضیـح می دهد کـه چگونه او 
بـا حمایـت آمریـکا و سـازوکارهای اطلاعاتـیِ آن بـرای منافع آمریـکا تولید 
می شـود و در افغانسـتان بـه مصـرف می رسـد. دقّـت کنیـم این امـر حاصل 
منطـقِ سـرمایه داری متأخـر نیـز اسـت کـه انسـان و ملتّ هـا، و بـه زبـان 
دیگـر، تقدیـر جمعـی را چونـان کالا برمی سـازد و بـه مصـرف می رسـاند. 
آشـکار اسـت کـه ثمـره ی ایـن بـازیِ سرمایه سـالارانه بـرای ما جـز فاجعه 

اسـت.  نبوده 
اکنـون افشـا شـده اسـت کـه اشـرف غنـی، بـا شـرف و عـزّت فـردی و 
جمعـی تجـارت کرده و از پسـتان شـتران قطـری مبلغ ۱۱0 و انـدی میلیون 
دلار دوشـیده تـا بـا شـیطنت و حیلـت، از هرنـوع مقاومتـی علیـه عنکبوتان 
بیابـان )طالبـان( جلوگیـری نمایـد و شـهر و شهرنشـینان را بـه بیابـان و 
بیابان زیسـتان بفروشـد. همـه ی ایـن واقعیت هـا، ماهیّت انسانیت زداشـده ی 
وضعیـت را عمیق تـر افشـا می کننـد؛ ولـی تاریـخ خـود بـه ایـن حماسـه ی 

پسـتِ قومـی، پاسـخ خواهـد داد.

گرفتـه اسـت. علی رغـم ایـن، آنارشیسـمی مزیـّن بـه جنـگ 
می شـود،  نـاکام  دیگـری  به انقیاد کشـیدن  از  به سـرعت  کـه 
خـود را می فرسـاید و نهایتـاً خـود بـه انقیـاد و بردگـی دچـار 
می شـود. خـوب دقّت کنیم همین آنارشیسـم زادگاه فاشیسـم 
و بردگـی را شـکل می دهـد و ایـن بزرگ تریـن دلیـل اسـت بر 
فقـدانِ تاکنونـیِ سـوژه ی تغییر. ازایـن رو به طـور خلاصه، عهد 

پیشـاعبدالرحمن در چنـد ویژگـیِ ذیـل خلاصـه می شـود:
اللف( سلاختار بسلیط حکوملت: اگـر از ورای روایت 
و  درّانـی  احمدشـاه  دوران  در  حکومـت  سـاختار  بـه  کاتـب 
تیمورشـاه دقّـت کنیـم، دو منصـب مهم وزیر مشـاور و منصب 
دیوانـی بـرای اخـذ مالیات، اضـلاع مهمّ این سـاختار را نشـان 
می دهنـد )همـان، ص 135(3. معنایـش ایـن اسـت کـه افزون 
بـر آن کـه حاکمیّـت از حیث عقلانیّـت مدیریتـی به غایت فقیر 
و میان تهُـی اسـت، چنین سـاختارِ سیاسـی ای ماهیتاً سـاختار 
جنـگ، غـارت، غصـب اراضـی و عیاشـی خانـدان حاکمیّت به 

شـمار می آیـد، نـه یـک چتـر سیاسـیِ ملّی.
ب( دست نشلاندگی حاکملان: بـا حضـور بریتانیـا در 
هنـد رفتـه رفتـه حاکمـان افغانسـتان بـه انقیـاد در می آینـد. 
به طـور نمونـه شـاه شـجاع بـا هدایـت بریتانیایی هـا از سِـند 
برای حکومت به افغانسـتان فرسـتاده می شـود )همـان، 3۲3( 
و تـا جایـی فاقـد اراده و سرسـپرده ی آن ها می گـردد که حتی 
خوانیـن غلجایـی بـه همیـن دلیـل، علیـه او اقـدام به شـورش 
می کننـد )همـان، 43۲ و 47۲-473(. ایـن امـر در مورد شـاه 
شـجاع و انگلیسـی ها )همان، 3۶7-37۲ و 384-385( و شـاه 
دوسـت  محمدخـان )همـان، 497-51۲( نیز صادق اسـت؛ اما 
ماجـرا در مـورد عبدالرحمـان بعُـد عمیق تـر و نمادیـن پیـدا 
)غبـار،  می شـود  بـدل  ابـدیِ حاکمیـت  الگـوی  بـه  و  کـرده 
13۶8: ۶39-۶41(. وانگهـی، بدیـن حقیقـت التفـات نماییـم 
کـه هیـچ حاکمی در تاریخ مـا بدون حمایت-دخالت مسـتقیم 
و  نشـده  مسـلطّ  مـا  سرنوشـت  بـر  خارجـی،  ابرقدرت هـای 
سیاسـت های کلـّی همـاره درون سیاسـت های ابرقدرت هـای 
خارجـی تعیین شـده اسـت4. هـم ازایـن رو، رهبـران بلادرنگ، 

تاجـرانِ سرنوشـت مـا از آب درمی آینـد.  
سلراج  دوم  و  اول  جلـد  سـراپای  در  جنلگ:  ج( 
التواریلخ، از جنگ طلبـیِ حاکمـان در جغرافیـای مختلـف، 
از جنگ هـا و خونریزی هـا میـان خانـدان حکومتـی )به طـور 
مثـال، همـان، 194-۲۰5( و نیـز میان اقـوام مختلف در داخل 
و بیـرون )همـان، 138-141( گـزارش می شـود. بـا این وجود، 
ایـن جنگ هـا چهـار مشـخّصه ی اساسـی دارنـد: 1. معطوف به 
غارت انـد، ۲. سرشـار از قسـاوت و کشـتار شـدید اند، 3. هیـچ 
هدفـی انسـانی و جمعـی را دنبـال نمی کننـد و به همین دلیل 
مطلقـاً علیـه سرنوشـت جمعی پـا می گیرنـد، و نهایتـاً 4. فاقد 

بدوی تریـن نظـم و عقلانیّت انـد )همـان، ۲51(.  
د( غلارت: در ایـن جنگ هـا، غایتـی جـز غـارت پیـدا 
نمی کنیـم و هرکسـی در هـر کجـا تـا می توانسـته بـه غـارت 
و خونریـزی می پرداختـه و ایـن رخم هـا را بـر تـن انسـان و 
انسـانیّت بـا تجاوزگـری بـر زنـان و کـودکان عمیق تـر کـرده 

 . ست ا
دلیـل  بـه  حکومت هـا  مشلروعیت:  فقلدان  هلل( 
غصـب  غـارت،  سیاسـی،  هوس رانـیِ  مقـام  در  جنگ طلبـی 
اراضـی، آواره سـازی، فقـدان نظـم و مدیریـت، غیـاب مطلـق 
مـردم و بی هدفـی و نداشـتن آینده، از اسـاس فاقد مشـروعیت 

بوده انـد. 
قـدرت  و  حاکمیـت  کـه  همان طـور  نژادبلاوری:  د( 
سـاختار مونیسـتی داشـته و در دایره ی تنگ خانـواده محصور 
می شـده، در بعُـد کلان تـر در دایـره ی نـژاد خـاص و در درون 
آن نیـز در انحصـار قبیلـه ای خـاص  قـرار داشـته اسـت. توجّه 
داشـته باشـیم ایـن سلسـله مراتب ها، معنـا و نتایـج سیاسـی-

تاریخـی، اقتصـادی، انسـانی-اجتماعی و فرهنگی داشـت/دارد 

کـه هنـوز تمشـیت تقدیـراتِ حیـاتِ تاریخـیِ مـا را بـا تغلـّب 
بـه دسـت گرفته اسـت. به هـرروی، فرآینـدی که از احمدشـاه 
درّانـی آغـاز و در عبدالرحمان به اوج می رسـد، مبـادیِ ذیل را 
در مقـام منطـقِ درونـیِ حاکمیّـت پشـتون ها در دوره های بعد 

بـه میـراث می گـذارد: 
یلک( قلـع و قمـع و غارت هـا نـه تنهـا در هیـچ جایـی 
منجـر بـه تزلزل حکومـت و تعدیل رفتـار حاکمـان نمی گردد؛ 
بلکـه پایه هـای حکومـتِ مولـودِ ایـن رفتـار قـرار می گیرنـد و 
سـتایش  قهرمان گـری،  شـاهد  و  مباهـات  مایـه ی  به عنـوان 
حکم روایی هـا  چنیـن  ذیـل  مـردم  بپرسـیم  اگـر  می شـوند. 
چـه جایـگاه تاریخـی داشـته، بایـد گفـت مـردم دالّ تهُـی و 
فاقـدِ مقـام و فاعلیتـی بـوده کـه یگانه معنـای آن کشـتن و یا 

کشته شـدن در رکاب حاکمـان بـوده اسـت. 
دو( از سـوی دیگـر، مـردم خـود بـرای خویشـتن فاقـد 
معنـا بـوده و جامعـه در هیـچ موقعیتـی بدیـن آگاهـی حتـی 
نزدیـک نمی شـود کـه می تواند به مثابـه یک کل، در مناسـبات 
قـدرت و سرنوشـت جمعی، مسـتقلّانه تأثیر بگـذارد و وضعیت 
و حکومـت دلخـواه خویـش را تأسـیس نمایـد؛ هرچنـد حضور 
بـر وضـع عمومـی در  فاجعه بـاری  اثـرات  ناآگاهانـه ی آن هـا 
پـی داشـته اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه طـی سـه قرن 
شـاهدِ هیـچ کنـشِ سیاسـیِ جمعـی نیسـتیم؛ یعنـی ظهـورِ 
ازخویش بیگانـه ی مـردم را فقـط در جنگ و غارت در راسـتای 
هوس رانـیِ حاکمـان می بینیـم. مسـأله ایـن اسـت کـه مـردم 
نمی دانسـتند و نمی پرسـیدند بـرای چه می جنگند و کشـتار و 
غـارت بـه راه می  اندازنـد. بـه یک معنا، مـردم چراگاه سیاسـیِ 
بـوده کـه حاکمان بـه هر طریقـی از آن هـا بهره می جسـتند و 

بـه سـمت هـر جنایـت و قسـاوتی می راندند.
سله( فقدان نظم: غیابِ عقلانیّـت و آنارشیسـم به مثابه 
منطـقِ رفتـار حاکمـان و محکومـان، آشـکارا اثبـات می نمایـد 
هیـچ  بـوده،  بی هـدف  مطلـق  به طـور  سیاسـی  نا-فعـلِ  کـه 
وجـود  دلیـل،  به همیـن  و  برنسـاخته  را  صورتـی سیاسـی ای 
تاریخـیِ مـا همـواره بی  آینـده پیـش رفتـه اسـت. بی آیندگـی 
یکـی از مهم تریـن دلیـل تکرار فجایـع در عهد معاصر ماسـت. 
چهلار( امتنلاع ملّلت و دوللّت: نتایـج مذکور آشـکارا 
از امتنـاعِ تکویـنِ ملـّت و دولـت سـخن می گوینـد. حاکمـان 
علـل  غـارت،  و  کشـتار  ماشـین های  مقـام  در  به یقیـن 
یابیـم  التفـات  می  آینـد.  به شـمار  امتنـاع  ایـن  بی واسـطه ای 
صـورتِ سیاسـیِ سـقیم الفطـره ی پیـش از عبدالرحمـان، بـا 
او آخریـن حلقـه اش را تکمیـل می نمایـد و بـه الگـوی ثابـت 
حکمرانـی تاکنـون بدل می شـود. ایـن امر از یک جهـتِ قضیه، 
بـه معاهـده ی نمادیـن عبدالرحمـان بـا بریتانیـا بازمی گـردد: 
امارت عبدالرحمان تعیین حدود افغانسـتان را در سـال 13۰3 
هــ طـی پنـج روز مذاکـره بـا کمیشـنر انگلیسـی در پیشـاور 
بـه بریتانیـا می سـپارد )همـان، ج3، الـف، 147-154 و ۲48-
317؛ عبدالرحمـان، 1375،  ج1، 199-۲۰۰( و آن گونـه کـه 
بارهـا تصریـح می کنـد، به واقـع همـه ی مقـدّرات و مناسـبات 
بین المللـیِ کشـور را بـه بریتانیا واگـذار می نماید. ایـن معاهده 
یقینـاً حکـم یـک اسـتعاره ی سیاسـی را نیـز خواهـد داشـت: 
یعنـی مسـأله این اسـت کـه از آن به بعـد، بردگـی در بیرون و 
اسـتبداد در داخـل بـه یگانه تقدیرِ سیاسـیِ ما مبدّل می شـود. 
از زهـدان ایـن مناسـبات، قسـمی هویـتِ سیاسـیِ متناقـضْ 
منتهاالیـه  چونـان  دولت-ملـّت  امتنـاع  کـه  می شـود  متولـّد 

5. دکتـر محمـد امیـن احمـدی در ویرایـش سـخنرانی اش در ارگ ریاسـت جمهوری توضیـح می دهد که اندیشـه ی خلافت تا غزالـی ثبات دارد اما بـا ابن تیمیه 
تطـوّر پیـدا کـرده و بـدل به سـلطنت می گردد. نوع حاکمیّـت عبدالرحمان از حیث تاریخی، در همین تطوّر سیاسـت شـرعی تبـار دارد )احمـدی، ۱۳-۱۴(. توجّه 
داشـته باشـیم کـه ایـن صـرف یـک تطوّر نیسـت، بلکه یک انحراف اساسـی شـمرده می شـود؛ زیـرا تغییر سیاسـت شـرعی و یا خلافـت به سـلطنتْ دگرگونی 
هـم در مضمـون آن اسـت و هـم در صـورت ماهـوی آن. از ایـن منظـر، امـارت اسـلامی عبدالرحمـان و در امتداد آن امـارت اسـلامی طالبان نه تنهـا اوج این 

دگرگونـی و انحـراف به شـمار می آیـد؛ بلکـه منتهای انحطـاط مضمونی و ماهوی اسـت.

مقطـوع آن به شـمار می  آیـد. لـذا، فرآینـد تطـوّرات از بدو سـه 
قـرن تـا کنـون، نشـان می دهـد افغانسـتان فقـط در خلـق و 
تثبیـت آنارشیسـم، نژادگرایـی، زدنِ ریشـه های دولت-ملّـت و 
نفی اسـتقلالِ سیاسـی گام نهاده و پیش خزیده اسـت. در این 
دوره هـا هرآنچـه به نام حاکمیـت و دولت می شناسـیم، چیزی 
جـز یـک قلعـه ی ایدئولوژیـک نبـوده که فقـط از بطـن دریای 

خـون و غـارت و تجـاوز رویده اسـت.

2-3. هدف و غایت جنگ 
همان طـور کـه گفتـه شـد و نیز مشـاهَد اسـت، رفتارهای 
پیشـاعبدالرحمان در او بـه نوعـی سـاختار و منطـق صیـرورت 
ایجـاد  اصالتـاً  عبدالرحمـان  معیّـن  مقصـود  می کننـد.  پیـدا 
یـک قـدرتِ اسـتبدادی قومـی اسـت منتهـا از طریـق اطاعـتِ 
بلامنـازع قاطبـه ی مـردم افغانسـتان، نـه ایجـاد یـک دولـت-

ملتّ )گریگوریان، 1388: 1۶7-17۰( از طریق اعتمادسـازی و 
عدالـت اجتماعـی. این هسـته ی نامردمی به ماهیّـت ذهنیّت او 
از خـود/ حاکـم و از مـردم بازمی گـردد. زیرا در تصـوّر او حاکم 
مالـک و مـردم خـادم دولت محسـوب می شـوند )همـان، ج3، 
الـف، 83؛ عبدالرحمـان، ج1، ۲۲۶(. بدیـن جهـت، چارچـوب 
شـبان و رمـه و یـا اربـاب و بنـده، دقیق تریـن شـکلی اسـت 
کـه همزمـان صـورت و مضمـون این رابطـه را به دقّـت توضیح 
داده و رؤیت پذیـر می سـازد. شـاید گفتـه شـود عبدالرحمان از 
طریـق جنـگ، سـرکوب خودمختاری هـا و ایجاد یـک حکومتِ 
مرکـزیِ مقتـدر می خواسـت بـه سـمت تأسـیسِ دولت-ملّـت 
حرکـت نمایـد- چنانکه ظـنّ نژادباورانـه و ایدئولوژیـک مدّعی 
همیـن تصـوّر اسـت. امـا وقتـی ایـن تصـوّر بـا متـن عینـیِ 
می شـود،  زده  محـک  آن  لوازمـات  و  مناسـبات  پدیده هـا، 
خطـای آن از بنیـاد برمـلا می گـردد. امـا عبدالرحمـان طبیعتاً 
نمی توانسـت بـه تأسـیسِ دولت-ملـّت فکـر کنـد- همان گونـه 
کـه از هیـچ مرکزیـت ایدئولوژیـک و تعصّبِ به قدرت رسـیده ی 
نـژادی، چنیـن امکانـی برنمی آیـد؛ چـون پیشـاپیش ممتنـع 

زیرا: گشـته- 
نخست، عبدالرحمـان نوعی سـلطنت خانوادگیِ را پدیدار 
سـاخت که در بسـتر انحـرافِ تاریخی و انحطـاطِ مضمونیْ، هم 
جـای خلافـت را تصرّف نمـوده بود و هم سـلطنت را طبق الگو 
و مصادیـق کلاسـیک اش. یعنـی حکومـت او از حیـث صـورت 
و محتـوا و نیـز عمل کـرد سیاسـی، تخطّـیِ اصولـی و مبنایـی 
از الگوهـای سـنّتیِ خلافـت و سـلطنت محسـوب می شـود. اما 
ایـن تخطّـی مضامیـن اش را بـه الگـوی سیاسـت ورزی پـس از 
خـود مبـدّل می نمایـد. ایـن را بدیـن جهـت می گوییـم کـه 
احزابـی کـه از درون هـردو فرقـه و جامعه ی مذهبـی و کلامیِ 
شـیعه و سـنّی، برآمدنـد، »تقریبـاً« تمامـی آن هـا آگاهانـه یـا 
ناآگاهانـه طبق الگوی سـلطنت خانوادگیِ عبدالرحمانی شـکل 
گرفتنـد و لـذا عمـلًا و عینـاً اسـتبداد عبدالرحمانـی را توسـعه 
دادنـد. بـه عبـارت دیگـر، قریـب به تمـام احـزاب، در پنـدار و 
گفتـار و رفتـار، عبدالرحمانی انـد. به هـرروی، مشـروعیّتِ تغلّب 
و تغلـّبِ لجام گسـیخته از راه خونریـزی و غـارت و نسل کُشـی، 
در حکومـت خودکامـه ی عبدالرحمـان، به طـور کامـل کانونـی 
شـده بـود5. ازایـن رو، هـم صـورت آن مخـدوش بـود- چون که 
نـه مطابـق الگـوی سـنّتی بـود و نـه مـدرن، بلکه یـک صورتِ 
محلـّیِ قبیلـوی و خاندانـیِ تمام عیـار بـود- و هـم موضوع آن- 
چـرا کـه نـوعِ حاکمیّـت قبیله ای پیشـاپیش مسـبوق به حذف 

نلادر خلان  عبدالخاللق هلزاره، در عقلرب 1312 محملد 
شلاه جبّلار افغانسلتان را در چملن قصلر دلگشلا واقع در 
ارگ ریاسلت جمهلوری با شللیک سله گلوله به پیشلانی و 

سلینه اش، بله قتل رسلاند.

ملا فیض محمد کاتب هزاره، نویسنده ی سراج التواریخ و  بزرگ ترین مورّخ قرن بیستم افغانستان.
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مـردم و جامعـه اسـت؛ یعنـی هرچنـد بر عمـود خـون و قبیله 
پـا می گیـرد، لیکـن حتی قبیلـه نیـز در برابر جـلال و جبروت 
خودکامگـیِ حاکـم و خاندان اش، رسـمیت و شـأنیت سیاسـی 

نمی کند.  پیـدا 
ازایـن رو، دوم، خانـواده و نـژاد رکـن لایتغیّـر و قائمـه ی 
اصلـیِ آن محسـوب می گـردد. ایـن عنصـر ماهیتاً هـر صورتی 
سیاسـی را یـا به سـاحت پیشاسیاسـی پرتـاب می کنـد یا یک 
صـورت مقیّـد و کوچـک را به صورتِ سیاسـیِ همگانی و تقدیر 

جمعـی این همـان می سـازد. 
آن  مرکـزیِ  راهبـرد  گفتیـم،  کـه  همان طـور  سلوم، 
پاکسـازی قومی/نسل کُشـی بـود؛ و ایـن بنیـان هر ملّت سـازیِ 
را ویـران می نمـود، حتـی ملتّی بر اسـاس نژاد و مذهـبِ واحد. 
بـه همیـن دلیـل، اگـر عمیـق بنگریـم حتـی پشـتون ها را نیز 
امـروز- حـول امـارت- نمی تـوان یـک ملّـت واحد شـمرد؛ زیرا 
شـکاف ها را می توان با قسـمی فریب یا در مقـام نوعی تاکتیک 
موقّـت، از صحنـه بیـرون رانـد، ولـی نمی تـوان از موجودیت و 
ظهـور آن جلوگیـری کـرد، مگـر در انحلال همـه ی آن ها ذیل 
یـک تحـوّل انُتولوژیـک. افـزون بر این، پشـتون ها چند دسـته 
لیبـرال دموکرات انـد،  از جامعـه ی پشـتون  هسـتند: بخشـی 
بخشـی به شـدّت مذهبـی، بخشـی دیگـر سیاسـیِ فـداکار در 
راه ایـده ی نژادبـاوری، امـا بخشـی عمـده ی جامعه ی پشـتون 
پیشـامذهبی و پیشاسیاسـی اند و از قضـا همیـن بـوم موسّـع، 
هـم همـاره مـورد بدتریـن و تلخ ترین سـوء اسـتفاده ی اربابان 
سیاسـی و خدایـان مذهبـی قـرار گرفتـه و هـم گسـترده ترین 
بخـش جاهلـی اسـت کـه متـکای خودکامگـی نـژادی بـوده 
اسـت؛ بـا ایـن وجـود، غریـزه ی تعصّـب نژادی، پاشـنه آشـیل 

همـه ی دسته هاسـت.
چهلارم، ایجـاد دولت-ملّت مسـتلزم عقلانیّت سیاسـی-
فرهنگـیِ نیرومند اسـت که از یک آگاهیِ دوراندیشـانه نسـبت 
بـه مناسـبات متکثّـر داخلـی و بین المللـی تأمیـن می شـود، 
افسارگسـیخته ی  و  تمامت خـواه  حاکمیّـت  تردیـد،  بـدون  و 
عبدالرحمـان  و همـه ی حاکمیت هـا و شِـبه دولت های ماقبـل 
و مابعـد- اعـم از پادشـاهی، مشـروطه، کمونیسـت، مذهبـی 
و دموکـرات- فاقـد ایـن شـرطِ عقـل بودنـد. امـا تـا آن جـا که 
ماجـرا بـه امیر خون آشـام مربوط می شـود، او به سـمت تثبیت 
نوعـی سـلطنتِ قومـیِ تمامت خـواه و بـه غایت خشـونت طلب 
گام برمی داشـت که ماهیتاً نمی توانسـت خواسـتِ مـردم، تکثّر 
قومـی و عدالـت را در مقـام پایه هـای عقلانـیِ یـک حاکمیّـت 
وی  فرامیـن  و  نامه هـا  محتـوای  کـه  کنیـم  عـلاوه  بپذیـرد. 
به خوبـی اسـتبداد و تمامت خواهـیِ حاکمیّتِ قومیِ او را نشـان 

می دهنـد. 
عبدالرحمـان در فصـول جداگانـه ای در تـاج التواریـخ از 
جنگ هایـش علیـه اقـوام افغانسـتان به خصـوص جنـگ علیـه 
هزاره هـا یـاد می کنـد. روایـت خـود او آشـکار می سـازد کـه 
هـدف اصلـیِ او انقیـاد و اطاعـت مطلـق اقـوام از راه خشـونت 
اسـت. چنانچـه خـود متذکّـر می شـود، مهم ترین دلیـلِ جنگ 
او علیـه هزاره هـا خودمختـاریِ سیاسـیِ آن هـا طـی قرن هـا 
بـوده اسـت؛ او می خواسـت بـرای همیشـه بـه این اسـتقلال و 
خودآیینیِ سیاسـی پایان دهد )عبدالرحمـان، ج1، ۲۶۲(. لازم 
اسـت اینـک از ابـزار امـارتِ امیـر برای رسـیدن بـه اطاعت تام 

و تمامیّت خواهـیِ نـژادی بپرسـیم.

3-3. ابزار یا الاهیات جنگ
عبدالرحمـان همـواره بـه دو ابـزار متصل به هم پنـاه برده 
اسـت: حـذف، ایدئولـوژی. از دومی بـرای مشروعیت بخشـیدن 
بـه اولـی بهـره جسـته امـا هـردو به واقـع الاهیـات جنـگ و 

نسل کُشـی را توضیـح می دهنـد:

1-3-3. ایدئولوژی
به خدمـت  را  ایدئولوژیکـی  عنصـر  سـه  عبدالرحمـان 
می گیـرد و مقاصـد و اقدامـات سیاسـی اش را بـه مـدد آن هـا 
تبعیـض.   )3 نـژاد،   )۲ دین/مذهـب،   )1 می بخشـد:  تحقـق 
هم آغوشـیِ ایـن مثلّـثِ الاهیاتـی به صراحـت نشـان می دهـد 
کـه چـه نـوع حکومـت و رویتـی را اجـازه ی ظهور می بخشـد.

1( دین/مذهلب: عبدالرحمـان بـه دو نحـوِ عـام و خاص 
او خـود  اول  وهلـه ی  در  اسـتفاده می نمایـد:  دین/مذهـب  از 
را خـادم دیـن و خلیفـه ای می دانـد کـه »از طـرف خداونـد 
زمـام مهـام امـارت جمـع کثیـری از ملـّت اسـلام را در کـف 
اقتـدار خویـش« )کاتـب، 1391، ج3، الـف، 81۶( دارد. او از 
طریـق چنیـن تمهیـدِ الاهیاتـیْ به طور عـام بـه حاکمیّت خود 
مشـروعیتِ قُدسـی فراهم مـی آ ورد )بـرای مطالعـه ی مفصل تر 
در  او  اسـت  جالـب   .)318-3۰3  :1377 دای فـولادی،  ر.ک: 
تأمیـن ایـن مشـروعیت از مدّعیـات و خواب های خـود نیز پناه 
می جویـد. خواب هـا ابـزار سیاسـیِ او هسـتند و در جامعـه ی 
مذهبـی و خُرافـیِ کـه مذهبْ امتناع اندیشـیدن و پرسـیدن را 
به عهـده دارد، به خوبـی جامعـه را بـه اغوا و انقیـاد می برد. دوم، 
او بـه مذهـبِ اهـل سـنّت- مذهـب حنفی کـه می تـوان آن را 
عقلانی تریـن مذهـب از میـان مذاهب اسـلامی شـمرد- نیز در 
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مقـام ایدئولـوژی مهیّج تر متوسـل می شـود. این امـر در فرمان 
تکفیـر و نسل کُشـیِ هزاره هـا- کـه ذیـلًا اشـاره خواهیـم کرد- 
روشـن اسـت. به علاوه، روحِ الاهیات شـقاوت از خـلال واژگانی 
ماننـد اطاعـت، بغـی، بغـاوت، یاغیسـتان، کافـر، کافرسـتان و 
فتنـه در مقـام دال هـای اعظـمِ ادبیـاتِ سیاسـیِ او به وضـوح 

دیـده می شـود.
بـه  خـاص،  مذهـب  بـر  عـلاوه  عبدالرحمـان  نلژاد:   )2
نـژاد معیّـن نیـز سرسـختانه تکیـه می کنـد. او تمامـی قلـع و 
قمع هـای داخلـی را معطـوف بـه برتـریِ تیـره ی درّانی هـا و 
سـپس غلجائی هـا بـه راه می انـدازد. منازعات درونـیِ آن ها را از 
یـاد نمی بریـم؛ امـا عملکـرد سیاسـیِ او در قتل عـام هزاره ها و 
سـپس غصـب و اعطـای زمین بـه پشـتون ها مهم تریـن برهان 
بـر حاکمیّـت قوم محورانـه ای او به شـمار می آید. به طـور معیّن، 
ایلیـت و قومـی در همـه ی امـور میـل  عبدالرحمـان »از راه 
خاطـر جانـب عمـوم اقـوام و طوایـف افغـان خصـوص فرقـه ی 
محمد زایـی داشـت« )کاتـب، ج3، ب( 159( و حتـی از میـان 
دیگـر اقـوام درّانی و غلجائـی به قول خودش »فرقـه ی جلیله ی 

محمدزایـی« را برمی گزیـد )کاتـب، ج3، ب( 1۶۰(.
3( تبعیلض: دین/مذهـب همـواره تحت شـرایط تاریخی 
بـه ایدئولـوژیِ نابرابـری و نظـام تبعیض سـاز بدل شـده اسـت. 
مسـأله ایـن اسـت کـه ایـن نظـام و سرشـتِ تقسیم سـازْ وقتی 
مسـتقیماً  گـردد،  ممـزوج  تاریخـی  تحـوّلات  و  شـرایط  بـا 
دسـت مایه ای بـرای حاکمـان و قدرت طلبـان قـرار می گیـرد. 
انـدازه  ایـن دگردیسـی بـدان معناسـت کـه قـدرت تـا چـه 
می توانـد نژاد/طبیعـت و دین/فرهنـگ را بـه انحطـاط بکشـاند 
و سـپس مذهـب خـود به عامـل انحطـاط و زوال مبدّل شـود. 
را  عبدالرحمـان  امـارتِ  کشـتارِ  ماشـین  کـه  مرزبندی هایـی 
به حرکـت می انداخـت، در عین حال کـه از ایدئولـوژیِ نژادی و 
مذهبـی ارتـزاق می نمـود، خـود بـدل بـه ایدئولوژی شـده بود. 
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه ایدئولوژی هـا لـه یـا علیـه یکدیگـر 
قرارمی گیرنـد و ایـن بـازیِ خونیـن ایدئولوژی هاسـت که مبدأ 
متافیزیکـیِ فجایع انـد؛ امـا همواره یـک ایدئولوژیِ عـام- دین/ 
مذهـب- در خدمـت ایدئولوژی خـاص- نژادگرایـی- درمی آید.

2-3-3. حذف
دومیـن مستمسـک عمَلـیِ عبدالرحمـان بـرای تحکیـم 
قـدرت قومـیْ حـذف سـایر اقـوام هم هنـگام از بدنـه ی قـدرت 
و جامعـه اسـت؛ در ایـن میـان امـا حـذف هزاره هـا موضـوع 
اصلـیِ حاکمیّـت او واقـع می شـود. البتـه »سـال سـربریده« 
در دوران شـیرعلی خـان کـه در آن دویسـت تن از هزاره هـای 
جاغـوری توسـط مردمـان عـادی پشـتون و نـه نظامیـان سـر 
بریـده می شـوند )کاتـب، ج۲، 7۲۶(، نشـان می دهـد طی سـه 
قـرن هزاره کُشـی نـه سـنّت سیاسـی بلکـه سـنّت اجتماعـی 
بـوده اسـت. به هـرروی، عبدالرحمان حـذف هزاره ها را در سـه 

سـطح بـه انجـام رسـاند: نسل کُشـی، غـارت، بردگـی.
توسـط  هزاره هـا  عـام  قتـل  آیـا  نسل کُشلی:  اللف( 
عبدالرحمـان مصداق نسل کُشـی اسـت؟ براسـاس کنوانسـیون 
بین المللـی اقدام به 1- کشـتن اعضای یک گـروه، ۲- صدمه ی 
بدنـیِ جـدّی یا آسـیب مغـزی به اعضـای گـروه، 3- برهم زدن 
شـرایط زندگـیِ گروهـی از مـردم از روی قصـد به نحـوی کـه 
موجـب تخریـبِ کامـل فیزیکـی یـا بخشـی از آن گـردد، 4- 
تحمیـل معیارهـا و اعمالـی کـه مانـع تولیـد مثـل درون گروه 
شـود، 5- انتقـال اجبـاری کـودکان یـک گـروه به گـروه دیگر 
تمـام  بین بـردن  از  به منظـور   )۲9-۲1  ،14۰۰ )عوض پـور، 
یـا بخشـی از یـک ملّـت، قـوم و فرقـه، نـژاد یـا گـروه مذهبی 
مصادیـقِ قطعـی نسل کُشـی۶ محسـوب می شـوند. آن چـه در 
مـورد هزاره هـا توسـط عبدالرحمـان انجـام می شـود، نـه تنهـا 
یـک نسل کُشـی و پاکسـازیِ قومـی تمام عیار اسـت، بلکه فراتر 
از آن فاجعـه ای در تاریخ بشـر در مقیاس گسـترده و در نهایت 
شـقاوت و قسـاوت می باشـد. جزئیـات واقعـه را بایـد بـه متـن 
خـود سـراج مراجعـه نمـود، امـا روح اصلـیِ ایـن نسل کُشـی و 
فاجعـه ی بشـری در فرمـان تکفیـر و قتل عـام عبدالرحمـان بر 
تـارک خونیـن تاریـخ مـا ثبـت شـده اسـت. طبـق آن فرمـان 
عبدالرحمـان الـف( حکـم کفـر هزاره هـا را صـادر می کند، ب( 
دسـتور بـه محاصـره و حبس هزاره هـا در مناطق شـان می دهد 
تـا احـدی نتوانـد جـان سـالم بـه در ببـرد یا رهـا شـود، ج( به 
قلـع و قمـع آن هـا از بنیـاد و به طـور مطلـق فرمـان می دهـد، 
د(  قلـع و قمـع بنیـاد آن ها را شـرعی و ملیّ توصیـف می کند، 
ه( بـه بردگـی همـه ی بازمانـدگان قربانیـان فرمـان می دهد، و 
در نهایـت و( طـی فرامیـن مصـرّحْ به تـاراج و اعطـای زمین ها 
و دارایی هـای آن هـا میـان اقـوام غلجائـی و درّانی امـر می کند 
)کاتـب، 1391، ج3، الـف، 934-93۶، گلـزاری، 139۰، 4۶-
47، 75-7۶، 95-97، 141(. کاتـب همان جـا بلافاصلـه متذکّر 
می شـود کـه فرمـان عبدالرحمـان بـا همـان عبـارات و کلمات 
بـه تمـام حاکمان محلیّ در سراسـر افغانسـتان منتشـر گردید 
و نابـودی و پاکسـازیِ آن هـا از سراسـر جغرافیـای افغانسـتان 
خواسـته شـد؛ به گونـه ی کـه گویـا احـدی غیـر از هزاره هـا از 
ایـن تـاراج و نسل کُشـی بی بهـره نماند. نسل کُشـی، پاکسـازیِ 

امـارتِ  انتهـای  تـا  ابتـدا  از  قومـی و کلّ منارسـازی هزاره هـا 
اسـلامی عبدالرحمـان اسـتمرار می یابـد )به طور نمونـه: کاتب، 
ج3، الـف( 853، 89۰، 914، 918،  95۰، 971، 989، 99۰-
می کوشـید  ابتـدا  او   .)1۰55  ،1۰۲۶  ،1۰۰5-1۰۰4  ،99۶
زوّراهـا(  کربلایی هـا،  میـرزادگان،  )میـران،  هزاره هـا  سـران 
محبـوس و مقتـول سـازد )کاتـب، ج3، الـف( 95۰( و سـپس 
بـه تدمیـر و تـاراج و قتل عـام بپردازد. کشـتن سـران هزاره ها 
پـس از فاجعه ی ارُزگان شـدّت می یابد )کاتـب، ج3، ب( 3۰4، 

 .)3۲4
ب( بردگلی: در پی فرمان پاکسـازی قومی و نسل کُشـیِ 
هزاره هـا پشـتون ها از هـر طایفـه ای بازمانـدگان قربانیـان اعمّ 
از زنـان، دختـران و پسـران خوردسـال را بـه کنیـزی و بردگی 
می گرفتنـد )کاتب، ج3، الـف(، 945، گلزاری، 139۰، 44-43، 
58-59، 79، (. بردگـی و اسـارت زنـان و دختـران هزاره چنان 
در اوج لجام گسـیختگی و گسـترده صـورت می گیـرد که کاتب 
می نویسـد: »در انـدرون مملکـت کمتـر کسـی از شـهریان و 
روسـتاییان مانـد کـه زن و دختـر هـزاره را مالـک و متصـرّف 
نشـد » )کاتـب، ج3، الـف(، 1۰44-1۰45(. یعنـی بلافاصلـه 
پس از هر کشـتاری سـرداران حاکـم به بردگیِ زنـان، دختران 
الـف(  و کـودکان می پرداختنـد )به طـور نمونـه: کاتـب، ج3، 
 ،1۰45-1۰44 ،1۰۰5-1۰۰4 ،99۶-995 ،991-99۰ ،98۲
کاتـب، ج3، ب( 898-9۰۰، 9۰4،  گلـزاری، 139۰، 59-58(. 
کـه  همان گونـه  عبدالرحمـان  غلارت:  و  زمیلن  ج( 
فرامیـن مصـرّح به قتل عـام هزاره ها صـادر می کرد، دسـتورات 
معیّـن بـرای غصـب اراضـیِ آن ها و کـوچ دادن آن ها نیـز صادر 
-945  ،9۰۰-898  ،893-89۲ ب(  ج3،  )کاتـب،  می نمـود 

تنهـا  غـارت   .)14 گلـزاری، 139۰،   ،975  ،95۶-954 ،94۶
بـا غصـب اراضـی صـورت نمی گرفـت؛  بلکـه از طریـق تحمیل 
شـدیدترین و ناعادلانه تریـن مالیـات نیـز پیـش می رفـت )از 
بـاب نمونـه: کاتـب، ج3، ب( 1۰۰4، و گلـزاری، 139۰: 1۶ و 
۲۲-۲3،  ۶۰، تیمورخانـف، 18۰-181(. فرامیـنِ غارت از آن جا 
نشـأت می گرفـت کـه عبدالرحمـان- بـا ادبیـات دینـی- اعلام 
نمـود »امـلاک مردم هـزاره مفتـوح العنـوه می باشـد« )کاتب، 
ج3، ب( 95۶( و در امتـداد آن هزاره هـا از اسـتفاده ی چراهـا، 
چمن هـا و مزارع شـان به طـور کلـّی ممنوع شـدند )کاتب، ج3، 
ب( 3۲۰-3۲1، میتلنـد، 137۶: 94، 1۲4(. بـه یـاد بسـپاریم 
زمیـن  غصـب  لـذا  پشتون هاسـت؛  حیـات  جوهـرِ  »زمیـن« 

به انـدازه ی حفـظ آن بـرای آن هـا حیاتـی اسـت.
بسـطِ عامدانه ای سیاسـتِ کشـتار و غارت از آغاز جباریتّ 
عبدالرحمان موجب می شـود نسل کُشـی، جنایـت و تجاوزگریِ 
بی قیـد و بنـد تنهـا بـه حاکـم و نظامیانـش محـدود نگـردد 
)کاتـب، ج3، الـف( 853(؛ بلکـه بـه عرصـه ی عمومـی توزیـع 
شـده و رفتـه رفتـه بـه سـنّت اجتماعـی مبـدّل شـود. به طـور 
مثـال، گروهـی از مردمـان عـادی پشـتون ها از عبدالرحمـان 
زمین هـای هزاره هـای سـاکن تیریـن را درخواسـت می کننـد 
))کاتـب، ج3، ب( 1۰۰4(، عـده ای دیگر زمین هـای هزاره های 
مخالفـت  علی رغـم  کـه  می کننـد؛  درخواسـت  را  دهـراود 
به دسـت خـود سـرزمین های هزاره هـا  امیـر، آن هـا  ظاهـریِ 
را غصـب می نماینـد )کاتـب، ج3، ب( 1۰47(، سـرزمین های 
درّه نیـک و محـلّات اطراف توسـط قبیلـه ی فوفل زایـی تصّرف 
می شـود )کاتـب، ج3، ب( 1۰8۶، و 1۰71( و بسـیار مـوارد 

دیگـر کـه این جـا مجـال احصـای آن ها نیسـت. 
در پـی کشـتار و غصـب اراضـی و کـوچ اجبـاری، ارُزگان 

7. البتـه غصـب اراضـی تنهـا بـه دوره ی عبدالرحمـان و بـه اراضـی هزاره هـا محدود نمی شـد؛ بلکه اقـوام دیگر اعـم از تاجیک و ازُبیـک را نیز دربـر می گرفت 
و سیاسـتی اسـت کـه از آن بـه بعـد اسـتمرار داشـت، به خصـوص از دوره ی تسـلطّ طالبان در دور نخسـت تا اکنون پروسـه ی غصـب اراضی در سراسـر مناطق 

مرکزی و شـمال غرب و شمال شـرق کشـور جریان داشـته اسـت. 

تقریبـاً بـدون سـکنه گـزارش می شـود )گلـزاری، 13۰، 111-
گیـزاب،  ارُزگان،  سـرزمین های  تمامـیِ  معنـا،  به یـک   .)11۶
تیریـن، دهـراود و بخش هـای کثیـری از قندهـار کـه اکنـون 
پشـتون ها سـاکنند، از همیـن دوره یـا توسـط فرمان مسـتقیم 
عبدالرحمـان بـه آن هـا اعطا شـده یـا جامعه ی پشـتون به طور 
بی قیـد و بنـد و خودسـرانه آن ها را غصب و تصاحـب کرده اند7. 
مسـأله این اسـت کـه بـا عمل کـرد نژادباورانـه ای عبدالرحمان 
نسل کُشـی، غـارت، بردگـی و تجاوزگـری نـه تنهـا بـه سـنّت 

سیاسـی بـل بـه سـنّت اجتماعی بدل شـد. 
اشـاره  خلاصـه  به طـور  نیـز  دیگـر  پدیـده ی  سـه  بـه 
می کنیـم کـه اهمّیـت آن هـا هرگـز از نفـس قتل عـام کمتـر 
نیسـت: 1( تجـاوز بـر زنـان و دختـران، ۲( ویرانی و سـوزاندن 
کـوچ   )3 و  بازسـازی ها  و  تعمیـرات  منقـول،  غیـر  دارایی هـا 
الـف( 853، 918، 1۰44-1۰45، ب(  اجبـاری )کاتـب، ج3، 

آوارگـی.  و   )95۶-954  ،9۰4  ،9۰۰-898
در فرجـام ایـن پـاره لازم می بینـم بـه نقـش برجسـته ی 
کنـم:  اشـاره  نیـز  هزاره هـا  غـارت  و  قتل عـام  در  بریتانیـا 
در  انگلیـس  و  افغـان  سـرحدی  کمیسـیون  صریـح  به گفتـه 
دوره ی عبدالرحمـان »تمـام قـوای انگلیـس بـرای خـوار و بـار 
خویـش متکّـی بـه ایـن هزاره هـا بودنـد و در بعضـی مـوارد 
ذخیـره ی غلّـه ی آنـان بـرای اسـتعمال قـوای انگلیـس بایـد 
مصـادره می شـد )میتلنـد، 137۶: 135(«. بـه ظـن قـوی در 
چنیـن مواقعـی انگلیس بـرای تأمین مخارج شـان بـرای غارت 
)میتلنـد،  اسـت  می کـرده  اسـتفاده  هزار ه هـا  از  پشـتون ها، 
اثبـات  مناسـبات  و  اطلاعـات  مجمـوع   .)148 141و   :137۶
توسـط  هزاره هـا  نسل کُشـیِ  در  انگلیسـی ها  کـه  می نمایـد 
تحقـق  بـرای  آن هـا  داشـتند:  مسـتقیم  نقـش  عبدالرحمـان 
اهـداف استعماری شـان و محدودکـردن قدرت پشـتون ها لازم 
می دیـده افغانسـتان را دچـار منازعـات داخلـی کننـد و بدیـن 
جهـت خصومـت پشـتون ها و هزاره هـا را سـاخته و تشـدید 

نمـوده و در نسل کُشـیِ آن هـا مـدد رسـانده اسـت.

4-3. مقاومت هزاره ها
اینـک پرسـش این اسـت کـه هزاره هـا چگونه بـا وضعیت 
تاریخی شـان مواجـه شـدند؟ آیـا آن ها توانسـتند به پروسـه ی 
حذف شـان به گونـه ای پاسـخ دهنـد کـه هـم موقـفِ تاریخی و 
آینـده ی جمعی شـان را معیّـن کننـد و هـم بـه تأسـیسِ یـک 
صـورتِ سیاسـی )دولت-ملّـت( مـدد رسـانند؟ دقّـت کنیم که 
تاریخـی مسـتلزم و مسـبوق  اسـتقرار در جایـگاه آگاهانـه ی 
تمـام  بـا  خویـش  از  ملـّت  یـک  خودآگاهانـه ی  تعریـفِ  بـه 
نسـبت هایش بـا عناصـر و نسَِـب دیگـر اسـت. اگـر یـک ملّـت 
قـادر می شـود جایـگاه خـود را پیـدا نمایـد، هـدف خویـش را 
معیّـن کند و سـپس صاحـبِ تکنیک، راهبرد و اسـتراتژی های 
موقعیـت  همیـن  از  همگـی  می گـردد،  نظـری  و  عمَلـی 
خودآگاهانـه برمی خیزنـد. این جـا به ایـن پرسـش می پردازیم.

1-4-3. علل و مبادیِ تاریخی
داریـم.  مدنظـر  را  عبدالرحمـان  دوره ی  همیـن  فعـلًا 
هزاره هـا در ایـن دوره، به دو دلیل اساسـی بـه مقاومت اعتصام 
جسـتند: 1- اسـتقلال و خودمختـاری، ۲- نسل کُشـی، غـارت 
و جنایـات مسـتمر. هزاره هـا طـی قرن هـا خودمختـار بـوده و 
نمی توانسـتند تـن بـه انقیـاد و اطاعت دهند- البتـه اندکی بعد 
از واقعیـت و خلأهـای درونـیِ ایـن خودمختـاری خواهم گفت. 

عبدالعلی مزاری، رهبر فقید هزاره ها که در سال 1373 توسط رژیم طالبان با جمعی از یارانش به قتل رسید. او در سال 1370 به 
عنوان دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانستان در ولایت بامیان انتخاب شد. یکی از بنیادی ترین اندیشه ی سیاسیِ او این بود 

که نظام فدرالی را برای عبور از بحران قدرت و قومیّت در افغانستان، پیشنهاد کرد.
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بـه  هـر تقدیـر، تهدیـدِ ایـن خودمختـاری )عبدالرحمـان، ج1: 
۲۶۲ و ۲۶۶، میتلند، 137۶: ۲۶-۲7( و نیز سـتم های مسـتمر 
و به غایـت بی قیـد و بنـد موجـب می شـود هزاره هـا دسـت بـه 
مقاومـت بزننـد؛ مقاومتـی کـه بخـش اعظـم آن طبیعـی بـود 
و پـاره ی انـدک سیاسـی و تاریخـی. از بـاب نمونـه، هزاره هـا 
در پاسـخ بـه اراده ی اطاعـت از سـوی عبدالرحمـان صراحتاً از 
خـود به عنـوان یـک دولـت مسـتقل و همسـایه ی افغان هـا نام 
می برنـد )عبدالرحمـان،ج1: همـان ۲۶5(. امـا آن چـه به وفـور 
می بینیـم مهم تـر از خودمختـاری، ایـن نسل کُشـی، غـارت و 
بردگـیِ زنـان و دختـران و تجاوزگری هـای بی دلیل اند که روح 
و وجـدان انسـان هـزاره را عـذاب می دهنـد و آن هـا را از قلـب 
فجایـع بـه مقاومـت برمی انگیزنـد )گلـزاری، 139۰، 17-1۶، 
88-89، 1۲5-1۲۶، تیمورخانـف، 137۲: 197-198(. لـذا هر 
اقدامـی از سـوی هزاره هـا کـه بـا ادبیات شـورش و قیـام بیان 
شـده، مقاومـت طبیعـی بـوده اولاً در دفـاع از حقـوق طبیعی، 
ثانیـاً در راسـتای احیـای انسـانیّت و کرامـت. بـه سـخن دیگر، 
هزاره هـا نمی توانسـتند در برابـر آن همه سـتمگری های بی قید 
و بنـد و وسـیع سـکوت را بپذیرنـد، آن هـا به معنـای واقعی، به  
تنـگ می آمدنـد و ناچار دسـت به شـورش و مقاومـت می زدند 
و تنهـا مقاومـت در برابـر ظلـم اسـت کـه درخشـان ترین فعلِ 

طبیعـیِ بشـر نامیده می شـود. 
بـه عنصـر طبیعـت در مقاومـت از آن سـبب تأکیـد کردم 
کـه مقاومـت در قـدم اول طبیعـی بـوده به جهت آن کـه عاملِ 
اصلـیِ مقاومت در هر عرصه ای نخسـت دخالتِ طبیعتِ بشـری 
اسـت، سـپس عوامل دیگـر مانند فرهنـگ و سیاسـت. این نیز 
بـدان سـبب بـود کـه سـاختار و نظـام سیاسـی در افغانسـتان 
در قـدم نخسـت بـر پایـه ی نفـیِ حقـوقِ طبیعـیِ انسـان ها و 
سـرکوب طبیعت بشـری بنا شـده اسـت. دیدیم حتـی آخرین 
حلقـه ی آن )نظـام جمهـوری از ۲۰۰۰ تـا ۲۰۲۰( در نهایـت 
فضـا را بـرای رژیمـی هدیـه کـرد کـه ذاتـاً بـر نفـی حقـوق 
طبیعـی بنا شـده اسـت. اگـر بخواهیـم در تمایز میـان طبیعت 
و فرهنـگ سرشـت کنـش و واکنشـی را معیّـن کنیـم، بایـد 
گفـت همان گونـه کـه طبیعت بشـری ممکن اسـت در اشـکال 
گوناگـون فرهنگـی بـروز و ظهور یابـد، فرهنگ نیـز بر طبیعت 
تأثیـر می گـذارد. این کـه مقاومـت بیشـتر از طبیعـت بشـری 
یـا از فرهنـگ و خواسـته هایی کـه او روی دسـت می گیـرد، 
برمی خیـزد، را شـرایط تاریخـی و نسِـب معیّـن می کنـد. ولـی 
در شـرایطی کـه یـک فرهنـگ یـا یـک ایدئولـوژی طبیعت را 
سـرکوب می کنـد، بایـد تنهـا از طبیعـت امیـد بـرد. انقلاب هـا 
طبیعی انـد، چون شـورشِ طبیعتِ بشـری اسـت و این طبیعت 
اسـت که بـه شـورش می افتد، به همین سـبب کسـی نمی داند 
و نمی توانـد پیش گویـی کنـد کـه کی طبیعت بشـری شـورش 

کرد. خواهـد 

2-4-3. هدف و غایت مقاومت 
طبیعی تریـن  از  دفـاع  در  هزاره هـا  جنـگ  یـا  مقاومـت 
حقـوق انسانی شـان بوده اسـت، این جا شـاهد شـورشِ طبیعت 
هسـتیم. در هیـچ  جایـی از تاریـخ گـزارش نشـده کـه هزاره ها 
بـدون دلیـل و از جانـب خـود بـه جنـگ و شـورش مبـادرت 
کـرده باشـند؛ هـر اقدامی مسـبوق به ظلـم و کشـتار و خفقان 
بـوده اسـت. اما آن هـا هیچ هدفـی بلند مدت و طراحی شـده ای 
نداشـته؛ جـز این کـه در برابـر نسل کُشـی، غـارت، بردگـی و 
ویرانـی ایسـتادگی کننـد. همان طـور کـه حیات جمعـیِ آن ها 
طبیعـی، بسـیط، فاقـد افُُـق و مذهب زده بـوده، مقاومـت آن ها 
نیـز بیشـتر یـک ایسـتادگی بسـیط، غیرتاریخـی و مذهب زده 
بـوده اسـت. درسـت اسـت کـه آن  هـا بـرای از بین بـردن ظلم، 
جلوگیـری از غصب سـرزمین، تجـاوز، ویرانی و احیـای عدالت 
و کرامـت، علیـه حاکم قیـام می کنند )گلـزاری، 139۰: 1۲5-

و  سیاسـی  اجتماعـی،  طبیعـی،  حقـوق  می کوشـند  و   )1۲9
از  آگاهـی  امـا  شـوند،  شـناخته  رسـمیت  بـه  فرهنگی شـان 

ظلـم و مقـاوت علیـه آن در نقطـه ی صفـر خودآگاهـی قـرار 
داشـته اسـت. بـاری، همـه ی ایـن مطالبـات فقـط در دایـره ی 
وضـع موجـود قرار داشـت و صرفـاً با امـر بالفعل سـروکار پیدا 
می کـرد. اندکـی بعـد توضیـح خواهیـم داد که این سـخنان به 

معناسـت. چه 

3-4-3. ابزار مقاومت
هزاره هـا  کـه  کنیـم  تعبیـر  این گونـه  اجمـالاً  بگذاریـد 
کنـشِ سیاسـی داشـتند؛ امـا سـامانِ واحـد و معیّـن سیاسـی 
نداشـتند تـا مثـلًا از طریـق یـک ارتـشِ نظامـی یـا ایدئولوژیِ 
منسـجم کننده، دسـت بـه مقاومـت بزننـد. لـذا مقاومـت آن ها 
ماهتیـاً طبیعـی و اجتماعـی بـود بـا کـم و بیـش امکاناتـی که 
خـود  هزاره هـا  اگـر  می آوردنـد.  به دسـت  نبـرد  میـدان  در 
ذهـن  در  را  ملـّت  یـک  به واقـع  می نامیدنـد  دولـت  یـک  را 
داشـته اند، البتـه ملتّـی بـا فرهنـگ معیّن امـا متشـتّت و فاقدِ 
ایـن  نیمه سیاسـیِ آن هـا در  تاریخی-سیاسـی. سـاختار  افُُـق 
دوره ماهیتـاً یـک سـاختار ملوک الطوایفـی به شـدّت ارتجاعـی 
اسـت که توسـط میـران، خوانیـن، کربلایی هـا و زوّارهـا تدبیر 
می شـود. به طـور کلـّی، سـاختارها بیشـتر اجتماعـی بودنـد تا 
سیاسـی-تاریخی. بدین سـبب، هـر هنگام کـه در معرض ظلم 
و تجـاوز و غارت گـری قـرار می گرفتنـد، به طور خودجوشـانه و 
بـدون چنـدان تدبیر سیاسـیِ دوراندیشـانه دسـت به شـورش/

مقاومـت می زدند )تیمورخانـف،137۲: 18۲(. بدین نمط، قیام 
آن هـا فاقـدِ نظـم و عقلانیّت بـوده و بـه گشـودگیِ راه تاریخیِ 
هزاره هـا نمی انجامـد. به هـرروی، فرجـامِ قیـامِ یـک جامعـه ی 
بی دفـاع در برابـر یـک ارتـشِ نظامـی مجهّـز بـه تجهیـزات 
و  غـارت  تشـنه ی  اید ئولوژیکـی،  نفـرتِ  از  سرشـار  نظامـی، 
تجـاوز، مملـو از حـسِّ تحقیـرِ دیگـری و نسل کُشـی و عاری از 

حـسّ انسـانی و مدنی، شکسـت اسـت. 

5-3. درام درونی
از  هزاره هـا  تصـوّر  درونـیِ  مرگبـار  درامِ  بـه  نمی شـود 
نکنیـم: هزاره هـا هرچنـد طـی  اشـاره ای  خویـش و دیگـری 
کـه  آن چنـان  و  می دیـده  خودمختـار  را  خویشـتن  قرن هـا 
شـرطِ  اگـر  امـا  می کرده انـد.  محسـوب  دولـت  یـک  دیدیـم 
سـامانِ  یـا دسـت کم  دولـت  داشـتن  خودمختـاریِ سیاسـی 
سیاسـیِ معیّـن باشـد، درک مذکـور نـه یـک آگاهـی بلکـه 
ماهیتـاً یـک توهّم از آب درمی آید. به اسـتثنای دهه ی شـصت 
و هفتـاد، هزاره هـا بـه دلیلِ وجود توهّم سیاسـی هرگـز با اقتدا 
به درک خویشـتن و فهم از دیگری به سـمت تأسـیس سـامان 
سیاسـی، تجدیـد و تجـدّد در جایـگاه تاریخـی- فرهنگی شـان 
و  اخیـر  دهـه ی  دو  در  احـزاب  تشـکیل  نکرده انـد.  حرکـت 
شـدیدترین  از  نتوانسـت  نیـز  سـترون  و  منفعلانـه  عملکـرد 
قـدرت  سـاختار  از  حـذف  و  اجتماعـی  سـرکوب های  شـکل 
جلوگیـری کنـد. گذشـته از ایـن خـلأ بنیادیـن، شـکاف های 
درونـیِ دیگـری وجود دارد: اللف( سـاختار ملوک الطوایفی که 
توسـط میـران و خوانیـن اداره می شـد و ماهیتـاً یـک سـاختار 
غیـر سیاسـی و علیل بـود، تقریبـاً در هیئت احـزابِ دو دهه ی 
گذشـته بازتولیـد شـد و نتوانسـت چشـم انداز نوی خلـق کند. 
ب( هزاره هـا متأسـفانه در تمامـیِ دوره هـا قـادر نبودند عوامل 
خیانـت درونـی را از میـان بردارنـد، دقیقـاً همان طـور کـه در 
عهـد عبدالرحمـان مـورد سـوء اسـتفاده ی بریتانیا قـرار گرفت 
)کاتـب، 1391، ج3، الـف: 837، 971، ب: 1۰3-1۰4(. بدیـن 
سـبب، وحـدت آن هـا مـدام و به سـرعت بـا تفرقـه شکسـته و 
جـای آن را کین توزی هـای برده گونـه ی درونـی گرفتـه اسـت. 
ایـن واقعیـت تلـخ، مسـتقیماً آگاهـیِ آن هـا از حیات سیاسـیِ 
بی ثبـات و محکـوم بـه فاجعه شـان زیر سـؤال می بـرد. ج( نوع 
رابطـه ی هزاره هـا با فجایعْ نشـان از ابتلا به قسـمی رمانتیسـمِ 
ایـن  دارد.  مشـدّد  اخلاقی زدگـیِ  و  مذهب زدگـی  سیاسـی، 
اخلاقی زدگـیِ منفعلانـه و عقیـم هم از ذهنیـت مذهبی-دینی 

آن هـا و هـم از سـرکوب مُـدام برمی خیـزد. امـا اکتفا بـه رویتِ 
اخلاقـیِ کـه نتوانـد جلـو فجایـع را بگیـرد و جامعـه ای را از 
منجـلابِ توهّـم رهایـی بخشـد، خود فی نفسـه مـادون اخلاق 
و سیاسـت اسـت. درام درونـی ایـن اسـت: ابتـدا خودآگاهی ای 

وجـود نداشـت، و بـه آن چـه رخ داد، خیانـت می شـود.

4. جنگ های داخلی
موقعیـتِ تاریخـیِ هزاره هـا در بسـتر منازعـات چندقطبیِ 
برهـه ی جهادگرایـی و بیسـت سـال اخیـر از اهمیّـت اساسـی 
برخـوردار اسـت. گام نخسـت را ذیـل ایـن عناصـر بنیادیـن 
توضیـح خواهـم داد: الف( تأسـیس سـامان سیاسـی، ب( طرح 

فدرالی. نظـام 

1-4. تأسیس سامان سیاسی
افغانسـتان  آن  پایـان  تـا  بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـه ی  از 
اسـت:  نهـاده  گام  خـود  خونیـن  مفصل هـای  دشـنه ی  روی 
ابتـدا جمهـوری محمـد داودخـان بـا کودتـای 7 ثـور 1357/ 
۲7 آپریـل 1978 پایـان خونیـن پیـدا می کنـد. بعد، بـا آمدن 
احـزاب چـپ )خلـق و پرچـم( و ظهـور ایدئولـوژی کمونیسـم، 
داعیه هـای  بـا  انـدک  خیلـی  خشـونت ها  از  دیگـر  نوعـی 
عنصـر  بلادرنـگ،  می افتـد.  راه  بـه  سوسیالیسـتی  حقیقـیِ 
زهـدان  از  دیگـر  مرگ بـارِ  ایدئولـوژی  یـک  به مثابـهِ  جهـاد8 
و ذهنیّـت دینـیِ جامعـه سـر برمی نهـد و جنـگ همـه علیـه 
و  نفرت هـا  نبرد هـا،  بی آنکـه آن همـه  راه می افتـد؛  بـه  همـه 
خون ریزی هـا قـادر بـه انفتـاح فروبسـتگی های چندیـن سـده 
و تغییـر سرنوشـت جمعی باشـد و ثبـات، عدالـت و خودآیینی 
را برپـا دارد. حـال ایدئولـوژیِ جهـاد کـه افغانسـتان را بـه یک 
ویران شـهر تغییـر صـورت داده بود، بـدون آن که حتی سـامان 
سیاسـیِ باثبـات و فراگیـری را تخیّـل نماید )دولت مسـتعجل 
رباّنـی(، توسـط همیـن سـنخ ایدئولـوژی منتهـا رادیکال تـر از 
آن )طالبـان( و بـا قائمـه ی نـژاد و مذهب مشـخّص )پشـتون-

8. ظهـور ایدئولـوژی جهـاد به واقـع از دل بنیادگرایـی اسـلامی در تاریـخ معاصر بازمی گردد. بنیادگرایی اسـلامی ایدئولوژی اسـت که در واکنش به نظم مسـلطّ 
جهـان و البتـه از موضـع و موقعیـت منفعلانه و فاقد مضمون اندیشـیده در بسـیاری از کشـورهای اسـلامی سـر بـرآورد و ماتقدم بر خیزش های عمَلی-سیاسـی 
از سـوی بسـیاری از ایدئولوژی پـردازان ماننـد مـودودی، سـید قطب، اخوان المسـلمین، حسـن البنا و... صورت بندی شـده بـود. برای مطالعـه ی تفصیلی تر ر.ک: 
روا، الیویـه، افغانسـتان از جهـاد تـا جنگ هـای داخلـی، ترجمـه علـی عالمـی کرمانی، عرفـان، ۱۳۸۹، بینـش، محمد وحیـد، افغانسـتان معاصر و چالش سـامان 

سیاسـی،۱۳۸۸، مرکـز مطالعـات و تحقیقات راهبردی افغانسـتان، صص ۲55-۲۲5.

اهـل سـنّت( بسـاط اش برچیـده شـد. شکسـت همـه ی انـواع 
ایدئولوژی هـا هرچنـد از یک سـو معلـولِ خلأهـا و ترََک هـای 
بنیادیـن درونـی و منتهـای فقـر مضمونـی و تئوریک بـود، اما 
و زوال، عـدم ریشه داشـتن آن هـا در  اصیـلِ شکسـت  بنیـاد 
واقعیـت تاریخـی، اجتماعـی، فرهنگـی و مذهبـیِ افغانسـتان 
بـود. هیچ کـدام از ایدئولوژی هـا نسـبتِ واقعـی را درنیافتنـد 
و لـذا نـه فهـمِ عمیـق و افُُق منـد از گذشـته ی ایـن واقعیـت 
داشـتند و نـه آینـده ی آن را تخیّـل می کردنـد؛ و از ایـن رو، 
پیـش از رسـیدن به مرحلـه ی اندیشـیدن و فهمِ ایـن واقعیت، 
به ورطه ی شکسـت و تباهی پس فرسـتاده می شـدند. واقعیت 
جامعـه ی افغانسـتان در تمامـیِ ابعـاد متکثّر اسـت و این تکثّر 

راهنمـای تأسـیس دولـت و ملـّت اسـت. 
حـال، پرسـش ایـن اسـت کـه در ایـن برهـه هزاره ها چه 

می کنـد و چـه نسـبتی بـا خـود برقـرار می نماید؟
از یک سـو، هزاره هـا نخسـتین جامعـه ای اسـت کـه علیـه 
را  ایـن   .)113  :1389 )روا،  می کننـد  خیـزش  کمونیسـت ها 
فقـط از یـک جانب، می تـوان در مقام سـرآغاز تجـدّد تاریخی، 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگیِ هزاره هـا درک کرد، از این جنبه 
کـه بهانـه ی تاریخـی هرچـه بـود، امـا یـک جامعـه ی منجمد، 
فاقـد تخیّـل و مذهـب زده را تکان داد و به یک آشـوبِ ضروری 
افکنـد. به دنبـال این تجـدّد و دگردیسـیِ بنیادین، تشـکّل های 
سیاسـی-فرهنگیِ متعـدد تحـت عناویـن اتحادیه ها، سـازمان، 
شـورا، حرکـت، جمعیت و انجمـن، از بطن جامعـه برمی خیزند 
)دولت آبـادی، 1371: 1۲ بـه بعـد، روا، 1389: 51-5۰، 11۰-

11۶(. معنـای مؤجـلِ ایـن آشـوب و زمین لـرزه ی روحـی و 
تاریخـی ایـن بـود کـه می بایسـت بنیادی تریـن اقدام سیاسـیِ 
آن هـا را در تأسـیسِ سـامانِ سیاسـیِ واحـد بایـد جسـت وجو 
کـرد، یـا بایـد انتظـار بـرده می شـد ایـن زمین لـرزه در کجـا 
سـکونت می کنـد و آشـوب در کـدام هنگامـه متوجّـه خـود 

می شـود و باخـود ملاقـات می نمایـد. 
بـه حکـم منطـقِ تشـتّتِ قهـری و اولیـه ی ایـن حـدوث 

عکسی منسوب به قتل عام هزاره ها در مزار شریف توسط طالبان )1998(.

عکسی منسوب به قتل عام هزاره ها در مزار شریف توسط طالبان )1998(.

ملامنّان نیازی از فرمانده هان طالبان به رهبری ملا عمر بود. او یکی از عاملین اصلی قتل عام هزاره ها در مزار شریف بود که سه 
روز فتوای قتل عام عمومی و لجاج گسیخته علیه هزاره ها صادر نمود.
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و  سراسـیمه  به نحـو  نخسـت  وهلـه ی  در  هزاره هـا  تاریخـی، 
متشـتّت پـا بـه عرصـه ی سیاسـی می نهنـد. ظهـور تشـکّل ها 
و احـزاب گوناگـون گـواه آشـکار ایـن واقعیـت اسـت )مـزاری، 
بی تـا، ۲43-4۲3، موسـوی، 1387: 31۲-313(. اما رفته رفته 
آشـوب بـه درون خـود برمی گـردد و لـذا هزاره هـا به ضـرورتِ 
تأسـیسِ سـامان سیاسـیِ واحـد واقف می شـوند. این جا شـاهدِ 
نسـبتی هسـتیم کـه هزاره ها با خـود برقرار می کنند. سـرانجام 
پـس از طـی مراحل دشـوارْ چتر سیاسـیِ واحـد )حزب وحدت 
اسـلامی افغانسـتان( شـکل می گیرد )موسـوی، 1387: ۲3۶-

ایجـاد وحـدت،  یکه ولنگـی، 137۲: 33-۲3(.  عرفانـی   ،۲43
پاسـخی اسـت کـه آشـوب بـه خـود می دهـد، و لـذا پاسـخ به 
فقـدان خـلأ سـامان سیاسـی، کوشـش بـرای تحقـق عدالـت، 
رهایـی از اسـتبداد و تمامت خواهـی و عزیمـت بـه آینـده ی 
بین المللـی  و  ملـّی  قومـی،  مناسـبات  بـه  توجّـه  بـا  روشـن 
مهم تریـن دلایـل ضرورتِ تأسـیسِ سـامان سیاسـی محسـوب 
به سـرعت  افغانسـتان«  اسـلامی  و حـدت  می شـوند. »حـزب 
در مقـام سـامانِ سیاسـیِ فراگیـر و بـا توسـعه ی روابـطِ ملـّی 
سیاسـیِ  قطـب  تأثیرگذارتریـن  از  یکـی  بـه  بین المللـی  و 
)بـرای  شـد  بـدل  هزارگـی  سیاسـتِ  کانـون  و  افغانسـتان 
مطالعـه ی بیشـتر: موسـوی، 1387: ۲51-۲55(. توجّـه کنیـم 
کـه خصومت های پسـینی بـا هزاره هـا و تلاش برای فروپاشـیِ 
نابسـندگی در درک دلایـل،  از  واحـدِ آن هـا،  چتـر سیاسـیِ 
مناسـبات و شـرایط تاریخـیِ آن و در امتـداد حـذف هزاره هـا 
از سـاختار نظـام سیاسـی بازمی گـردد. اوج ایـن خصومت هـا و 
قسـاوت های لجام گسـیخته را در دو جـا مشـاهده می کنیـم: 
یکـی در جنگ هـای سه سـاله ی غـرب کابـل و فاجعه ی افشـار 
و  بی دفـاع  مـردمِ  قتل عـامِ  یـک دولـت دسـتور  آ شـکارا  کـه 
 :1387 )موسـوی،  می کنـد  صـادر  را  خانه های شـان  ویرانـیِ 
۲58-۲59(. دوم نسل کُشـی های کـه رژیـم طالبـان از 1371 
تـا  1379ـ خورشـیدی در کابـل، مـزار شـریف و بامیـان انجام 
دادنـد )فـرزان، 1389: ۲۶9-۲77، اسـناد قتل عـام هزاره هـا 
در افغانسـتان، 17-177(. دولـت رباّنـی سرسـختانه انحصـار 
در پیـش داشـت و در تشـکیل کابینـه به خصـوص هزاره هـا 
را درنظـر نگرفـت و دقیقـاً بدین سـبب احـزاب دیگـر از جمله 
احـزابِ  ائتـلافِ  بلکـه  نـه یـک دولـت  را  حـزب وحـدت آن 
می دانسـت  ملـّی  مشـروعیت  فاقـد  و  پیشـاور  در  هفت گانـه 
)مـزاری، 1373: 7۰-95،  طنیـن، 1384: 4۰1-4۰7(. طالبـان 
نیـز پـس از پیـروزی هرچنـد نظـام پیچیـده ای نداشـتند؛ امـا 
آن هـا نـه تنهـا هزاره ها بلکه سـایر اقوام را نیز از سـاختار شِـبه 
دولتـی )امـارت( به گونـه ی مطلـق نفـی و طـرد کردنـد )برای 
سـاختار نظام طالبانـی ر.ک: حقانـی، 1378: 1۲-۲۰( و نهایتاً 
شـاگردانی از مـدارس دینـی دیوبندیه پاکسـتان و شـاخه های 
آن در افغانسـتان همگی از قوم پشـتون، نظـام نژادباور و دینیِ 

رادیـکال شـکل دادند.

2-4. طرح نظام فدرالی
هزاره هـا در بطـن دشـوارترین برهـه ی تاریخـی )دهـه ی 
)مـزاری،  می کنـد  طـرح  را  فدرالـی  سیاسـیِ  نظـامِ  هفتـاد( 
1373: 11(. هزاره هـا تنهـا راه حـل مزمـن افغانسـتان را نظام 
فدرالـی معرّفـی می کنـد )مـزاری، الـف( 1373: ۶9، 38-37، 
45، 113، ب( 1373: 38-43(«. فـارغ از ویژگی هـای دیگـر، 
طـرح سیسـتمِ فدرالیِ اداره ی کشـورِ سـنتز سیاسـی ای اسـت 
کـه میـان دو ویژگـی: الـف( خودمختـاری نسـبی و تقسـیم 
و  ب(  نـژادی،  خودکامگـیِ  از  اجتنـاب  و  قـدرت  عادلانـه ی 
وحـدت ملـّی زیـر لـوای اقتـدار مرکزی، جمـع می کنـد. باری، 
عقلانیّـت و منطـقِ نهفتـه در ورای ایـن طـرحْ به طـور منطقی 
از یـک نقطـه ی متافیزیکـی سرچشـمه می گیـرد: ایجـاد نظام 

فدرالـی از حیـث نظـری و عمَلـی دقیقـاً به معنـای انقطـاع در 
پیوسـتار تاریخـی اسـت کـه بـا فاجعـه و ویرانـی گـره خورده 
اسـت. بدیـن برهـان، می تـوان قاطعانـه مدّعـی شـد کـه نظام 
فدرالـی بنیادی تریـن راه حلیّ بود/اسـت کـه می تواند چرخشِ 
سیاسـیِ بدیـع را مبتنی بـر منطـق و عقلانیّـت درونـی اش رقم 

زنـد و انسـان ایـن جغرافیـا را رهسـپار آینـده ی نو سـازد.

5. منازعات متأخر
بگذاریـد از سـقوط رژیم طالبان در ۲۰۰1 توسـط آمریکا، 
تـا بازگشـت مجـدّد طالبـان در 15 آگسـت ۲۰۲1 را، اجمالاً و 
صورتـاً دوره ی دموکراسـی بنامیـم. در ایـن دوره دسـت کم دو 
مشـق دموکراسـی در شـمایل انتخابـات )انتخابـات پارلمانی و 
ریاسـت جمهـوری( هرچنـد کج و معـوج و مبتلا بـه ترََک های 
درونـی رقـم خـورد. این پرسـش را که چـرا آخرالأمـر، همه ی 
صُـوَر سیاسـی در برابـر یـک رادیکالیسـم مذهبـیِ تمام عیار یا 
هژمونـیِ مذهبی-نژادیِ تامّ، شکسـت می خورنـد، در پایان این 
بخـش پاسـخ خواهم داد. از این گذشـته، پشـتون ها در این دو 
دهـه اسـتوار بر همـان لولای نژادی سـعی کردند حضور سـایر 
اقـوام به خصـوص هزاره هـا را از سـاختار سیاسـی کسـر کننـد. 
لیکـن هزاره هـا در ایـن دوره هم هنـگام بـرای تحقـق عدالت و 
تأسـیس و تثبیـت دولت-ملـّت و رقابـت بـا رقبای سیاسـی دو 
کنـش اساسـی را سـعی کردنـد پیـش ببرنـد: الـف( مشـارکت 

سیاسـی-فرهنگی، ب( مبـارزات مدنی. 

1-5. مشارکت سیاسی-فرهنگی
کوشـش هزاره ها در دهه های شـصت و هفتاد خورشـیدی 
همـزاد رنجِ تاریخی و خلأهای درونی اسـت. به معنای حقیقی، 
تاریخی-سیاسـیِ  صـورت  یگانـه  »وجودنداشـتن«  از  آگاهـی 
آن بـه شـمار می آیـد؛ البتـه آگاهـی ای کـه هیئـاتِ خطابـی، 
رمه پرورانـه، معیشـت طلبانه، مبتذل، سـترون و بردگی منشـانه 
نیـز، خواه ناخـواه بدان ملحق شـده بود. شـاید ایـن روحْ مفرّی 
از ایـن محلقـات غیرسیاسـیِ معیشـت طلبانه و... نداشـت، امـا 
به هرتقدیـر، اگـر از منظـر اسـتعلایی بـه ماجرا چشـم بدوزیم، 
بـه دلیـل آگاهـی از »وجودنداشـتن«، آن کوشـش ها به واقـع 
نوعـی بیـداری و تجـدّد شـمرده می شـوند. هزاره هـا به اجمال، 
طـی دو دهه ی گذشـته در افُُـق همان تجدّد و اقتـدا به مبادیِ 
همـان بیـداری پیش تازتریـن )بـاز هـم به اجمال( قومی اسـت 
می ورزنـد،  اهتمـام  دولت-ملـّت  پایه هـای  تکویـن  بـه  کـه 
احیـای  و حضـور حیرت انگیـزْ  آموزشـی  مراکـز  تأسـیس  بـا 
فرهنـگ را در کانـون هسـتیِ تاریخـیِ خویـش قـرار می دهند، 
در دشـوارترین شـرایط امنیتـی، جغرافیـای و اقتصـادی، بـه 
مشـق دموکراسـی و مدنیّـت روی می آورنـد و از آن در مقـام 
یگانـه منطـقِ سیاسـی دفـاع می کننـد. در ایـن برهـه، آن هـا 
منطـقِ  را  برابـری  و  قانون منـدی  عدالـت،  شایسته سـالاری، 
فاعلیّـت سیاسـیِ خویـش دانسـتند و تـا پای جان در راسـتای 
برابـری اقـوام و تحکیـم پایه هـای فروپاشـیده ي صلـح مبـارزه 
کردنـد. به رغـم تبعیض، موانع سیاسـی و محرومیـت اقتصادی 
نخسـتین قومـی بودنـد کـه نظـام آموزشـی کشـور را به طـرز 
چشـم گیر رونـق بخشـیدند و بـا حضـور گسـترده و موجـی 
کـه پدیـد آوردنـد، بـه یـک معنـا، نظـام آمـوزش را متحـوّل 
سـاختند و بـه آن انـدک و بیـش افُُق بخشـیدند. به طـور کلّی، 
تـو گویـی آن هـا طـی دو دهه ی گذشـته بـه نخسـتین الگوی 
سیاسـت ورزی، صلـح، دموکراسـی، عدالـت، فرهنـگ و آموزش 
مبـدّل شـدند. امـا همـه ی این هـا از منظـر خودآگاهـیِ عمیقِ 
تاریخی-انُتولوژیـک و چشـم انداز آینده نگرانـه و بنیادیـن، تنها 
در آغـاز یـک مسـیر تاریخی قلمداد می شـود. به همین سـبب، 
حضـور هزاره هـا محفـوف بـه موانـع و محدودیت هـای جـدّی 

بیرونـی و حفره هـای مرگ بـار درونی بود که از سـنّت سیاسـیِ 
گذشـته و سـرکوب قـرونْ سـزاوار گشـته بود.

2-5. مبارزات مدنی
متأخـر،  دهـه ی  دو  در  هزاره هـا  مطالبـه ی  مهم  تریـن 
اسـت.  فرهنـگ  و  سیاسـت  عرصـه ی  در  عادلانـه  مشـارکت 
فـراروی مشـارکت  آن هـا می خواسـتند همـه ی موانعـی کـه 
و توسـعه ی سیاسـی و فرهنگـیِ آن هـا نهـاده شـده، برداشـته 
شـوند یـا بردارنـد، تا مسـیر پیشـرفت گشـوده شـود. در میان 
همـه ی آگاهی هـا، یک آگاهـی رادیـکال وجود داشـت: آگاهی 
از وجودنداشـتن. امـا بـه رغـم ایـن آن هـا بـه اقـدام رادیـکال 
نرسـیدند و اگر رسـیدند؛ بلافاصلـه به آن از سـر نادانی خیانت 

کردنـد و یـوغ جهـل بـه گـردن نهادنـد. 
بدنـه ی  از  زمـان  مـرور  بـه  آن هـا  کوشـش  ها،  برخـلاف 
طـرد  و  کسـر  آن  مدیریتـیِ  بخش هـای  تمامـیِ  در  دولـت 
شـدند. مـوازی بـا حـذف تدریجـی از سـاختار سیاسـی، حذف 
آن هـا از عرصـه ی فرهنـگ و آمـوزش در بخـش تعلیـم و تعلّم 
نیـز از سـر گرفتـه شـد و بـا سـهمیه بندی کنکـور سـناریوی 
تقلیـل و حـذف آن هـا از مراکـز آموزشـی آغـاز گشـت. ماجـرا 
صرفـاً بـه طـرد آن هـا از عرصـه ی سیاسـت و فرهنـگ خلاصه 
نمی شـد، دولـتِ تمامت خـواهِ نژادی ماشـینِ کشـتار را توسـط 
ضلـع مافیایـی اش )گـروه تروریسـتیِ طالبـان( به سـمت پیکر 
عریـان جامعـه بـه راه انداخـت و مردم هـزاره را در خانـه، بازار، 
کارخانه هـا، شـفاخانه ها، مـدارس، راه هـا و ... قلـع و قمـع کرد. 
شـمار قربانیـان در هـر عملیـات انتحـاری، از ده هـا تـا صدهـا 
افزایـش یافـت، هـزاران زخمی برجـای نهـاد، هـزاران خانواده 
مصیبـت زده شـدند، سـن قربانیان از کـودک تـازه به دنیا آمده 
شـروع می شـد تـا پیرزنـان و پیرمـردان بی دفـاع، از بازاریـان 
و کارگـران تـا دانش آمـوزان و دانشـجویان از مـردم ملکـی تـا 
غیـر ملکـی و نظامـی. طبیعـی بود  هزاره هـا از مجـاری قانونی، 
حقوقـی، رسـانه ها و مطبوعـات، روابط سیاسـی، سـنّت دینی-
مذهبـیْ بـه مبـارزات و دادخواهی هـای مدنـی روی آورند. اوج 
ایـن دادخواهـی در »جنبـش روشـنایی« و » جنبـش تبسّـم« 
تجلـّی یافـت کـه مردم تـا درون ارگ ریاسـت جمهـوری برای 
دادخواهـی و تحقـق عدالـت رفتنـد. این جنبش، بـا تأکید باید 
بگویـم، »در شـرایط و ماهیّـت تاریخـیِ خـودش«، به واقـع اوج 
مدنی تریـن مبـارزه ی مردمـی علیـه یـک نظـام تمامت خـواه 
نـژادی در تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـود. امـا نـه تنهـا همه ی 
مبـارزات خیابانی در اشـکال گوناگون اش شکسـت خورد، بلکه 
تمامـیِ تلاش هـا طـی دو دهـه  بـرای تأسـیس دولت-ملتّ نیز 
یکبـاره بربـاد رفـت؛ بـه یـک معنـا، هیـچ کوششـی نتوانسـت 

دیوار سـخت سیاسـت نـژادی را بشـکند. 
پرسـش  محـل  سلسـله ی شکسـت ها  همیـن  خـود  امـا 
دوران  از  دسـت کم  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی  پرسـش  اسـت: 
جمهوریـتِ مسـتعجل داودخـان تـا کنـون، چـرا ایـن همـه 
ائتلاف هـا  ایدئولوژی هـا،  جنبش هـا،  شـورش ها،  کودتاهـا، 
و احـزاب در برابـر یـک هژمونـی شکسـت خورده انـد؟ چهـار 
عامـل اساسـی موجبِ شکسـتِ کوشـش ها و پیـروزیِ هژمونیِ 

اسـت:  نژادی-مذهبـی شـده 
1( رادیکال بلودن ایلن هژمونلی و غیررادیکال بودن 
جنبش هلا: مـن کودتاها، انقلاب ها و دگردیسـی های سیاسـی 
را این جـا تحـت عنـوان عـامِ »جنبش ها« یـاد می کنـم. تقریباً 
هیـچ امر سیاسـیِ در افغانسـتان شـکل نگرفته که بـه وزان این 

رقیـب سرسـخت اش در همان پارامتر رادیکال باشـد. 
2( سلاختار و منطلقِ آرخله ای سیاسلت، قدرت و 
جامعله: میـزان و کیفیتِ توزیعِ ایـن سـاختار در لنگرگاه های 
تاریخـی همـواره ماهیّت اش را نشـان داده اسـت. سـمبل آرخه 
آرخـه ای هرگـز  اصـل سـاختار  امـا  مـدام شکسـت خـورده، 

شکسـت نخـورده اسـت؛ زیـرا در متـن جامعـه ریشـه داشـته 
و از نشـیمن گاه و قاعـده برخـوردار بـوده اسـت. ازاین روسـت 
کـه ایـن سـاختار مـدام روی خـودش ویـران می شـود و بـاز 
هـم بـه بازتولید خودش می پردازد. طی بیسـت سـال گذشـته 
جامعـه به عنـوان پایـه ی اصلـیِ آزادی و دموکراسـی فرامـوش 
شـد، به رغـم آن، جامعـه در ابعـاد گوناگـون آموزش داده شـد 

کـه چگونـه بـه سـاختار آرخـه ای و آرخـه وفادار باشـد. 
3( وفلاداری بله هژمونی و عدم وفلاداری یا خیانت 
بله جنبش هلا: خـوب دقّت کنیـم کـه وفـاداری بـه هژمونی 
بسـیار رادیکال تـر از وفـاداری بـه جنبش هـا بـوده اسـت. گروه 
طالبـان از بـدو ظهـور تاکنـون کمتـر از دیگـران قربانـی نداده 
اسـت! آن هـا وفـاداران بسـیاری دارنـد کـه در هـر شـرایطی 
آمـاده ی قربانی انـد. تصـوّر کنیـد گروهـی کـه انتحـار را جـزء 
ماهیّـت و راهـش انتخـاب کـرده، قسـمی وفـاداریِ بی قیـد و 
شـرط بـه ایدئولـوژی اش را به میان آورده اسـت. امـا در مقابل، 
جنبش هـا چنیـن وفـاداری ای بی قیـد و شـرط و رادیکالـی را 
میسّـر نبـوده اسـت. »معیشت اندیشـی«- چـه معیشـت فردی 
و خاندانـی و چـه معیشـت سیاسـی، حزبـی، گروهـی و حتـی 
جامعه اندیشـیِ دربـاری به منزلـه ی نوعـی معیشـت اجتماعی- 
شـبح واره ای  و  شِبه سیاسـی  کوشـش های  مقوّمـات  جـزء 

دیگـران بوده اسـت. 
ایـن  بلزرگ:  قدرت هلای  بلزرگِ  بازی هلای   )4
اسـت.  کشـانده  بردگـی  بـه  را  بسـیاری  بـزرگ  بازی هـای 
اسـتبدادیِ  حکومـت  بـا  بیسـتم  قـرن  آغـاز  از  افغانسـتان 
عبدالرحمـان بـه بردگـی درآمـد و هنـوز ایـن بردگـی یکـی از 
عوامـل خلقـت و بقـای حکومـت بـوده اسـت. این چهـار عامل 
سـبب  شکسـت  دیگـر،  کوچـک  عوامـل  به اضافـه ی  بـزرگ 

اسـت.  بـوده  هژمونـی  پیـروزیِ  و  جنبش هـا 
تاریـخ معاصـر اسـت، دربِ سیاسـت و  هژمونـیْ لـولای 
تقدیـرِ معاصـر روی همیـن لـولا چرخیـده اسـت. دگردیسـیِ 
تاریخـیِ رادیـکال زمانـی اتفاق خواهـد افتاد که ایـن لولا از جا 
کنـده و دور انداختـه شـود. حـالا، وقتـی از ورای ظهـور مجدّد 
رژیـم تروریسـتی طالبـان بـه گذشـته می نگریـم، پی می افتیم 
کوشـش های دو دهـه نـه تنهـا تـلاش بـرای ازجاکنـدن لولای 
مذکـور نبـوده بلکـه در سـطح زیریـن، معطـوف بـه اسـتحکام 

آن بوده اسـت. 

6. واپسین سخن
قـرن بیسـتم کـه در درونـش مُـدام فاجعـه پـروَرد، بـه 
انضمـام بازگشـت گـروه تروریسـتیِ طالبـان، عیناً قـرنِ امتناع 
دولت-ملـّت اسـت. بـا مطالعـه ی کانونی تریـن تحّـولات ایـن 
عهـدْ درمی یابیـم امتنـاع مذکـور از حقایـق زیـر برآمده اسـت:

را  هویـت  و  نـژاد  بلااسـتثنا  افغانسـتان  حاکمـان   -1
بـا پاکسـازیِ هویـت دیگـران گـره زدنـد و اگـر بـه منطـقِ 
سیاسـت ورزیِ نژادباورانـه دقّـت کنیـم، تأسـیسِ دولت-ملّـت 
ناممکـن ذاتاً ناممکن می شـود. نـژاد و برسـاختن آن به مثابه ی 
برتریـن هویـت عملاً  و نظـراً به معنـای نفی هویت دیگر اسـت. 
۲- عبدالرحمـان الگـوی بردگـی در بیرون و فاشیسـم در 
درون اسـت. بـه این دلیـل، جنـگ عبدالرحمان علیـه هزاره ها 
اقـدام بـه پاکسـازیِ جامعـه ی بـود کـه یـک هویت متفـاوت و 
مانـع اصلـی بر سـر راه نژادبـاوری و سـلطه ی قومی به حسـاب 
می آمـد. دقّـت کنیـم جنـگ او علیـه مـردم بـود نـه علیه یک 
نظـام سیاسـی یـا ارتـش نظامـی. نبـرد دو ارتـش نظامـی و 
قربانیانـی کـه هرکـدام از دیگـری می گیرنـد، توجیـه خـاص 
خـود را دارد، امـا جنـگ علیـه مـردم بی دفـاع هیـچ توجیـه 
دینـی، سیاسـی و عقلانی جـز نام و معنـای توحّـش نمی تواند 

باشد.  داشـته 
3- دولت-ملـّت حاصـلِ عقلانیّـت مـدرن و برخاسـته از 

قربانیان قتل عام ولسوالی یگاولنگ بامیان توسط طالبان )19 جدی 1379(

طالبان به رهبری ملا عمر در یللازده ی مللارچ 2001، دو تللا از شللاخص ترین میراث هللای تاریخی-فرهنگللی افغانسللتان 
-صلصللال بللا 53 متر ارتفلاع و شلهمامه بلا 35 متللر ارتفلاع- را در بامیلان، بلا وجلود مخالفللت جهانلی، با کارگلذاری 

مللواد منفجره ویلران نموده و از این ویرانی فیلللم گرفتنللد. 



17  سال هشتم    شماره 194     دوشنبه    28 سرطان 1402    24 جولای 2023 

رابطـه ی متعـادل هویت هـای خُـرد اسـت. عقلانیّـت مـدرن 
عقلانیّـت تاریخی اسـت که مبـادی اش را از تجربه ی زیسـته ی 
افغانسـتان  در  الاهیاتـی.  مبانـیِ  از  نـه  می کنـد،  أخـذ  بشـر 
همـه ی امارت هـا از امـارت احمدشـاه ابدالـی، امـارت اسـلامی 
عبدالرحمـان تـا امـارت اسـلامی طالبـان هویـت دینی-نژادی 
دارنـد. هویـت دینـی یکـی از موانـع اساسـیِ تأسـیس دولت-

ملـّت مـدرن دسـت کم در افغانسـتان اسـت.
معاصـر  تاریـخ  در  دموکراسـی  و  جهـاد  کمونیسـم،   -4
شـامگاهِ  در  طالبـان  ظهـور  خوردنـد؛  شکسـت  افغانسـتان 
شکسـت ایدئولوژی هـا به معنـای پیـروزیِ »ایدئولـوژیِ نژادی« 
امـارتِ  کنیـم  فرامـوش  نبایـد  ایدئولوژی هاسـت.  برهمـه ی 
اسـلامیِ طالبـان بـه هیـچ چیـزی جـز احیـا و حفـظِ الگـوی 
امـارت اسـلامی عبدالرحمـان نمی اندیشـد و لـذا قلـع و قمـع، 
غصـب اراضـی، حـذف سیاسـی-فرهنگی، سـرکوب و حبـس 
آن  نژادباورانـه ی  سیاسـت های  پیش بـرد  راهِ  تنهـا  جامعـه 

خواهـد بـود.
از  خودمختـاری  رؤیـای  کـه  عین حـال  در  هزاره هـا   -5
خاطـره ي قومی شـان پـاک نشـده، اما بـه دلیل آن کـه همواره 
بـا تازیانـه ی سـتم و تحقیـر حـذف شـدند، خواسـتار عدالت و 
تأسـیسِ دولت-ملـّت برمبنـای برابـریِ اقـوام بودنـد. بـا ایـن 
حـال، مـرور حیـات هزاره هـا در سـه سـده، نشـان می دهـد 
آن هـا در نسـبت بـا خـود قـادر به تأسـیسِ سـامان سیاسـی و 
چشـم انداز آینـده نبـوده و حتـی جنگ هـای تـامّ، نسل کُشـیِ 
تمام عیـار دوره ی عبدالرحمـان، بیـداری و تجـدّدِ دهه ی هفتاد 
نیـز قـادر نمی شـوند آن هـا را از خـوابِ سیاسـیِ چندیـن قرن 
بیـدار سـازند. ایـن همـه، بـدان معناسـت کـه هنـوز آن هـا یـا 
وجـود سیاسـی ندارند، یـا این وجودِ سیاسـی به غایـت عقیم و 

بیمـار اسـت و ازایـن رو سـزاوار دگردیسـیِ بنیادین.

7. خلاصه 
در جسـتار فـوق بـه قرن بیسـتم از منظر تأسـیسِ دولت-
ملـّت متمرکـز شـدیم، و دو مقطع سیاسـیِ فاجعه بـار- دوره ی 
عبدالرحمـان و دهـه ی هفتـاد و هشـتاد- را مورد بررسـی قرار 
دادیـم. دو دهـه ی اخیـر نیـز در مقـام ملحقات آن مـورد بحث 
قـرار گرفـت. زیـرا موقعیـت اکنـون هزاره هـا بـا رژیـم نـژادیِ 
طالبـان دقیقـاً همان موقعیتِ پیشـین با عبدالرحمان اسـت، و 
بـا حـذف تدریجـیِ هزاره هـا از حاکمیـت و ظهور مجـدّد گروه 
تروریسـتیِ طالبـان، ایـن برهـه بـه صـدر قـرن بیسـتم دوخته 

می شـود. تقدیـرِ موقعیـت اکنـون هنـوز مشـخّص نیسـت، اما 
در دو موقعیـت پیشـین هزاره هـا علیـه نسل کُشـی، بی عدالتی، 
غصـب زمیـن، غـارت، تجـاوز و ویرانـی مقاومـت کرده انـد. در 
صـدر و ذیـل تاریـخ معاصـر مـا شـاهدِ سـلطه ی تمامت خـواه 
اسـت.  »زمیـن«  آن  حیاتـیِ  شـاه رگ  کـه  هسـتیم  نـژادی 
جنگ هـا تماماً بـه جهت پاسـداری از ماهیّت نـژادیِ حاکمیت 
بـه راه انداخته شـدند و نـه تنها مقاومـت هزاره ها کـه منازعات 
و  نـژادی  ماهیّـت  در  تغییـر  نتوانسـت  دیگـر  اقـوام  همـه ی 
عبدالرحمانـی  اسـتبدادِ  نمایـد.  ایجـاد  حاکمیـت  فاشیسـتیِ 
بـدل بـه الگـوی ازلی-ابـدی حاکمیّت در افغانسـتان می شـود 
کـه مشـخّصه ی بنیادیـن آن بردگـی در بیـرون و اسـتبداد و 
فاشیسـم در درون اسـت. گویـی فاشیسـمِ درونـی می کوشـد 
بردگـی و انقیـاد بیرونـی را جبـران کنـد. به طور کلـی، ترکیبِ 
نـژاد، مذهـب، بردگـی در بیـرون و اسـتبداد در داخـل امتنـاعِ 
تأسـیس دولت-ملـّت را آشـکار می کنـد و بدین سـان، لـولای 

هژمونـی بیـش از پیـش محکـم و عمیق شـده اسـت.
آن چـه بسـیار بدیهـی اسـت کـه مقاومت های مجـزّا علیه 
ایـن هژمونـیِ نژادی-مذهبـی نـه تنهـا  راهگشـا نیسـت؛ بلکـه 
خودکشـی تدریجـی اسـت. تنهـا یک جبهـه ی واحـد، فراگیر، 
رادیـکال و وفـادار و ترکیبـی از همـه ی انـواع مبـارزه شـاید 

بتوانـد روزنـه ای در کورسـوی آینـده بگشـاید.
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در  17 عقلرب 1394، نیروهلای وابسلته بله داعلش، هفلت نفر از مسلافرین هزاره را در زابل سلر بریدند. در میان قربانیان، یک دختر 9سلاله نیز شلامل بلود. هزاره ها پیکر قربانیلان را از غزنی به کابلل آورده و در 20 عقلرب 1394، بزرگ تریلن جنبش داد خوهی 
در تاریلخ افغانسلتان را رقلم زدند کله از آن به عنوان »جنبش تبسّلم« یاد می شلود. 

»جنبلش روشلنایی«، در اعتلراض بله سیاسلت های ناعادلانله ی حکوملت وحلدت مللی بله رهبری اشلرف غنلی، در برابلر باشلندگان مناطلق مرکزی کشلور و دادخواهلی بلرای برگردانلدن لین بلرق 500کیللووات ترکمنسلتان به مسلیر اصللی آن )بامیان-
میلدان وردک(، شلکل گرفلت. دانشلجویان، نخبلگان و مردمانلی کله در 2 اسلد 1395 مدنی ترین تظاهلرات اعتراضی را برگزار کلرده بودند، در میلدان دهمزنگ کابلل به رغم آگاهیِ امنیلت ملّی، هدف حمله ی تروریسلتی قلرار گرفتند. حملله ی خونین انتحاری 

در میلان معترضلان اتفلاق افتلاد کله در پلی آن نزدیلک به 100 تلن از جوانلان تحصیل کلرده، دانش گاهلی و فعالان مدنلی کشلته و 400 تن دیگر زخمی شلدند.
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هزاره هـا،  دسـته جمعی  کشـتار  مهیب تریـن  از  یکـی 
در  طالبـان  رهبـران  دسـتور  بـه   ،1998 آگسـت  هشـتم  در 
شـهر مزارشـریف اتفـاق افتـاد. هنگامـی کـه نیروهـای طالبان 
پـس از شکسـتن خطـوط دفاعـی نیروهـای حـزب وحـدت، 
رهنمایـی  و  هم راهـی  بـا  بی درنـک  شـدند،  مزارشـریف  وارد 
پشـتون های سـاکن شـهر، بـه ویـژه  نیروهـای تحـت فرمـان 
از فرماندهـان پشـتون تبار حـزب  جمعه خـان همـدرد، یکـی 
آغـاز  را  هـزاره  غیرنظامیـان  دسـته جمعی  کشـتار  اسـلامی، 
جسـت وجوی  روز  چنـد  در  طالبـان،  نیروهـای  کردنـد. 
خانه به خانـه، هشـت تا 1۰ هزار شـهروند غیرنظامـی هزاره اعم 
از زن، مـرد و کـودک را بی رحمانـه کشـتند. در نتیجـه ی ایـن 
کشـتار، ده هـا هزار خانـواده ی هـزاره، آواره و هـزاران تن دیگر 
ناپدیـد شـدند کـه هنـوز از سرنوشـت آن ها اطلاعی در دسـت 
نیسـت. افزون بـر تطبیق برنامه ی کشـتار سـاختارمند هزاره ها 
کـه از آغـاز در دسـتور کار رهبـران طالبـان قـرار داشـت، در 
سـال های قبـل از تصـرف شـهر مزارشـریف، نیروهـای طالبان 
بارهـا توسـط نظامیـان هزاره و اوزبیک شکسـت های سـنگینی 
را متحمـل شـده و در تصـرف ایـن شـهر، نـاکام مانـده بودنـد. 
بـه همیـن دلیـل، در 17 اسـد  1377 در جریـان تصرف شـهر 
و روزهـای بعـد از آن، ده هـا هـزار از مـردم بی گنـاه هـزاره را 

کردنـد.  انتقام جویانـه سـلاخی  و  کین توزانـه 
روزهـای  در  کـه  پاکسـتانی  روزنامه نـگار  رشـید،  احمـد 
تصـرف مـزار توسـط طالبـان، بـه نحـوی شـاهد ماجـرا بـوده 
اسـت، در کتـاب »طالبـان، زنـان، تجـارت مافیـا و پـروژه ی 
نفـت در آسـیای مرکـزی«، می نویسـد: »طالبـان در  عظیـم 
صـدد هدف قـراردادن هزاره هـا برآمدنـد؛ آن هـا نمی خواسـتند 
که اشـتباه سـال گذشـته ی خـود را تکرار کننـد و دوباره بدون 
رهنمـا، وارد مزارشـریف شـوند. ایـن بـار، طالبان، پشـتون های 
محلـی را که قبـلًا به ]گلبدیـن[ حکمتیار وفادار بودند و شـهر 
را بـه خوبـی می شـناختند، بـه خدمـت گرفتنـد. در چنـد روز 
بعـد، ایـن جنگ جویـان پشـتون بلـخ، طالبـان را بـرای یافتـن 
احـزاب بـه خانه هـای هزاره هـا رهنمایـی کردنـد؛ امـا طالبـان 
غیـر قابل کنترل بودند و این کشـتار مسـتبدانه، ادامه داشـت. 
آن هـا حتـا بـر کسـانی کـه هـزاره نبودنـد هـم رحـم نکردند...

هـزاران هـزاره را بـه زنـدان مزارشـریف بردنـد. زمانـی کـه آن 
جـا پر شـد، بـه داخـل کانتینرهایـی بردند کـه از بیـرون قفل 

می شـد و زندانیـان در آن جـا خفـه می شـدند...«.
طالبـان بـه دلیل جبران شکسـت های شـان در حمله های 
قبلـی بـه مزارشـریف و کینـه ای قومی -مذهبی ای کـه در برابر 
هزاره هـا داشـتند، پـس از تصـرف مزارشـریف، از هیچ سـتمی 
بـر آن هـا دریغ نکردنـد. در گـزارش فلیپس دینیـس در کتاب 
رژیـم  »در  اسـت:  آمـده  هزاره هـا«،  آزارواذیـت  »بدترشـدن 
طالبـان، زمانـی کـه سـربازان آن هـا در شـمال و هزاره جـات 
پیـش روی کردنـد، آزارواذیت هزاره ها شـدت یافـت؛ زیرا گروه 
طالبـان عمدتـاً نیروهایـش را از قبایـل پشـتون کـه دشـمن 
سـنتی هزاره ها اسـت، اسـتخدام می کنـد. در 1998 در ارتباط 
بـه جنایت هـای جنگـی کـه جبهـه ی متحـد علیـه سـربازان 
طالـب مرتکـب شـدند، طالبـان، هزاره هـا را به خاطـر عقیده ی 
شـیعی شـان، بـه طـور تخمینـی، دو هـزار تـن از آن هـا را در 
مزارشـریف بـه طـور فجیـع قتل  عـام کردنـد. غیرنظامیـان در 

مناطـق مسـکونی و بازارهـا در حالـی کـه گلـوی آن هـا بریده 
شـده بـود، کشـته شـدند. حاکـم طالبان، مـلا منان نیـازی در 
حیـن حملـه، خطابه ای ایـراد کرد: هزاره ها مسـلمان نیسـتند. 
شـما می توانیـد آن ها را بکشـید. ایـن امر گناه نیسـت. طبیعت 
حملـه ی آن هـا مشـخصاً مسـئله ی مذهبـی و قومـی بـود کـه 
هشـداری بـود بـرای هزاره هـا تـا درسـی از تاریخ شـان بگیرند 
یـا کیـش و مذهـب شـان را تغیـر دهنـد، یـا فـرار کننـد، یـا 
کشته شـدن را برگزیننـد. صدهـا تـن از وحشـت تـرور فـرار 

کردند.«
مـلا عبدالمنـان نیـازی کـه در زمـان تصـرف بلـخ، والـی 
طالبـان در ایـن ولایـت بـود، بـه صراحـت در مسـجدها و در 
مسـلمان  هزاره هـا  کـه  می کـرد  اعـلام  عمومـی،  مکان هـای 
نیسـتند و بایـد، همـه ی شـان کشـته و آواره شـوند. در ایـن 
مـورد نیـز، احمـد رشـید در کتـاب »طالبـان، زنـان، تجـارت 
مافیـا و پـروژه ی عظیـم نفـت در آسـیای مرکزی« می نویسـد: 
کـرد  اعـلام  مسـاجد  طریـق  از  بلـخ،  والـی  نیـازی،  »مـلا 
کـه شـیعان مزارشـریف، سـه راه بیش تـر ندارنـد؛ یـا سـنی 
شـوند، یـا بـه ایـران برونـد و یـا کشـته خواهنـد شـد. همـه 
دوام  در  نیـازی  شـدند.«  بسـته  هزاره هـا،  حسـینیه ]های[ 
سـخن خـود، تأکیـد می کنـد: »هزاره هـا مسـلمان نیسـتند و 
مـا باید آن ها را بکشـیم. یا باید مسـلمان شـوید، یا افغانسـتان 
را تـرک کنیـد. هـر جـا برویـد، شـما را بـه چنـگ می آوریـم. 
اگـر بـالا برویـد، از پـای تـان پایین خواهیـم آورد و اگـر پایین 
برویـد، از مـوی تـان گرفتـه و بـالا خواهیـم کشـید.« کینـه ی 
مـلا عبدالمنـان نیـازی کـه در تعصـب قومـی و مذهبـی او در 
برابـر هزاره هـا ریشـه داشـت، چنـان شـدید بـود کـه پـس از 
تصـرف مزارشـریف، بـه نیروهـای تحـت امـرش، دسـتور داده 
بـود تـا هیـچ یـک از هزاره هـا را زنده نگذارنـد. در نتیجـه، این 
کشـتار کـه بـر اسـتفاده ی ابزاری از دیـن در راسـتای تقویت و 
نهادینه سـازی حکومـت تک قومـی پشـتون ها اسـتوار بـود، در 
سـه روز، کم ازکـم دو هـزار و بـر اسـاس بیش تـر گزارش هـای 
معتبـر دیگـر، از هزاره هـای غیرنظامـی، نزدیـک بـه 1۰ هـزار 
کشـته گرفـت. ملا نیـازی کـه در دوران حکومت اشـرف غنی، 
از جملـه طالبـان هم سـو بـا دولـت محسـوب می شـد، حتـا تا 
روزهـای آخـر زندگـی اش )چنـد ماه پیـش از سـقوط حکومت 
جمهـوری( از کشـتار هزاره هـا و تبلیـغ علیـه آن هـا دسـت بر 

نداشـت تـا ایـن که کشـته شـد. 
در 1399 مسـتندی از قتـل عـام هزاره هـای مزارشـریف 
تلویزیون هـای شـهر مزارشـریف  از  توسـط طالبـان در یکـی 
منتشـر شـد که در آن، افرادی وابسـته به ملاعبدالمنان نیازی 
در دیوارهـای شـهر مزارشـریف نوشـته بودنـد: »تاجیک هـا به 
تاجیکسـتان، اوزبیک هـا بـه اوزبیکسـتان و هزاره هـا، بایـد بـه 

بروند.« گورسـتان 
چنـان کـه پیش از این ذکر شـد، ملا نیازی و ملیشـه های 
تحـت امـرش، تـا سـال های پایانـی حکومـت جمهـوری و در 
هم آهنگـی بـا اشـرف غنـی، رییس جمهـور فـراری افغانسـتان، 
مصـروف کشـتار سـاختارمند هزاره هـا بـود. بـه طـور نمونه در 
یـک بیانیـه ی ویدیویـی از نیـازی کـه در شـبکه های اجتماعی 
موجـود اسـت، او گفتـه اسـت: »به مـردم هزاره اعـلام می کنم 
کـه بـه خاطـر مذهـب دروغینـی کـه داریـد، نمی توانیـد در 

میـان مـردم افغانسـتان جـای پیـدا کنیـد. خانـه خانه تـان را 
در افغانسـتان بـه آتـش می کشـیم و مـا روزانـه، صدهـا نفـر 
از ایـن هـا را می کشـیم، شـبانه می کشـیم. طـرز کشـتن مـا 
را این هـا تـا حـالا بـه خـواب ندیـده انـد. فکـر می کننـد کـه 
مـا مثـل جهادی هـای سـابق اسـتیم، نـه! در هـر شـب بـه هر 
را  نفـر   ۶۰ تـا   5۰ می شـوند،  داخـل  این هـا  کـه  منطقـه ای 
می کشـیم، بـه شـکل مرموز می کشـیم، طـوری می کشـیم که 
این هـا نمی فهمنـد کـه چه طـور کشـته شـدیم.« او، در نواری 
)سـرمایه دارهای(  »داراهـای  می گویـد:  دیگـری،  ویدیویـی 
هزاره هـا را می کشـم تـا بـرای تاریـخ و نسـل های آینده شـان، 

شـود.« ثابت 
اظهـارات آشـکارای ملا نیـازی در برابـر هزاره هـا، بیان گر 
ایـن واقعیـت اسـت کـه طالبـان، قتـل عـام هزاره هـا را از نظر 
قومـی و مذهبـی، مبـاح می دانسـتند و تـا جایـی کـه ممکـن 
بـود، آن هـا را در نقـاط مختلف افغانسـتان کشـتند. بر اسـاس 
تخمیـن سـازمان صلیـب سـرخ جهانـی )ICRC(، طالبـان در 
مزارشـریف، نزدیـک بـه شـش هـزار غیرنظامـی هـزاره را قتل 
عـام کردنـد؛ اما احمـد رشـید، روزنامه نـگار پاکسـتانی، معتقد 
اسـت کـه طالبـان در ماه های جولای و آگسـت 1998، نزدیک 

بـه هشـت هـزار غیرنظامی هـزاره را در مزارشـریف کشـتند.
در  تـاون  جـرج  دانشـگاه  اسـتاد  گاسـمن،  پاتریشـیا 
آن هـا  کـه  می دهـد  نشـان  »شـواهد  می گویـد:  واشـنگتن، 
]هزاره هـا[ در آگسـت 1998 بـه شـدت توسـط طالبـان قتـل 

بودنـد.« آن هـا مسـلمانان شـیعه  زیـرا  عـام شـدند؛ 
بخـش  مسـئول  و  ارشـد  پژوهش گـر  مصـدق،  حوریـه 
بـا  گفت وگویـی  در  بین الملـل،  عفـو  سـازمان  در  افغانسـتان 
خبرنـگار تارنمـای »افغانسـتان رو« ضمـن ایـن کـه کشـتار 
دسـته جمعی هزاره هـا در افغانسـتان را از مصادیـق بارز جنایت 
جنگـی خوانـد، گفـت: »در 1377 زمانـی که طالبان بـرای بار 
دوم وارد شـهر مزارشـریف و ولایـت بلـخ شـدند، در ایـن زمان 
طالبـان نیـز، دسـت بـه کشـتار بی رحمانـه ی مـردم ملکـی به 
ویـژه هزاره هـا زدنـد کـه در میـان آن هـا، زنـان و کـودکان نیز 

بودند.« شـامل 
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهـد کـه طالبان، 
غیرنظامیـان هـزاره را پـس از دسـت گیری بـه شـکل فجیعـی 
می کشـتند. احمـد رشـید بـه نقـل از »پـک چنـگ هیـون«، 
مأمـور آن زمـان سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان، قتل عام 
مـردم هـزاره در مزارشـریف را چنیـن شـرح می دهـد: »طـرز 
از  آن هـا  اسـت.  بـوده  زندانیـان خیلـی وحشـت ناک  کشـتن 
محـل حبـس، کشـیده شـده و بـرای  شـان گفتـه شـده کـه 
تبادلـه می شـوند. توسـط موترهـای لاری به طـرف چاه ها برده 
شـدند کـه چوپان های دشـت لیلـی، از آن اسـتفاده می کردند. 
چاه هـا دارای 1۰ تـا 15 متـر آب بودنـد. اسـیران زنـده  یـا بعد 
از کشته شـدن، در چاه هـا انداختـه شـده و بعداً با فیـر و پرتاب 
نارنجک هـای دسـتی، منفجـر و بـا بلـدوزر زیر خاک شـده اند. 
... فاجعـه ی شـمال و جنگ هـای مدهـش که به تعقیـب آن در 
طـول تابسـتان واقـع شـد، فاصلـه ی نـژادی را در  افغانسـتان، 

بازهـم میـان پشـتون و غیرپشـتون عمیق کـرد...«
بـه  افغانستان انترنشـنال،  خبرنـگار  سـروش،  تاج الدیـن 
نقـل از کتـاب »توبـی هاندرین«، می نویسـد: »در سـال 1998 

وقتـی کـه طالبـان مزارشـریف را تصـرف کردنـد، هشـت هزار 
غیرنظامـی هـزاره را کشـتند.«

جبهـه ی  خارجـی  روابـط  مسـئول  نظـری،  علی میثـم 
مقاومـت ملـی افغانسـتان، در تویتی گفتـه که طالبـان در این 
روز )18 آگسـت 1998( هـزار غیرنظامـی هـزاره را بـه  دلیـل 

تعلقـات قومـی و مذهبـی شـان، کشـتند.  
کشـتار  از  گزارشـی  در  بشـر،  حقـوق  دیدبـان  سـازمان 
غیرنظامیـان هـزاره کـه در 1۰ نوامبـر 1998 نشـر کـرده بود، 
گفتـه کـه طالبـان در نبـود خبرنـگاران و نهادهای امدادرسـان 
کـه بتواننـد وقایـع آن روزهـا را مسـتند کننـد، تـا جایـی کـه 
توانسـتند دسـت بـه کشـتار مـردم زدنـد. آن چه در شـهر رخ 
داد، وحشـت ناک بـود. ایـن سـازمان بـه نقل از شـاهدان عینی 
خود، نوشـته بـود: »سـربازان خط مقـدم طالبان، دیوانـه وار به 
هـر جنبنـده ای، شـلیک می کردنـد، صدها غیرنظامـی در میان 

کسـانی بودنـد کـه در این شـهر کشـته شـدند.«
 دیدبـان حقـوق بشـر، گفتـه کـه بـر اسـاس مصاحبـه 
بـا نجات یافتـگان از ایـن کشـتار مزارشـریف و منابـع مطلـع، 
دریافتـه کـه در ایـن روز، نزدیک به دو هزار غیرنظامی و شـاید 
هـم بیش تـر، توسـط طالبان کشـته شـدند. این نهـاد، از تجاوز 
بـه زنـان و دختـران نیـز، ابراز نگرانـی کرده بود. طبـق گزارش 
دیدبـان حقـوق بشـر، مـلا عبدالمنـان نیـازی، والـی آن زمـان 
طالبـان در بلـخ، پـس از تصـرف مزارشـریف، بـه مـردم هـزاره 
کـه شـیعه مذهب بودنـد، دسـتور داده بـود که سـنی شـوند یا 

افغانسـتان را تـرک کننـد، یـا کشـته خواهند شـد.
 بـه گفتـه ی دیدبـان حقوق  بشـر، سـایر رهبـران طالبان، 
نـه تنها از کشـتار مـردم در مزار مطلـع بودند، بل کـه به آن ها 
اجـازه دادنـد کـه ایـن رونـد بـرای چندیـن روز ادامه یابـد. در 
ایـن گـزارش، آمـده: »در روزهـای بعـد، طالبان جسـت وجوی 
گسـترده بـرای یافتن مـردان هـزاره، تاجیک و اوزبیـک را آغاز 
کردنـد. طالبـان صدها مرد و بچه ی هزاره را بازداشـت و شـمار 
زیـادی از آن هـا را کشـتند.« دیدبـان حقـوق بشـر، در ایـن 
گـزارش تأییـد کرد کـه طالبان، هزاران باشـنده ی مزارشـریف 
را بـه زندان های شـلوغ شـهر منتقل کرده و بعـد در کامیون ها 
و کانتینرهـا بـه شـهرهای شـبرغان، هـرات و کندهـار بردنـد. 
ایـن سـازمان بـه نقـل از شـاهدان عینـی خـود، گفته  بـود که 
شـمار زیـادی از زندانیـان پیش از رسـیدن به شـبرغان، از بین 
رفتـه بودنـد. بر اسـاس این گزارش، شـمار کسـانی که توسـط 
طالبـان زندانـی شـدند، بـه چهـار هـزار و 5۰۰ نفر می رسـید.

شلرح قتل علام هزاره هلا در آگسلت 1998 بر اسلاس 
عینی شلاهدان  چشلم دیدهای 

در بخشـی از گـزارش پـروژه ی عدالـت افغانسـتان کـه در 
۲۰۰5 منتشـر شـد، بـه اظهـارات شـاهدان عینـی در جریـان 
کشـتار هزاره ها در مزارشـریف پرداخته شـده اسـت. طبق این 
گـزارش، بـه نقـل از دیدبـان حقوق  بشـر، طالبان در نخسـتین 
سـاعت های تسـلط بـر شـهر، شـمار نامعلومـی از غیرنظامیـان 
را در حمله هـای نامشـخص کشـتند. آن هـا بـه غیرنظامیـان و 
افـراد مشـکوک نظامـی در مناطق رهایشـی، خیابان های شـهر 
و بازارهـا، شـلیک کردنـد کـه شـاهدان عینـی از آن بـه  عنوان 
کشـتار دیوانـه وار یـاد کـرده  انـد. به طـور نمونه، چند مـورد از 
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موترهاببینم.
اظهـارات شـاهدان عینـی را که پـروژه ی عدالت افغانسـتان به 
نقـل از گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر بـه  آن هـا اسـتناد کرده، 

در زیـر می آوریـم.
1: یـک زن کـه از منطقـه ی بـازار در راه خانـه اش بـوده، 
جسـدهای یـک کـودک پسـر کـه نـان می فروختـه، یـک زن 
کـه در راه رفتـن بـه یـک اجتمـاع بـوده و یـک مرد کـه گندم 
آسـیاب می کـرده را در میـان کشته شـدگان دیده اسـت. طبق 
ایـن گـزارش، تعـداد زیـادی از تاجـران، در بـازار کشـته شـده 
بودنـد؛ زیـرا زمانـی کـه طالبـان وارد شـهر شـدند، با اسـتفاده 
هـر  بـه  »جیپ هـا«،  روی  بـر  نصب شـده  ماشـین دار های  از 

جنبنـده ای فیـر می کردنـد. 
۲: فـرد دیگـری کـه از پشـت بام یـک دکان شـاهد ماجرا 
بـوده، صحنه ی وحشـت ناک ورود طالبان به شـهر  مزارشـریف 
را چنیـن توصیـف کرده اسـت: »من از بـام می توانسـتم ببینم 
کـه دود از سـمت غـرب می آیـد. از دکانـم خـارج شـدم و بـه 
سـاحه ی مشـتری ها رفتـم و از آن جا، می توانسـتم فـرار مردم 
را از سـمت غرب شـهر ببینم. هرج ومرج و آشـفتگی در سـاحه 
حاکـم بـود. مـردم می دویدنـد و حیـن فـرار، بـا موترهایـی که 
بـازار  برخـورد می کردنـد.  سـعی در تـرک منطقـه داشـتند، 
واژگـون شـده بـود. مرمی هـا مثـل ژالـه می باریدنـد. مـن بـه 
را  مـردم  فریادهـای  می توانسـتم  پنجره هـا  از  و  رفتـم  خانـه 

بشـنوم و بیرق هـای سـفید را بـالای موترهـا ببینـم.«
کشته شـدن  ماجـرای  زن  یـک  گـزارش،  ایـن  طبـق   :3
پسـر 13سـاله اش را چنیـن شـرح داده اسـت: »پسـرم در یک 
کارگاه قالین بافـی کار می کـرد و در روز اول، نزدیـک روضـه ی 
مبـارک تیرباران شـد. تعـدادی از مردم آمدند و بـه من گفتند 
کـه جسـد پسـرت بـه شـفاخانه انتقال داده شـده اسـت. آن ها 
می گفتنـد کـه پسـرت قبـل از مرگـش، می گفـت: مـا از کابل 
بـه مـزار آمدیـم تـا زنـده بمانیـم و اکنـون مـن می میـرم. چه 
کسـی خانـواده را سرپرسـتی خواهـد کـرد؟ مـن حتا پسـرم را 
ندیـدم. مـن نمی خواسـتم کـه بـه خاطـر او، منطقـه را تـرک 

کنـم؛ امـا مـا مجبور بـه تـرک منطقـه بودیم.«
4: بـر اسـاس این گـزارش، در روزهای بعد از تصرف شـهر 
مزارشـریف، نیروهـای طالبـان بـه کمـک پشـتون های سـاکن 
شـهر، بـرای یافتـن مـردان اقـوام غیرپشـتون، همـه خانه ها را 
بـه  صـورت هدف مند جسـت وجو کردنـد. هدف اصلـی طالبان، 
پیداکـردن هزاره هـا بـود کـه برخی از آن هـا، به خاطر داشـتن 
مذهـب شـیعه و تبـار هـزاره و برخـی هـم بـه خاطـر انتقـام 
شکسـت سـال های پیـش، بایـد کشـته می شـدند؛ چـون یـک 
سـال پیـش از آن در مـی1997، مقاومـت در برابـر طالبان که 
منجـر بـه شکسـت آن هـا شـد، در قسـمت های هزاره نشـین 
شـهر شـروع شـده بـود. بـه همیـن دلیـل، طالبـان فقـط بـه 
نشـان  گزارش هـا  می کردنـد.  فکـر  هزاره هـا  از  انتقام گیـری 
می دهـد کـه در جریـان جسـت وجوی خانه به خانـه، هـزاران 
غیرنظامـی هـزاره اعـم از مـرد، زن و  کـودک به قتل رسـیدند 

تـا قـادر بـه مقاومت دوبـاره نباشـند.«
5: بـر اسـاس ایـن گـزارش، یک شـاهد به دید بـان حقوق 
بشـر گفتـه بـود: »در برخـی قضایـا، مـردان دسـت گیر شـده، 
ابتـدا بـه شـدت شـکنجه و بعـد تیربـاران می شـدند؛ تعـدادی 
هـم سـربریده شـدند. تعدادی از مـردان تاجیـک و اوزبیک هم 
کشـته شـدند؛ امـا بیش تـر کشته شـده ها، مـردان، کـودکان و 

زنـان هـزاره بودند.« 
۶:  یـک مـرد تاجیـک کـه در 1۰ آگسـت 1998، توسـط 
طالبـان توقیـف شـده بـود، چشـم دید خـود را چنیـن شـرح 
داده اسـت: »مـن در کارتـه ی بخـدی زندگـی می کـردم؛ در 
روز سـوم، طالبـان سـرک ها را محاصـره کـرده و همـه خانه ها 
را بـه بـه هـدف یافتـن هزاره هـا جسـت وجو می کردنـد. آن هـا 
می پرسـیدند: خانه هـای هزاره هـا کجاسـت؟ فقط یـک خانه ی 
هـزاره نزدیـک مـا بود. چهار مـرد جوان هـزاره در خانـه بودند 
بـه شـمول یـک مهمان کـه بـرای دیدوبازدید آمده بـود و یک 
مـرد جـوان کـه در خانـه کار می کـرد. تاجیک هـا، اوزبیک هـا، 
نیـز،  هم جـوار  مناطـق  در  بزرگ سـال(  )مـردان  هزاره هـا 
دسـت گیر شـده بودنـد. همـه ی مـا را سـوار موترهـای باربری 
کردنـد؛ امـا دسـتان چهـار مـرد هـزاره، خیلـی محکـم بسـته 
شـده بـود؛ آن هـا را بـه جـای دیگـری بردنـد. دو پسـربچه ی 
هـزاره ی دیگـر در موتـر مـا بـود. وقتـی کـه نزدیـک سـاحه ی 
بـازار رسـیدیم، موتر توقف کرد، دو پسـربچه ی هـزاره را پایین 
آورده و بـه آن هـا گفتنـد کـه بایـد به چهارراه پشـت سـاحه ی 
بـازار برونـد. یـک سـرباز طالـب آن هـا را هـل داد تـا سـریع تر 
حرکـت کننـد، بعـد هـر دو را از ناحیـه سـر تیربـاران کردنـد. 
بعـداً شـنیدم کـه آن چهـار هـزاره ی دیگـر بـه تکیه خانـه ی 
مهدیـه بـرده شـده و در آن جـا به قتل رسـیده بودنـد. همه ی 
آن هـا کارگـر بودنـد و نظامـی و جنگ جو نبودنـد. آن ها همگی 

بیـن 19 تا ۲۰ سـال داشـتند.«
7: طبـق ایـن گـزارش، یک دانش جـوي پزشـکی، گواهی 
نیـز  را  یافتـن هزاره هـا، شـفاخانه ها  بـرای  داده کـه طالبـان 
جسـت وجو می کردنـد. »مـن دو پسـر هـزاره را دیـدم که یکی 
در حـدود 13 سـال و دیگـری حدود ۲۰ سـال سـن داشـتند؛  
یکی از آن ها دسـتش شکسـته بـود. طالبان به شـفاخانه آمدند 
تـا آن هـا را بیـرون ببرنـد؛ امـا رییـس شـفاخانه دخالـت کرد. 
امـا آن هـا روز بعـد، برگشـتند و پسـربچه ها را با خـود بردند.«

8: بـر اسـاس این گـزارش، بعـد از این که طالبـان کنترل 
شـهر مزارشـریف را بـه دسـت گرفتنـد، بلافاصلـه والـی جدید 
طالبـان بـه نـام ملا عبدالمنـان نیـازی، خطبه هایـی را در همه 
مسـجدهای شـهر ایـراد کـرده و دسـتور اعمال خشـونت علیه 
مـردم هـزاره را بـه منظـور انتقام گیـری بابت شکسـت طالبان 
در 1997 صـادر کـرد و بارهـا خطـاب بـه هزاره هـا، گفـت که 
بایـد بـه مذهب سـنی حنفـی روی آورده و مسـلمان شـوند، یا 
شـهر را تـرک کننـد و یا بـا پیامدهـای آن مواجه شـوند. او هر 
کسـی کـه از هزاره هـا حمایت کنـد را تهدید به مجـازات کرد؛ 
چنـان کـه در یـک سـخن رانی خود گفـت: »هزاره ها مسـلمان 
نیسـتند. آن هـا کافـر اسـتند. هزاره هـا نیروهـای مـا را این جا 
کشـتند و اکنـون، مـا بایـد هزاره هـا را بکشـیم.« بـر اسـاس 
گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر، ایـن خطابه هـا توسـط بیش تـر 
مزارشـریف  در  زمـان  آن  در  طالبـان،  بلند رتبـه ی  مقامـات 
بیـان شـده و بـه طـور واضح، به ایـن اشـاره دارد که کشـتار و 
دیگـر حمله هـای خشـونت بار بـر هزاره هـا، بـا تصویـب و تأیید 

مسـئولان طالبـان انجام شـده  اسـت.
9: طبـق این گـزارش، هزاران مـرد از اقـوام مختلف، ابتدا 
در زنـدان پرازدحـام شـهر مزارشـریف، توقیف شـدند و سـپس 
به شـهرهای شـبرغان، هرات و کندهـار انتقال داده شـدند. در 
جریـان انتقال، بیش تـر زندانیانی کـه در کانتینرهای موترهای 

باربـری بـزرگ کـه گنجایـش 1۰۰ تـا 15۰ نفـر را داشـتند، 
مردنـد. بـه طـور نمونـه، وقتـی کـه موتر هـا بـه شـبرغان -که 
حـدود 13۰ کیلومتـر بـا مـزار فاصلـه دارد- رسـیدند، تقریبـاً 
تمـام مـردان داخـل کانتینر های فلزی، از شـدت گرمـای زیاد 

خفـه شـده و مـرده بودند.
از آن چـه تـا حـالا آوردیـم؛ مانند طبق اظهارات شـاهدان 
خبر گزاری هـای  و  پژوهش گـران  گزارش هـای  و  عینـی 
گوناگـون، کشـتار هزاره ها در آگسـت 1998 و روزهـای بعد از 
آن، مصـداق بـارز نسل کشـی و جنایت علیه بشـریت بـود؛ زیرا 
قربانیـان عمدتـاً افـراد غیرنظامـی بودند که تنها بـه جرم تعلق 
تبـاری، قومـی، نـژادی و مذهبـی مورد هـدف قـرار گرفتند؛ نه 
بـه جـرم تعلق بـه یک گـروه نظامـی متخاصم و مسـلح که در 
سـنگر علیـه طالبـان جنگیـده باشـند. تعـداد قابـل توجهی از 
قربانیـان را زنـان و کـودکان تشـکیل می دادنـد کـه در درون 
خانه هـای خـود، توسـط نیروهای طالبـان به شـکل فجیعی به 

قتـل رسـیده بودند.
در  پاکسـتانی،  روزنامه نـگار  و  محقـق  رشـید،  احمـد 
سـقوط  جریـان  در  کـه   1377 در  هزاره هـا  کشـتار  مـورد 
تعبیرهـای  شـد،  انجـام  طالبـان  توسـط  مزارشـریف  شـهر 
کار  بـه  را  حقیقـی«  »نسل کشـی  و  وحشـیانه«  »نسل کشـی 
می بـرد. او، جنایـت طالبـان در برابـر هزاره هـا را ایـن گونـه 
توصیـف می کنـد: »در سـاعات اولیـه ی هشـتم اوت 1998 بود 
کـه ناگهـان هزاره هـا خـود را در محاصـره ی طالبـان یافتنـد. 
مدافعـان هـزاره، تـا آخریـن گلولـه جنگیدنـد و تنهـا صـد نفر 
از آن هـا توانسـتند جـان بـه سـلامت ببرنـد. حـدود 1۰:۰۰ 
قبـل از ظهـر، نخسـتین سـتون از تویوتاهای طالبـان در حالی  
کـه مـردم بی خبـر شـهر مشـغول فعالیت هـای روزانه ی شـان 
بودنـد، وارد شـهر مزارشـریف شـدند. در سـاعات بعـد، آن  چه 
روی داد، یـک نسل کشـی وحشـیانه بـود که طالبـان به تلافی 
شکسـت های سـال گذشـته ی  شـان بـه  آن دسـت زدنـد. یکی 
از فرماندهـان طالبـان، بعدهـا اظهار داشـت که ملاعمـر، رهبر 
ایـن گـروه، بـه آن هـا اجـازه داده بـود کـه دو سـاعت کشـتار 
ایـن کار بودیـم. طالبـان  کننـد؛ ولـی: مـا دو دروز مشـغول 
دیوانـه وار دسـت بـه کشـتار زدنـد. آن هـا سـوار بـر تویوتاهای  
شـان در خیابان هـای مزارشـریف، جـولان می دادنـد، به چپ و 
راسـت شـلیک می کردنـد و هـر چیـزی را که حرکـت می کرد، 
مغـازه داران،  مـردان،  زنـان،  سـوی  بـه  آن هـا  می کشـتند. 
تیرانـدازی  بزغاله هـا  و  الاغ هـا  حتـا  و  کـودکان  گاری داران، 
می کردنـد. خیابان هـا مملـو از جسـدهای کشته شـدگان شـده 
و خـون همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود. مـردم تـا شـش روز حق 
نداشـتند ،جسـدهای نزدیـکان  شـان را دفـن کنند. سـگ ها با 
خـوردن گوشـت انسـان، مسـت شـده و بـوی تعفـن غیرقابـل 

بـود.« تحمل شـده 
علیـه  ایـن کـه جنایـت طالبـان  احمـد رشـید ضمـن   
هزاره هـا را »نسل کشـی آشـکار« می خوانـد، در ادامـه چنیـن 
می نـگارد: »مـردم به خانه های  شـان پنـاه می بردند و سـربازان 
طالبـان، بـه دنبـال آن هـا بـه زور وارد خانه هـا می شـدند و اگر 
معلـوم می شـد که اعضـای خانواده هـزاره اسـتند، در دم، همه 
اهـل خانـه را قتـل عـام می کردنـد..« او در ادامـه، بـه نقـل از 
یـک شـاهد عینـی، می نویسـد: »مـن خود شـاهد کشته شـدن 
یـک جـوان تاجیـک بودم. طالـب قاتـل، هنوز در محـل حاضر 

و روی نعـش جـوان ایسـتاده بود. پـدر جوان مقتـول در حالی 
 کـه می گریسـت، گفـت: چرا فرزنـدم را کشـتید؟ قاتل، پاسـخ 
داد: چـرا نگفتـی کـه مـن تاجیک اسـتم؟ و مـرد مصیبت دیده 
در حالـی  کـه زار مـی زد، گفـت: مگر شـما از من پرسـیدید که 

مـن جواب نـدادم؟«.
جنایت هـای  بـه  اشـاره  بـا  کتابـش،  در  رشـید  احمـد   
طالبـان، بـه بخـش دیگـری از چشـم دیدهای شـاهدان عینـی 
ایـن  گونـه مهر تأییـد می گـذارد: »هـزاران نفر از مـردم هزاره، 
بـه زندان هـای مزارشـریف انتقال یافتنـد. طالبـان هنگامی  که 
ایـن زندان هـا پـر می شـد، دست گیرشـدگان را در کانتینرهـا 
جـا داده و درهـای آن هـا را قفـل می کردنـد تـا زندانیـان خفه 
شـوند. آن هـا، بعضی از ایـن زندانیان را به دشـت لیلی بردند و 
در آن جـا زندانیـان را قتـل  عـام کردند. طالبـان تصمیم گرفته 

بودنـد کـه شـمال را از وجـود شـیعیان تصفیـه کنند.«
از آن جـا کـه گـروه طالبان، این  بـار از طریـق تبانی همه 
نخبـگان پشـتون، اعـم از رییس جمهـور غنی، زلمـی خلیل زاد، 
حامـد کرزی، ملاهبت الله، ملامحمدحسـن آخونـد و ده ها وزیر 
و جنـرال، بر افغانسـتان تسـلط پیدا کـرده  اند، یکـی از اهداف 
آن هـا، تطبیـق برنامـه ی قتل  عام هزاره ها اسـت کـه طی 15۰ 
سـال اخیـر، هیـچ  گاه و در زمـان هیچ حکومتی متوقف نشـده 

است.
دوم  دور  در  هزاره هـا  طالبـان،  هزاره سـتیز  ذات  بـه  بنـا 
حکومـت ایـن گـروه نیـز، بیش تـر از دیگـر اقـوام و گروه ها در 
معـرض تهدیـد و خطـر نسل کشـی توسـط نیروهـای طالبـان 
و سـایر گروه هـای تروریسـتی، قـرار دارنـد. چنـان کـه ویلیـام 
میلـی، در گفت وگـو با تلویزیـون افغانستان انترنشـنال هشـدار 
داد: »در دهـه ی 199۰ میـلادی، از قتـل عـام اوت 1998 در 
مزارشـریف، می دانیـم کـه مـلا نیـازی رسـماً علیـه هزاره هـا 
سـنی  کـه  می خواسـت  شـیعه ها،  از  و  می کـرد  تبلیغـات 
دارد؛  وجـود  نیـز  روزهـا  ایـن  آسـیب پذیری ها  ایـن  شـوند. 
آسـیب پذیری هایی  کـه بـه سـادگی بـا ایـن واقعیـت مرتبـط 
اسـت کـه بسـیاری از هزاره ها، بـه دلیل ظاهر فیزیکی  شـان از 
افـراد دیگـر قابـل تشـخیص اسـتند. بنا بر ایـن، اگـر موقعیتی 
پیـش می آیـد که دارنـده ی قـدرت می خواهد نمادهـای قدرت 
خـود را نمایـش دهـد، یکـی از راه هایی که می توانـد این کار را 
انجـام دهد، این اسـت که یک گـروه خاص قومی را شناسـایی 
کنـد و نشـان دهـد کـه می توانـد ضربـه بزنـد. هزاره ها بـا این 
شـرایط مطابقـت دارنـد؛ زیـرا هـم گروه قابل شناسـایی اسـت 
و هـم گروهـی کـه می توانـد بـه نوعـی توسـط طالبـان بـه 
دلیـل باورهـای مذهبـی، تحقیر شـود. اکنـون وضعیت بسـیار 
آسـیب پذیر اسـت. اگـر به برخـی از کارهـای اکادمیـک که در 
مـورد خطـر جنایت های کشـتار جمعی انجام شـده نـگاه کنید، 
شـرایط افغانسـتان همه نشـانه های هشـداردهنده ی اولیه برای 
ایـن  دارد.  را  جنایت هـای کشـتار جمعـی  پیش بینـی خطـر 

خیلـی نگران کننـده اسـت.«
بـا آن چـه تـا ایـن جـا آمدیـم، می توانیـم نتیجـه بگیریم 
کـه هزاره هـای افغانسـتان، ایـن روزهـا نیـز بـا خطـر بالقوه ی 
کشـتار روبـه رو انـد کـه در موردهایـی مانند رویـداد دایکندی، 
آشـکارا از سـوی طالبـان عملی می شـود کـه این بـار می تواند 
زیـر، نـام ارتباط بـا جبهه های مخالـف طالبان یا برچسـب های 

دیگـری تطبیق شـود.
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